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 سرسخن
 

 دانشی نیست، گویرلاب پیشسط  گرا و یا یک ا  ی کمونیستی یک آیین قضاوقَدَری و غایتاندیشه

           
 

 

 

   
    

                
  

جغرافیای تاریخ است و اسلحهای علمی در دستان طبقهی کارگر برای پیشبرد مبارزاتش. کاربست
این دانش، تحلیلی مشخص از شرایط مشخص را نتیجه میدهد که الزامات نظری و پراتیکی را چنان
فراراه مبارزین طبقهی کارگر قرار میدهد که از واقعیت نه بدبینانه عقب بمانند و نه خوشبینانه
پیش  بیفتند.  لیکن  نقاط  عطف  واقعیت  و  پیچشها  و  چرخشهایش  چنان  نیست  که  همان
بهدیده انگاشتش؛ بتوان  غیرمسلح  چشم  بدون  بتوان  تکوینش  نخستی  ن  طرازهای  در  و  ابتدابهساکن 

فهم ماتریالیستی و دیالکتیکی کلیتمحور است که این توان و یارایی را میدهد.

***

بورژواـامپریالیستیای که زاده و برونتابیده از شکاف دولت سرمایهداری جنبش سرنگونیطلب  ی 
متعارف جمهوری اسلامی ایران و امپریالیسم آمریکایی بود پس از گذر از فرمهای گوناگونش
)زن، زندگی، آزادی(  1401 برانداز  ی   ،88 76، انقلاب مخملی جنبش سبز  )استحالهطلبی دوم خرداد 
تعیینکنندگی سرانجا  م  و  فرجام  1404(،  دیگر  به  و  تهاجم  نظامی  امپریالیستیـصهیونیستی 

سیاسیاش رسیده است و نیروی محرکهی آن که از شکاف پیشگفته و اختلاف پتانسیل حاصل از
این  شکاف  ایجاد  میشود،  با  جذب  و  هضم  این  شکاف  در  روندهای  کلانتر  افول  هژمونی
نوین بورژوازی  و  کهن  بورژوازی  نزاع  برآمد  ن  چون  افو  ل  این  تبعات  تکوین  و  آمریکایی  امپریالیسم 
مانده  به  آخر سلطهی  بدون  هژمونی  در  حیاتش  )فاز  یکی  فاز  و  ورود  امپریالیسم  آمریکایی  به 
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و نیز رسیدن  هژمونی است( جایی  جابه گیر  حیاتش؛ فاز آخرش مرگ آن در روند یک جنگ جان
طور که دانسته است شکست سیاسی این ی نظامی و همانترین سطحش یعنی حملهآن به نهاییفرم 
که البته  ی سیاست باشد.ی چیزی در صحنهکنندهکه تعیین شده استتر از آن دیگر ضعیف، حمله

واقعیت های دگرگونیاز پی  شناختیگ با یک اختلاف فاز زمانی و یک لَ  ی مدنیی جامعههژ وس
  .روان است

داشت  کرد به لحاظو اجبارش می زدری را حد میپرولتـای که منش و بینش طبقاتیالزام سیاسی نآ
سرنگونی ی اصلی چه که معیار و سنجهپس آنطلبی  رخت بربسته است و زینسیاست سلبی  ضدِّ

ها و داشت تمام مؤلفهپرولتری است چیزی نیست جز ایجابیّت انقلاب و لحاظـسیاست طبقاتی
سرن سیاست سلبی  تر  آن. توفندهبرد هرچهجهت  پیش جوانب   های ترها و میزانطلبی  از م  گونیضدِّ

بودن  شکاف ج. ا و امپریالیسم کنندهتعیینسیاسیلحاظی بهدر دورهانقلابیـسیاست کمونیستی
ی جنبش ی طبقاتی و کمونیسم از چنبرهآمریکایی بود و هدفش اعتلا و نجات مبارزه

ب نبود، لیکن بدون آن لش انقلاصَ خواهی و چپ بود؛ هدف بلافَ طلبی، دموکراسیسرنگونی
شد و چیزی از سیاست مبتنی بر ناممکن می انقلابی  پَسین، ایجابیت سیاست  پیشینسیاست سلبی  

ی مسیر منتهی کنندهی و پراتیکبَرَندهماند که بتواند پیشی طبقاتی و کمونیسم باقی نمیمبارزه
 به پیروزی  انقلاب کارگری باشد. 

های نظری، تحلیلی، ها و شایستهبایستهایم و شده ای تازه وارددوره ی بهاپس، در واقع، ما از دوره
ی تازه را که این دورهاند انی  نوینی فراراهمان قرار گرفتهکاری، جنبشی و سازمسیاسی، سبک

ر میمتعیّ برایمان  ها را اجابت و احراز کنیم، مسیر ها و شایستهتا جایی که بایستهد. نکنن و توپ 
مسلکی و ایم و تا جایی که با کلبیرا پاکوب کردهی طبقاتی و پیروزی  انقلاب مبارزه اعتلای

در خواهد آمد.  مانانه از تکالیف سر باز زنیم، تاریخ از خجالتفکر روشننشینی  عاجتذبذب و برج
یخته و هایی آههایی سنجیده و قلممان؛ باید با گامبه درون اقیانوس وظایف پس، باید شیرجه زنیم



6 
 

کننده ی بس تعیینطراز زمانههایی گداخته پیش برویم؛ باید که فرزندان همو قلب آموختهسرهایی 
مان باشیم تا رسیدن به هدف: اتحاد جماهیر شورایی سوسیالیستی خاورمیانه یا ایو آشفته و کاتوره

 کشان خاورمیانه. همان دیکتاتوری پرولتاریا و زحمت

کشان باید ی کارگر و زحمتی اساسی وجود دارد که انقلابیون و مبارزین طبقهجا دو ضابطهدر این
ورزی های  سیاستوارهجا که خود را از اینرسی الزامات و عادتگوی تام آن باشند: اول، تا آنآری

 ی جدید راتوانیم اقتضائات مبارزه در دورهجا میی قبلی مبارزه بپیراییم تا همانو پراتیک  دوره
داری و امپریالیسمش را فراتر از حدود ملی و در جا که مبارزه با سرمایهاحراز کنیم. دوم، تا آن

ی طبقاتی را توانیم اقتضائات اعتلادادن  مبارزهجا میای  خاورمیانه درک کنیم تا همانطراز منطقه
 فراچنگ آوریم.

*** 

کاود و انصافاً گسترد و میباز کرده، میرا مطرح و  کتاب موضوعی مهم، دیکتاتوری پرولتاریا،این 
بایست کشان میی کارگر و رزمندگان زحمتما انقلابیون طبقهدهد. هم خوب این کار را انجام می

خواندن مان برآییم. مند نظری و تحلیل کنیم تا از پس وظایفهای قدرتخود را مجهز به انواع سلاح
کتاب، این و گرامشی،که از اهم وظایف است، در کنار لوکاچ  گلس، لنین،ان ،متون کلاسیک مارکس

 د: رسان ما در این مسیر باشد یاریتوانزیر می متونو ، «ی دیکتاتوری پرولتاریادرباره» -1

 رو،از کارلو کافی «ی مارکسی سرمایهچکیده» -3از پیر ژاله، « داریعملکرد سیستم سرمایه» -2
از گئورگ لوکاچ، « ی لنینتأملی در وحدت اندیشه» -5کس، از جان مالینو « مارکسیسم و حزب» -4
 -7 از دیوید یفه،« ی مارکسیستی بحرانی نظریهداری، به ضمیمهدولت و بحران سرمایه» -6
روش مارکسیستی در » -9 و« کارش مرد انقلابی و ابزار» -8 از جان ریز،« هااستراتژی و تاکتیک»

، راژنسکیراب  و گنی پ  ای از نیکلای بوخارین و« لفبای کمونیسما» -10 از ای. اچ. کار،« قبال جنگ
« افتن هژمونیشک» -12از الکس کالینیکوس، « ی متوسط جدید و سیاست سوسیالیستیطبقه» -11
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از « لیبرالیسم» -14و « داری از بحرانی سرمایهمفرّ جامعه ،فاشیسم» -13از جیووانی اَریگی، 
س میکائیلیان یاز آوات« اقتصادی ایران و امپریالیسم انگلستانانکشاف » -15 هارد کونل،راین

از فرانسیس « کارل مارکس» -17 ،از کارل کوسیک« بودندیالکتیک  انضمامی» -16 زاده(،)سلطان
ده روز که جهان را » -20از ثابت رحمان، « نینا» -19از لئون تروتسکی، « لنین جوان» -18وین، 
از یوری « بختیفلیکس یعنی خوش» -22از نادژدا کروپسکایا، « یادها» -21از جان رید، « لرزاند

آنتونیو » -24از ماکس گالو، « زن شورشی )زندگی و مرگ رزا لوکزامبورگ(» -23کورولکوف، 
از جلال « ی کارگرپیدایش و تکامل طبقه» -25از جوزپه فیوری، « (انقلابی یمردگرامشی )زندگی 

از « داستان بیکاران» -27از یدالله خسروشاهی، « ورای کارگران نفتتاریخ شفاهی ش» -26سامانی، 
 -30 و« روزهای کمون»های نامهنمایش -29، مینهاز هوشی« اخلاق انقلابی» -28حمید جوانمرد، 

حزب و طبقه )اسنادی از » -32از برتولت برشت، « استثنا و قاعده» -31و « شدهاقدامات انجام»
از « اصول سازمان حزب» -33، «ونال سوم و حزب کمونیست ایتالیا(انترناسی 1920ی کنگره
« ی تلفیق کار علنی و مخفینمودهای کمینترن دربارهره» -34 انترناسیونال سوم، 1921ی کنگره

 1930ی از کنگره« کارگریهای ی هستهدرباره» -35انترناسیونال سوم،  1923ی از کنگره
های کارگاهی و های کارگری )شورا، سندیکا، کمیتهی سازماندرباره» -36 ،انترناسیونال سوم

ای به یک نامه» -36 های دوم و سوم و چهارم انترناسیونال سوم،از کنگره« های کارگری(تعاونی
بیست » -38 از ولادیمیر لنین،« ی اعتصابدرباره» -37و « دهی  مارفیق در مورد وظایف سازمان

زندگی یک کارگر انقلابی » -39 و« طارت یک کادر بلشویک(سال کار مخفی در روسیه )خا
ف» -40، از سیسیلیا بابروفسکایا «)ایوان بابوشکین( ل  رد   -41 از کلودیا سوردلوا،« یاکوب سو 

از بوگدان « ی مسایل تشکیلاتی(مقاله درباره های انحرافی در مورد وحدت )چنددیدگاه»
از « مبارزه با لیبرالیسم» -43از میخاییل شاتروف، « هابلشویک»ی نامهنمایش -42 نونیانتس،ک  

از محسن « های زندانیادداشت» -45 از غسان کنفانی،« غزهاز ای نامه» -44 دونگ،مائو تسه
همراه با انقلابیون عمانی » -47 از امیرپرویز پویان،« استحاله»داستان کوتاه  -46 فاضلی،
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فرمان و دیوان )سیاست خارجی » -48ز و محبوبه افراز، از رفعت افرا« های جنگ ظفار()یادداشت
 -50 از تری ایگلتون،« درآمدی بر ایدئولوژی» -49ری اندرسون، پردازان آن( از پ  آمریکا و نظریه

گاهی طبقاتیسرمایه» -51 از لوئی آلتوسر،« لنین و فلسفه» یا » -52 از کریس نینهام،« داری و آ
 -54 ون تروتسکی،از لئ «هااخلاق ما، اخلاق آن» -53 وان مزاروش،از ایست« سوسیالیسم یا بربریت

 -55 ،ییمریکاهای آمارکسیستی یک نشریهاز « ی طبقاتی در لهستانبستگی و مبارزهجنبش هم»
پدیدار، ذات و امکان سیاست » -56 راسمن،از هنریک گ  « پنجاه سال جدال بر سر مارکسیسم»

دیسه» -57و « کمونیستی نخی امپا  فول و فعلیت خاص انقلاب( از پویان ریالیسم )س  شناسی، تکرار ا 
ماتریالیسم » -59 از فردریش انگلس،« نقش کار در گذار از میمون به انسان» -58 صادقی،

نکوف، « رزمنده، ماتریالیسم دیالکتیک والد واسیلیویچ ایلی  ی زبان، تاریخ و مبارزه» -60از ا 
از دیوید « داری و مبارزه بر سر معنای سرمایهی کار در جامعهشکل دوگانه» -61و « طبقاتی

مارکسیسم و ستم بر » -63 لوشینوف،نتین و  از وال  « نا و روبنای زیربی رابطهدرباره» -62نالی، مک
 -65 از دیپا کومار،« امپریالیستی فمینیسم  » -64نالی و سوزان فرگوسن، از دیوید مک« زنان

گرایی و هیاهوی انسان» -66 از کارل کوسیک،« و اخلاقیات دیالکتیکدیالکتیک اخلاقیات »
ایدئولوژی )پیوست  ی مفهوم مارکسیستی  جستاری درباره» -67 سیری،از رها تنگ« غیبت طبقه

پاول، ـاز جاشوا مافائود« رکریسمو  » -68 از روی باسکار،« (گراییفصل دوم از کتاب امکان طبیعت
شوروی» -70، رنیاز پائولا س  « تصاد سیاسیامپریالیسم و اق» -69 از کانال « پروپاگاندای ضدِّ

           1.سعیداز دانیل بن« ها(ها )و گیلاسزمان بحران» -71نظرات سوسیالیستی، تلگرامی نقطه

 (1405 تابستان) 

                              

                                                           
 رس خوانندگان است.تمامی این عناوین، در فضای مجازی و وب در دستی الکترونیک نسخه 1
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 چاپ حاضر مه برمقد  
 

این ها آن .انگلس است و مارکس هایآموزهترین و زبدهترین ارزندهدیکتاتوری پرولتاریا یکی از 
 عنوانبه، از بررسی مبارزات کارگران و کهبل آموزه را، نه صرفاً از سرهای خود و لذا از راه اندیشه  

زیر بار هجوم ایدئولوژیک این آموزه، لیکن آوردِ پراتیک طبقاتی، نتیجه گرفته و تبیین نمودند. ره
کم به محاق فراموشی رفته است. این در حالی کمدِ چپ و راست، های فکری و سیاسی متعدشگرای

های من به تاریخ تفکر بشری، افزودهاست که خود مارکس صراحتاً اشاره کرده است که یکی از پی
انگلس کنار گذاشته شد و  و ی دیکتاتوری پرولتاریا پس از مارکسهمین مفهوم بوده است. مقوله

دولت زد. لنین در دو اثر خود با عناوین سنت بلشویسم، کسی حرف چندانی از آن نمیگرفتن ا پات
های در دفاع از این مفهوم مجاهدت نمود. نسل انقلاب پرولتری و کائوتسکی مرتدو  و انقلاب

الین هم خود است حتاگرایانه نیز تا توانستند از پرداختن به این مقوله تن زدند. های چپبعدیِ سنت
از کلنجار رفتن با اقتضائات دیکتاتوری پرولتاریا سر « ی طبقاتی در شورویپایان مبارزه»با اعلام 

 باز زد.

ی مارکس پژوهان دانشگاهی زوایای بسیار زیاد و نامکشوفی از اندیشهی اخیر، مارکسطی چند دهه
اند ای به این مفهوم نکردهاساساً اشاره اتفاق ایشان یا به اند، اما قریبانگلس را آفتابی کرده و حتا

اند. در ایران نیز بسیاری ی مارکس کنار گذاشتهعنوان یکی از حواشیِ غیرمهم اندیشهو یا آن را به
ک سازند: میرشمسکوشیده سلطانی الدین ادیباند تا دامن مارکس را از گَردِ دیکتاتوری پرولتاریا پا
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؛ بابک احمدی آن را 1اندپرولتاریا فروکاسته هژمونیلتاریا را به پرو  دیکتاتوریو محمدرضا نیکفر، 
؛ سعید رهنما 2داند و بر آن است که باید آن را کنار بگذاریمی استبدادیِ مارکس میناشی از روحیه

ای را گذارد تا بتواند جامعهانگارد؛ یاشار دارالشفا آن را کنار مییکی می فردی   آن را با دیکتاتوریِ 
کند چون شوند و این کار را میمی« رنگکم»در آن « تنازعات»داری متصور شود که ز سرمایهپس ا

کمیت طبقه ای موضوعه مهدی گرایلو آن را اصل؛ 3ی کارگرخواهان ائتلافی فراطبقاتی است نه حا
ی بر مبارزهظر کشد، نه از روابط واقعیِ نااندیشی بیرون میپندارد و آن را از دل انتزاعیانتزاعی می

 و... . 4طبقاتی در جامعه

گردان ین بالیبار مربوط میی جالب توجه دیگر در این زمینه به خود اتینکته شود. بالیبار که از شا
کنون سالآلتوسر به حساب می هاست که ردای مارکسیسم را از تن خود بیرون آورده و در آید، ا

دهد. بالیبار به حیات فکری خویش ادامه میمدرن کسوت اندیشمندی آزاد و البته کمی پست
زند، نه راجع به ایدئولوژیک دولت حرف می هایهاست که دیگر نه راجع به سازوبرگسال

. او که کردندمی« خوانشش»ترها با آلتوسر که پیش سرمایهدیکتاتوری پرولتاریا و نه راجع به کتاب 
یا فراهم آورده است، امروزه خالق مفهوم روزگاری چنین دفاع پرشوری از دیکتاتوری پرولتار 

نویسد، از سکولاریسم جویان کتاب و مقاله میپناه است! راجع به حقوق شهروندیِ  5آزادیـبرابری
کید دارد. این بخش فلسفهداند و بر خصلت رهاییکند، خود را اروپامحور میدفاع می ی اسپینوزا تأ

بخش، تغییر های رهاییظ فردی تبیین کرد. شکست جنبشتوان و نباید از لحاچرخش را البته نمی
تا همین  حداقلتازیِ لیبرالیسم و نئولیبرالیسم )ی بورژوایی، فروپاشی شوروی، پیشی جامعهچهره

                                                           
ضیحات محمدرضا نیکفر الدین ادیب سلطانی و توی آن اثر میرشمسی چپ و آیندهبنگرید به کتاب مسئله 1

 راجع به این کتاب.
 اش به مناسبت صدمین سالگرد انقلاب اکتبر.بنگرید به سخنرانی 2
 ی قدرت به دست شوراها از یاشار دارالشفا و لیلا.ی همهبنگرید به مقاله 3
 .(ی مرگ )بخش یکمی رانهی استوارنامهدر این زمینه، بنگرید به مقاله 4

5 equaliberty 
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ی ی ایدئولوژیک تفکر بورژوایی به سنگر تفکر پرولتری، چهرهجانبهچند سال پیش( و هجوم همه
های مشابه را باید در این بستر کسی چون بالیبار و چهره نیِ نشیجهانی را تغییر داده است. پس

ی پرداختِ مترجمان فارسی به آثار بالیبار است. با اینکه تر هم نحوهی جالبارزیابی کرد. نکته
ها مقاله و مصاحبه از بالیبار به فارسی برگردانده شده است، اما طی چند سال اخیر چند کتاب و ده

کنون هیچ های فوق، غی از این کتاب نگرفته است و احتمالًا با در نظر داشتن مثالکسی سراتا
موضوعات  ی چندانی به چنینتوانیم بفهمیم چرا فضای فکری و سیاسیِ چپِ ایران نباید علاقهمی

 هایی داشته باشد.کتاب و

برای  اقدام کند:مبرم پیدا می یاما درست در چنین فضایی است که بازنشر چنین اثری ضرورت
گزیر دارند با افق سیاسی پرولتاریا. کتاب حاضر، اعاده ی حیثیت از مفاهیم و مقولاتی که پیوندی نا

دهد که اولًا دیکتاتوری پرولتاریا، گامی است در راستای چنین تلاشی. بالیبار در این کتاب نشان می
ای آید و مرحلهن میی بورژوایی بیروهای کنونی جامعهبه روایت مارکس و لنین، از دل گرایش

گزیر در تحول سوسیالیستیِ آتیِ جامعه است. چنین گرایش کات هایی از همان ابتدا در دل تحر  نا
ی کارگر نهفته است و استقلال تشکیلاتیِ کنونیِ پرولتاریا، در دل خود، واجد ی طبقهیافتهلتشک  

دهد توضیح می چنینهمبالیبار ی دیکتاتوری پرولتاریا است. های برسازندهو حامل همان گرایش
ی بورژوازی ی طبقهجانبهدر دیکتاتوری پرولتاریا معنایی ندارد جز سرکوب همه« دیکتاتوری»که 
دارانه به جا مانده است؛ این سرکوب در بالاترین ی بورژوایی در دوران پساسرمایهاز جامعه چهآنو 

از آنجا که بورژوازی )چه در داخل، چه از ی سلب مالکیت از بورژوازی است و معنابهسطح خود 
ای نیز باید ی پرولتریِ آمادهکند، نیروی رزمندهخارج( نسبت به این سلب مالکیت سکوت نمی

اش در قدرت و دخل و تصرف ای را با بورژوازی به پیش ببردجانبهحضور داشته باشد تا نبرد همه
گزیر در تکوین جامعهپرولتاریا مرحله به این معنا، دیکتاتوری و سیاست را سلب نماید. ی ای نا

گر مقدمات چنین نبردی را تدارک نبینیم، انقلاب سوسیالیستی به  سوسیالیستیِ آینده است و ا
حد ی سوسیالیستی تا بدانماند! اهمیت این مقوله در برساختن جامعهچیزی جز خیال و آرزو نمی
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های توان ادعا کرد که بسیاری از انقلابشود( مییعموماً پنداشته م چهآن)برخلاف  است که حتا
کنونیِ برآمده از آن انقلابسوسیالیستی و نظام سبب این شکست خورده ها بههای سوسیالیستیِ تا

هایی اند، نه اتفاقاً به این دلیل که نظاماند که دیکتاتوری پرولتاریا را برقرار نساختهیا جلو نرفته
 اند.دیکتاتوری بوده

این حساب، تأمل چندباره راجع به مفاهیمی از این دست بسیاری ضروری است، زیرا گرچه  با
رسند، اما از تمایزات سیاسیِ معاصری حکایت چنین مباحثی از سنخ مباحث تئوریک به نظر می

به نیروی مستقل پرولتاریا  داشتنهای پراتیک مشخص دارند: از یک طرف، باورکنند که دلالتمی
ای کسب قدرت، انقلاب اجتماعی، تغییر جهان و کلید زدن مسیر تاریخِ حقیقیِ نوع بشر؛ در راست

های طبقاتی در راستای ایجاد تغییرات سیاسی ارتجاعی که این به ائتلافدادن از طرف دیگر، تن
 ی کارگر است.ی طبقههای حقیقی و بلندمرتبهبه آرمان کردنی پشتخود نتیجه

داری، دوران ی سرمایهی طبقاتی در جامعهفتن دیالکتیک دولت و مبارزهاین کتاب با دربرگر 
ی بنیادین های مهمی درخصوص مسئلهی سرخطانقلاب و پس از آن، دست به تبیین و ارایه

ویژه، از آن جهت مهم است که دیکتاتوریِ پرولتاریا زده و الزام آن را نشان داده است. این، به
ی نظری و عمل سیاسی و اسلوب کاریِ جریانات وارهمفهوم، کلیت قوام پذیرش یا عدم پذیرش این

کند و بایدهایی را در تمام سطوح تمامی دچار تغییر و دگرگونی میسیاسیِ مدعیِ کمونیسم را به
، که ضرورتاً که چپاین ویژهبهشود با سوتی لاقیدانه از کنارشان گذر کرد. کند که نمیحکم می

سروصدا دیکتاتوری پرولتاریا را به کناری نهاده و اومانیست هم شده است، بی بسیار دموکرات و
گر نامی هم از آن می قدر آرایش و پیرایشِ دموکراتیکش برد یا برای آرایش ویترین است و یا آنا

اش نموده که از آن استبداد پرولتری، هیچش باقی نمانده است. لیکن برای «روزرسانیبه»کرده و 
ست که کنش یق، مفهوم دیکتاتوری پرولتاریا، همان فانوس راستینیها و انقلابیون صد  کمونیست

ایادی بورژوازی و  قطعکند. خشونت و سرکوب پرولتری، شان را تعیین میو جهت حرکت فعلی
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ی پرقدرت ست واحدهد هاموال و ... همگی ب یامپریالیسم، بستن مطبوعات بورژوایی، مصادره
حدش حزبش  ،ی کارگرطبقه کش و نیروی بهره دِ حَ اَ انجام خواهد شد و هیچ و فرودستان مت 

کشی از از چنگش نخواهد گریخت. دیکتاتوری پرولتاریا حساب ایدیولوژیک و سیاسیِ بورژوازی
یکیِ آه مظلومان است، توسط خود و رسیدگی به یکی هایشانکارینابهتک کظالمان برای تَ 

ی دیکتاتوری پرولتاریا آن وهله و ریختنِ پیِ ساختمان کمونیسم. کَندن چنینهممظلومان و 
از اندکند و چشمای است که انقطاع و ارتفاع از کاپیتالیسم و بربریت طبقاتی را ممکن میضروری

 گستراند.تمدن نوین را فراروی بشر می

گرد و ی این کتاب، نویسندهطور که گفته شد همان یک گرایش واضعین  آلتوسر بوده و از همراهشا
ین جاست که اتیاین نکته به یدوباره ذکررود. ی ادبی مارکسیستی به شمار مینظریهعمده در 

یِ رادیکال گرایش دارد که خواهبه سمت چیزی شبیه اولترادموکراسی تربیشاینک همبالیبار 
رد و مضمون آن شک د ب  ان اروپایی را با خو فکر روشنویژه از فردای فروپاشیِ شوروی، جمعی از به

هرحال، و منش مارکسیسم و کمونیسم ارتدوکس است. به طبقاتی وتردید فزاینده به سیاست
بخشی از  ازجملهرد، بسیاری چیزها را با خود ب   یعنی پست مدرنیسم، ،روبنای آننئولیبرالیسم و 

 . را هامارکسیست

دیالکتیک و هگل  ازجملهخیلی چیزها  رسدهرحال، هربار که تنش و آشوب و بحران از راه میبه
بار نیز چنین است. شوند. اینگری و دیکتاتوری پرولتاریا و ... ضرورتاً احضار میو حزب و انقلابی

 ی خود بودن.زمانهسنگِ وظیفه هیچ نیست جز فرزند هم

*** 

 مسائلو در فضای ادبیات مارکسیستی به زبان فارسی، در خصوص موضوع دیکتاتوریِ پرولتاریا 
ای مربوط به آن، با وجود مقالات موجود و انبوه اشارات در کتب مارکسیستی، جای خالی نوشته
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شد. لذا تلاش برای بازنشر این کتاب،  عملی بود درست که خواننده با کامل و مبسوط احساس می
 ی ما را تصدیق خواهد کرد. ورود به متن، گفته

 Graham) اشی انگلیسینیز آن را با ترجمهما  شده است واز روی متن فرانسه ترجمه این کتاب 
Lock, London: NLB, 1977)  و به منظور حک و اصلاحاتی کردیم  جاجابه ،دادیمکامل تطبیق

های فرانسویِ پانویس معادل. ایممعادل انگلیسی برخی لغات را آورده فهم مطالب   تربیشتسهیل 
مترجم  جا که از آنِ هر های صفحات از نویسنده است.پانویسند. ای فارسی گرفته شدهعیناً از نسخه

 اند.اند با )ما( مشخص شدهو هر جا که در این چاپ اضافه شده باشد با )م( مشخص شده است
کید  ،چنینهم در ضمن  اند.( شدهBold) برجسته، از سوی ما تربیشخطوط و جملاتی به منظور تأ

که ی اینعلاوهبه اند.توسط ما اضافه شده مده است،آبین ][  هاسدر متن اصلی یا پانوی چهآنهر 
 اند.ها اضافه شدهآمده است به پانویس 58 سال در چاپ چهآنمراجع منطبق با 
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 ی مترجمهممقد  
 

ی فرانسه بر سر تصمیم حزب هامارکسیستی هابحثو در جریان  1976حاضر در سال  کتابِ 
ی در وهله نوشته شده است. «ادیکتاتوریِ پرولتاریمفهوم گذاشتن کنار»ر یر بونیست فرانسه دامک

آن وابسته است و از  به مضمون و شرایط تاریخیِ  عمیقاً که چنین بحثی  رسدمینخست، به نظر 
این  یترجمه یایدهایط ایران موجود است، تنها فی بزرگی میان این شرایط و شر هاتفاوتکه  جاآن

که چنین  رسدمیبه نظر  ؛تئوریک آن باشد مسائلفرانسه و  جنبش کارگریِ  موقعیتبا  اثر آشنایی
 کلیبهید که بیاالمعارفی فکری و کسب اطلاعات دایره یِ کاوجکن یبه کار ارضا صرفاً  ییهابحث

 امروز ایران به دور است. مسائلاز 

گرچه محتوای هیچ بحثی از شرایط  مشخصاین انتقاد  یمحتوا ویژهبهو ـ اما چنین نیست، زیرا ا
 ،همین شرایط کن چه بسا که خودِ یپذیر نیست، لخود تفکیک از شرایط تاریخی و سیاسیِ  ـمشخص

در دستور ها آن که پاسخ به خاص را مطرح کنند مسائلو  «زرو  مسائل»از  ترعمومیی بسیار مسائل
 مسائلبه  تنهانهی نظرات، چنین صورتهای جهان قرار گرفته باشد. در اینکمونیست یهمه روزِ 

ها، صحیح آن شناخت و ارزیابیِ  اصولاً  کهبل، دهندمیمبارزین در سراسر جهان پاسخ  یهمه حیاتیِ 
 .دنکنمیکسب  ـکاملًا سیاسیی اهمیتـویژه  اهمیتیک دیدگاه مارکسیستی، خود  مثابهبه

 ا محور تشخیص داد:یجنبه سه  توانمیدر این اثر 
 .دیکتاتوریِ پرولتاریا یدربارهانتقاد از تصمیمات و نظرات حزب کمونیست فرانسه نخست: 

 ، از زمان لنین تا به امروز.المللیبین انحرافات جنبش کمونیستیِ  دوم: انتقاد و بررسیِ 
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یا ـ و کشف منطق درونیِ  دیکتاتوریِ پرولتاریا یدربارهلنین  نظراتو مستدل  مجددسوم: طرح 
 .نظرات این ـضمنیِ 

. هستندبه یک درجه مورد بحث و تفصیل قرار نگرفته است. اما از هم جداناپذیر  البتهاین سه جنبه 
های کشف ریشه ازطریقکه این کتاب، انتقاد از مواضع حزب کمونیست فرانسه را  به این معنا

 انجامنین ل نظراتشناخت عمیق  یپایهو بر  المللیبیناین انحراف در جنبش کارگری  تاریخیِ 
 . دهدمی

آن طرح و بیان  اصلیِ  یجنبهگفت که  توانمی حتی ساده نیست، و این کتاب یک جدل لفظیِ 
 نظراتاین  مثابهبهکه  چهآن از یدائم این کار تنها در یک انتقاد هرچندلنین است،  حقیقیِ  نظرات
 ، صورت پذیرد.دنشو می قلمداد

به صورتی منقطع و فقط در مواردی  نیز در این اثر المللیبین انتقاد از انحرافات جنبش کارگریِ 
زنده و مشهود  کاملاً  هابحثاین انحراف هنوز باقی است و اثر آن در  یسلطهکه  شودمیمطرح 
 است. 

  ـبگوییم به سبب این شرایط بهتریا و ـشرایط خاصی که تحت آن پدید آمده  رغمعلیپس این کتاب، 
لنین و منطق و ساخت  یی و بحث مفصلی است که سیر تکامل اندیشهچیز، ارزیابهر قبل از
 . کندمیو حاصل این ارزیابی را در چند تز بیان  کندمیبررسی  دقترا با  آن درونیِ 

گر بتوان   گفت که از نظر نویسنده توانمینهایی این ارزیابی را در چند جمله خلاصه کرد،  ینتیجها
دیکتاتوریِ دولت و  لنینیستیِ ـیستیتئوریِ مارکس ـست فرانسهی حزب کمونیادعا برخلافو ـ

 تنهانههای آن ندارد، و جنبش کارگری و خواست واقعیتبا  «یمغایرت» ینتر کوچک تنهانه پرولتاریا
نشده و تکذیب نگردیده  «فین» تجربیات شوروی( مثلاً این جنبش ) یگذشتهتجربیات  توسط

امروز جنبش کارگری  مسائل لاح تئوریکی است که قادر به طرح واقعیِ تنها س چنانهم کهبلاست، 
 این جنبش است. یگذشتهانتقادی از تاریخ  و نیز قادر به بررسیِ 
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 چه گفته است؟ دیکتاتوریِ پرولتاریا یدربارهلنین 

ی است که از تفکرلنین ماین است که:  کندمیطول این کتاب تکرار  نظری که نویسنده در تمامیِ 
را به رنگی ها آن بایدمیشده و  «هکهن»و ا ات اصلیِ ، نه بدین سبب که گویا نظر نو باید شناخت

به این دلیل که  کهبل کرد و در آن روح دمید، «هندز » ی تصنعی  هااستدلالجدید آراست و به زور 
های «رتفسی»ز سنگینی ا بار و در زیر اندشدهخود مسخ و تحریف  در محتوای واقعیِ  نظراتاین 

 . برای کشف این محتوای واقعی، کافی نیست به دامان یک پیامبراندشدهمغایر با این محتوا مدفون 
غرض و م  » ایعدهثات استالین( پناه ببریم، که تنها از زمان او به بعد و بر اثر تشب   مثلاً ) «نراستی»

تحریف  یریشهگاه نویسنده، از دید  . زیرااندرواج یافته نظراتاین شناخت نادرست از  «رکاخیانت
 ایطبقاتیاین تحریف در نیروهای  عینیِ  یپایهاز همان زمان لنین موجود بوده است و  نظراتاین 

 .نداشدهمیها آن تولدان و بیمانع  ،نظراتپیش از بروز این  حتیاست که 

 مطالعه عینیِ  ییهپاو جز بر  «میبیاندیشبه خود  یاتکابا » مارکساین است که به قول  راه واقعی
کتبری نظرات او با شرایط انقلاب های پیچیدهآثار لنین و کشف ارتباط و قبل و بعد از آن، چیزی  ا 

 لنینیسم نپذیریم. عنوانبهرا 

 مارکسیسم لنینیسم رواج دارد عنوانبه چهآن

اشتباهات را  و بار تمام انحرافات و کندمییکی از تصاویر نادرستی که بر دوش لنینیسم سنگینی 
لنین در  نظرات»تاریخ شوروی است. یعنی این عقیده که  واقعیت، سازدمیمنتقل  نظریهبه این 

 منتج از این تاریخ هستند. همگیها آن و دلایل له و علیه« یافته است تحققتاریخ شوروی 

کسی هر  ت )چوناس یستیآلایده عمیقاً  تنهانهیک تئوری با یک تاریخ،  یفاصلهبلا کردنِ این یکی
نیروهای اجتماعی و روابط  کهبل، سازندمینیستند که تاریخ را  «رتفکم» و «هاندیش» که داندمی
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انحرافات این تاریخ را نیز  یهمه اصولاً  کهبلاین تاریخ هستند(،  یسازنده موجود   اجتماعیِ 
 .ریزدمیلنین  نظراتبه حساب  مستقیماً 

ه است بیهودپوچ و  کلیبهی داورپیشن است که ثابت کند این کوشش نویسنده در این کتاب بر آ
ست، دیکتاتوریِ پرولتاریابه همان ترتیب که محل بروز گرایش تاریخی  ، تاریخ شوروی: اولاً کهاینو 

 نظرات کهاین ثانیاً )یا بوده است(، محل بروز گرایش عکس، یعنی رشد روابط بورژوایی نیز هست، و 
کم بر حزب کمونیس مغایر با  مامی اصول و ضوابط  ت شوروی از زمان استالین به بعد نیز در تحا

حزب  بورژوایی در این حقوقی و سیاسیِ  ایدئولوژویِ  مجددبازگشت  گربیانات لنین است و نظر 
 نام گرفته است. «مویزیونیسیر »، این چیزی است که در تاریخ مارکسیسم است.

است  تذکراساسی را طرح کنیم )و لازم به  سؤالخود چند  یوبهنیم به توانمیدر رابطه با این نکته، 
  (:رودمیو فراتر ن کندمیبسنده  هاسؤالده، در بسیاری از موارد به طرح که نویسن

خاص جنبش کارگری در  ات استالین که به سبب شرایط تاریخیِ آن جنبه از نظر  ،کهایننخست 
کم شد، یعنی آن برداشت دگماتیک و  المللیبین ونیستیِ مبر جنبش ک 1930-1950ی هاسال حا

 یمادی متهاسالسراسر جهان را در طول  کمونیستِ  هامیلیونیستی که تئوریِ مارکسمکانیکی از 
 کشزحمتی هادهتو ی فراوانی را بر هاشکستها و و قربانی انحرافی کرد سیر پراتیک مبارزاتیِ ا

یا ز به چه شکل در این جنبش موجود است؟ آشوروی( تحمیل کرد، امرو  ازجملهسراسر جهان )
یش ک»)یعنی انتقاد از  1شچفو شوروی پس از خر  یرهبرصدای این انحراف با انتقادات پر سرو 

رغم علیو ـرفع شد؟ یا برعکس  تا حدیرفع شد؟ یا ( «شوروی تقانونیتجاوز به »و از  «تشخصی
کی از  اروپا و جهان انحراف در جنبش کارگری  این تحولتشدید شد؟ و  ـ«درمانِ بیماری»ظواهر حا

                                                           
1 Nikita Sergeyevich Khrushchev (1894-1971) 

 . )ما(1964تا  1953سومین رهبر اتحاد جماهیر شورایی از سال 
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 تیِ ریویزیونیسها و مواضع استالین سرچشمه یدورهسوم به چه صورت بوده است؟ آیا پس از 
 ؟ و غیره.اندی وجود گذاشتهجدیدی نیز پا به عرصه

 تا به امروز لاینحلِ  یمسئلهت از چهارچوب کتاب حاضر بسیار فراتر رفته و به سؤالا این  البته 
گرچه میبازدر مجموع آن  جنبش کمونیستی   خی  یحلیل تار ت یی هاتئوریسینگردد. باید گفت که ا

( و دیگران بر این 2«شورویتاریخ مبارزات طبقاتی در »)در کتاب ناتمام خود  1چون شارل بتلهایم
ست نیست ای از این تاریخ در دجانبهما هنوز برداشت کامل و همه، ااندپیش رفتهنهاده و  راه گام

و با فشار شانتاژ،  ، شدیداً «کمونیست»و احزاب  «سوسیالیستی»ل وَ تبلیغات بسیاری از د   هرچند)
 سعی در تکذیب این نظر داشته باشند(.

کمونیست »از جانب حزب کمونیست فرانسه )و نیز سایر احزاب  چهآن ،کهاین دوم ینکته
 تنهانه، شودمیجدیدی عرضه  حل ِراهو کشف  لنینیسم «انحرافات»خلاصی از  مثابهبه( «اروپایی

 جز ایدئولوژیِ  «یحل ِراه» اصولاً  کهبلاست،  متکیلنینیسم ـبر جهل مطلق از محتوای مارکسیسم
ردِ پیشرفرمیست نیافته است. این  بورژوایی و سوسیالیسمِ  رجعت به ماقبل  کهبلتئوری نیست،  ب 

                                                           
1 Charles Bettelheim (1913-2006) 

ی طبقاتی در اند: مبارزهاین تألیفات بتلهایم )اقتصاددان و مورخ مارکسیست فرانسوی( به فارسی ترجمه شده 2

ی طبقاتی در اتحاد دوست؛ مبارزه، خسرو مردم58، نشر پژواک، تیر 1917-1923ی اول: اتحاد شوروی، دوره

ی طبقاتی در اتحاد شوروی، دوست؛ مبارزه، خسرو مردم59، نشر شباهنگ، 1923-1930ی ال: شوروی، دوره

-1941ی طبقاتی در اتحاد شوروی، محکومان، ، ناصر فکوهی؛ مبارزه1381نشر نی،  1930-1941حاکمان، 

ی بتلهایم بر های گورباچف، انقلاب سوم یا پروسترویکا )موخره، ناصر فکوهی؛ سال1381نشر نی،  1930

 ، ناصر فکوهی. )ما(1381ی فارسی محکومان و حاکمان(، نشر نی، ترجمه
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 ـییبورژواخردهیعنی بورژوایی و ـماقبل علمی  سوسیالیسمِ  نظراتیستی و تکرار تئوریِ مارکستاریخ 
 است.

این مسخ است، روی دیگر  حاصلِ  و دفاع از تصویر معوجی که تئوریِ لنینیستی ، مسخِ معنابدین
م از یک ریویزیونیسلنینیسم است. دگماتیسم و  «طرد»به ایدئولوژی بورژوایی و  بردنی پناهسکه

بارآورند و بر حسب شرایط نتایجی تاریخاً متفاوت به به هنگام  عمل   دهرچن، شوندمیاصل ناشی 
 داد. «ترجیح»بتوان یکی را بر دیگری 

 این کتاب  نظرات یدرباره

 تأملد مورد تردید یا توانمیی است که نظرات این کتاب از انتقاد مبرا نیست و در برخی موارد، حاویِ 
سوسیالیسم و  یرابطه یمسئلهکه نویسنده  جاآنر، در خصوص در قسمت آخگیرد. این امر بهر قرا

که در این مورد،  رسدمی. چنین به نظر خوردمی، به چشم کندمیرا طرح  «یداریِ دولترمایهس»
کمیتتحت  داریِ دولتیسرمایهی میان مشخص نویسنده به مرزبندیِ  داریِ سرمایهپرولتاریا و  حا

 بورژوایی، دست نیافته است. دولتی

 یدوره تمامیِ به ـگذار به سوسیالیسم یدوره مثابهبهـ داریِ دولتیسرمایهدادن از سوی دیگر، تعمیم
 تردید وقابل با آن موافق است( بسیار تا حدینویسنده  تاریخی سوسیالیسم )بینشی که ظاهراً 

 بحث است.قابل

است. در  ایتوده ی دموکراسیِ هاسازمانارتباط میان دولت سوسیالیستی و  یمسئلهدوم،  ینکته
 جاآنسوسیالیسم، تا به  یدورهدر  هاسازمانروزافزون این  نویسنده، دایر بر نقشِ  نظراتباره نیز این

 مسئلههای قاطع و استواری درآید و در حقیقت نیافته است که بتواند به صورت تز  شرح و تفصیل
 . ماندمیبه شکل اصلی مفتوح باقی 
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گر با د، خوانند شکبی ی ضعیف و هاجنبهاین متن بپردازند،  یمطالعهید انتقادی به گان دقیق ا
 گیز دیگری در آن خواهند یافت.انبحث مسائلنوشته را تشخیص داده و  قویِ 

 ترجمه: یدرباره

اصلی است. کتاب اصلی، به غیر از متن،  نمت خوردگیِ کامل و بدون دست یترجمهاین کتاب، 
 ی زیر است:هانوشتهم، شامل ضمای. بخش اول این شودمینیز شامل چند ضمیمه 

 .دیکتاتوریِ پرولتاریا یدربارهژرژ حداد: 
 آزادی و سوسیالیسم. :ژرژ مارشه

 .«و ده جواب برای اقناع سؤالده »ژرژ مارشه: 
 .دیکتاتوریِ پرولتاریا یدربارهبالیبار:  یناتی

 بالیبار. جواب به ا.گی بس: 
ردپیشر راه د»ژرژ مارشه:   .«کنندهتعیین سؤالسیالیسم: دو دموکراسی تا سو  ب 

حزب کمونیست  ودومبیست یکنگرههایی هستند که در تدارک ، مقالات و مصاحبههانوشتهاین 
 . نداشدهفرانسه گفته و نوشته 

 ی زیر است.هانوشتهم، شامل بخش دوم ضمای

 دولت. یدربارهلنین: 
 (.مانیفستطبقه )از کتاب  ثابهمبهپرولتاریا  مارکس: 
 (.مبارزات طبقاتی در فرانسهسوسیالیسم بورژوایی و سوسیالیسم پرولتاریایی )از کتاب مارکس: 

 (.دولت و انقلابسنگ محک مارکسیسم )از کتاب لنین: 
 دیکتاتوری. یمسئلهتاریخ  یدربارهنکاتی لنین: 
 (.و انقلاب دولتزوال دولت )از کتاب  ی اقتصادیِ هاپایهلنین: 



22 
 

 (ابتکار عظیم یمقاله)از  «ینیستو مکار ک» :لنین

ست و شاید برای حزب ا یکنگره اتیِ مقدمهای م نخستین، در حقیقت مدارک بحثائضم
 تقریباً یا  همگیدرجه اول نداشته باشد، ضمائم دوم )متون کلاسیک(  اهمیت خوانندگان ایرانی

متن اصلی  یترجمهتنها به  ـبرای قطور نکردن کتابو به این دلیل ـ به فارسی موجودند. همگی
 قناعت کردیم. 

بیان  ترروشن زبان کاسته شود و مفاهیم   در ترجمه، کوشش شده است که تا حد امکان از سنگینیِ 
های پیچیدگیرعایت شده است. پس هرچند بخشی از  کاملاً نوشته در ترجمه  منطقیِ  دقتشود. اما 

 .گرددمیمتن اصلی باز گیِ پیچیدکن بخشی از آن نیز به یرجمه است، لمربوط به ت متن فارسی  

 تئوری و انقلاب یمجموعه

 (1358خرداد  21)
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 :58توضیحات پشت جلد چاپ سال 

یکی  ،لنینیسم و گشایش مباحث آنـمارکسیسم مسائلطرح و بسط  هدف از انتشار این مجموعه  
شناخت آثار و  وزمان با معرفی بر آن خواهد بود که همپس از دیگری است. در این راه کوشش ما 

اصلی جنبش  مسائلو تحلیل خلاق  حلنینیسم، تشریـمارکسیسم های گذشته و حالِ عقاید تئوریسین
 یز آغاز گردد و به پیش رانده شود.نکارگری ایران 

ی و صادقانه گیرپیی نخست با تمامیِ مبارزانی است که با فعالیت روی سخن این مجموعه در وهله
نمون شوند. قصد این ان کشور ما را به سوی سوسیالیسم رهکشزحمتکوشند تا کارگران و خود می

ی تئوریک و آنان، به سهم خود بخشی از وظایف دشوار مبارزه مسائلی با دائم است که در ارتباط
 ایدئولوژیک را بر عهده گرفته باشیم.

مندان به علم و شناخت واقعیت تاریخی نیز هست. ی علاقهجملهروی سخن ما با  همهبا ایناما 
ای از واقعیت جز از دیدگاه علم تاریخ و با درک یابی بر چنین شناخت عینیزیرا به اعتقاد ما دست

 پذیر نیست.صحیح مباحث آن امکان

گر این مجموعه بتواند در ایجاد شکلی زنده از مارکسیسم مناسب با شرایط گونه که لنینیسم، بدانـا
گوی نیاز به یک تئوریِ عینی و امروز باشد، نقشی اندک بر عهده گیرد و در همین حد پاسخ

 ایم.مشخص باشد، ما به هدف خود دست یافته
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 نآغازی سخنِ 
 

 چیست؟ «دیکتاتوری پرولتاریا»

 موقعیتکه  الذکرپرسش فوق ی پاسخی است بهاولیه ساختن مبادیِ قصد من مطرح ،در این تحقیق
این  پیشرفتقرار داده است. امید است که از این راه، به گشایش و  هاکمونیستکنونی در برابر 
 کمک کرده باشم. ـناپذیر شده استکه هم در درون حزب و هم اطراف آن اجتناببحث تئوریک ـ

جریدی ت ظاهربه موضوعِ این  یدربارهحزب کمونیست فرانسه  ودومبیست یکنگرهتصمیمات 
شده  هاکمونیستبعضی از  تعجب یمایهرسید که  1متناقض اینتیجهبه  ،(دیکتاتوریِ پرولتاریا)

 است. 

ی صریحی نشده بود. این اشاره دیکتاتوریِ پرولتاریاتئوریک  یمسئلهکنگره، به  اتیِ مقدمدر سند 
گهان زمانی مورد  مسئله ، شخصاً پیشنهاد کرد دبیرکل حزب ،2قرار گرفت که ژرژ مارشه توجهبه نا

ی حزب حذف ود و در نخستین فرصت از اساسنامهکنار گذارده ش دیکتاتوریِ پرولتاریاکه مفهوم 
قرار داد و حل  الشعاعتحتاتی کنگره را مقدمی هابحثمذکور تمام  یمسئله گردد. از این تاریخ  

. گزارش شد تلقیکنگره  تصویبِ  موردِ  خط سیاسیِ  یفشردهلازم و بیان  ینتیجهآن به صورت 
کید، بر این موضوع ژرژ مارشه به کنگره ارایه شد توسطکه  ،مرکزی یکمیته کرد: برای میفراوان  تأ

                                                           
1 Paradoxal 
2 Georges Marchais 
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، کنندمیبه خاطر آن مبارزه  هاکمونیست، چیزی که «منیل به سوسیالیس راه دموکراتیکِ » ریزیِ پی
به دست داد. تصمیمی  توریِ پرولتاریادیکتاتئوریک  یمسئلهجدیدی از  باید طرح جدید و ارزیابیِ 

را که از نظر  دیکتاتوریِ پرولتاریا یایدهباید »تند، چنین بود: آرا گرف اتفاقکه نمایندگان کنگره به 
متفاوت است، کنار  خواهندمیبرای فرانسه  هاکمونیست چهآن دوران آن سپری شده و با تاریخی  
 «.گذاشت

ی هابحثرا حل نکرد. زیرا مشکل بتوان گفت که در جریان  یامسئله اساساً این تصمیم  لیکن
بنابراین  .1قرار گرفته باشد ی عمیق مورد بررسیِ  مسئلهکنگره، این  خودِ  در جریانِ  حتیاتی یا مقدم

گر در چنین شرایطی، کمونینخوا تعجبجای   اهمیت یدربارهها پس از وقوع امر، ستهد بود ا
یم تا چه حد موجب این تصم پرسند کهمیآنان از خود پردازند. تصمیم مذکور، به پرسش بدقیق 

امکان  این تصمیم گونهچ پرسندمیاز خود  ؟شودمیدر اصول مارکسیسم  3نظریا تجدید 2اصلاح
این  پرسندمیاز خود  با شگفتی ؟آوردمیشته و حال جنبش کمونیستی را فراهم ذگ یتجربهتحلیل 

جنبشی که در  ؟است المللیبین جنبش کمونیستیِ  کنونیِ  وقعیتم گرِ روشنتصمیم تا چه اندازه 
از تهاجم و تعدی آن کاسته نشده  ایذرهرد که گرچه در بحران است اما برابر امپریالیسمی قرار دا

شان ایجاد و در مبارزات روزانهها آن این تصمیم چه تغییری در پراتیک پرسندمیاز خود  ؛است
 ؟کندمی

                                                           
ها تقاضا کرد ی از کمونیستی مطبوعاتودوم، در یک مصاحبهی بیستژرژ مارشه پیش از گشایش کنگره 1

شده و تضادهای آن مسائل تشکیل دهند. لیکن چنین ایِ مسائل طرحی تراز نوینی را برای بررسیِ ریشهکنگره

شدن شکل مرکزیت دموکراتیک در های کاری و کژدیسهنشد؛ و چرا نشد؟ یادآوریِ بار عادات سَبکْ

ا، دلایلی نیز وجود دارد که به خود موضوع بحث، یعنی هگذشته، برای توضیح این امر کافی نیست. جز این

؟ این «گشود»توان بحثی عمومی را در مورد این اصل شود. چگونه میبه دیکتاتوریِ پرولتاریا مربوط می

 ست که هنوز هم حل نشده است.ایمسئله

2 Rectification 
3 Revision 
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 آن توانمی گونهچچیست؟  «دیکتاتوریِ پرولتاریا»و دقیقاً  اساساً : پرسندمیود ها از خنستکموی
گر درنتیجهرا تعریف کرد؟ و  چه چیز در تئوری،  دقیقاً ، «کنار گذاشته شود» دیکتاتوریِ پرولتاریا، ا

که  رسدمیطبیعی و بسیار ساده است و به نظر ن خواهد شد؟ این پرسش   کنار گذاشتهدر پراتیک، 
اندیشیدن را بر خود  زحمتِ  I;کس  است. هر کنندهتعیینقطعاً پرسشی  لیکنآن دشوار باشد،  حل

پاسخی داده نشده است، عبارات مادام که به این پرسش   شودمی توجهدرنگ مسازد، بی هموار
 «اپرولتاری از دیکتاتوریِ  جستنو تبری کردننظرصرف»و  «دیکتاتوریِ پرولتاریاگذاشتن کنار»
ترتیب مفهوم تئوریکی که بدیند دریابد که خط سیاسی یا توانمی یهرکس .اندباراتی نارسا و مبهمع

، قویاً تعیین شودمیچیزی را که به جای آن انتخاب  ، محتوا و جهت عینیِ شودمیکنار گذاشته 
 وربط وثیقی بین این دو است.و خط کندمی

گر   گاهمعنای واحدی نداشته باشد، آن هاکمونیست یهمهرای ب «دیکتاتوریِ پرولتاریا»اً، اتفاقاما ا
نپرداخته  مسائلو به ریشه و بنیان  ستم نشده اانجاصورت گرفته، در واقع امر  ظاهربهبحثی که 

گر مفهوماست  عینیِ  واقعیتبر  ،که به بحث گذاشته شده بود ،دیکتاتوریِ پرولتاریایا مفاهیم  . و ا
گر منط دیکتاتوریِ پرولتاریا از چیز درواقع  دیکتاتوریِ پرولتاریا یدرباره بحث  به گمانِ بق نباشد، ا

سو ی ناهمهاپراتیکها و به برداشتدرواقع آرا  اتفاق صورتایندیگری سخن گفته شده باشد، در 
دیکتاتوریِ قطع رابطه با  تصور اخواهد بود. و تازه، ب تشتت کهبل خواهد گرایید و این نه وحدت،

که  شودمیو تقویت  ماندمیاً همان چیزی برجای فاقـ، اتاشهم با واقعیت و هم با کلمهـ ریاپرولتا
 .استواقعی  تاریخِ  نژندیو  نزطاز  هم و اینبود. را ایجاب کرده  دیکتاتوریِ پرولتاریا تردیدکردن در

گر دنبال نمونه میهای این امر پدیدار شد. باری، دیری نگذشت که نشانه ید بنگرید که گردا
داری از این ضعف بر بهرهآلود و گیری از آب گلماهی فرانسه، از فرصتِ  امپریالیستیِ  بورژوازیِ 

آن  داران سیاسیِ ( و سردم1آرون ریمونی شهیر این بورژوازی )هاایدئولوگتئوریک غافل نماند. 

                                                           
1 Raymond Aron (1905-1983) 
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که با  نداکرده، اینک قصد آن شوندمی قلمداد( که استاد شناخت مارکسیسم 1دستن )ژیسکار
بهره گیرند. این دوراهی این  موقعیتمزایای این  یهمهراهی، از بر سر دو  هاکمونیستدادن قرار

های انحراف بستطبقاتی، یا بازگشت به بن یمبارزهاز تئوری و پراتیک  پوشیچشماست: یا 
کتیک اینمدتاستالینی که  اصل لنینیستی  هها از این قرار است کها موجب تضعیف حزب شد. تا

بزرگ  یسرمایهآن پیروزی بر  که بدونست وحدت خلقی ـرا در برابر سیا دیکتاتوری پرولتاریا
 که جااز آنبرند: جدال را یک گام )منطقی( جلوتر می ؛ تا از این طریققرار دهند ـناممکن است

پس باید حزب ، ی طبقاتی استی متعاقبِ مبارزهچه باشد دیکتاتوری پرولتاریا توسعههر
 هاکمونیستدارند که اینان در ضمن اعلام می 2.ی طبقاتی را کنار گذارَد]کمونیست[ خود مبارزه

                                                           

های ضدکارگریِ ایران نیز ها و جریانضدمارکسیسم که به همین دلیل محبوب لیبرالپرداز نویسنده و نظریه

های فراوانی از وی توسط جریانات راست وطنی ترجمه و به بازار عرضه هست و به همین علت کتب و نوشته

 اند. )ما(شده
1 Giscard d’Estaing 

  : ۱۹۷۶آوریل  ۲۲والری ژیسکار دستن، کنفرانس مطبوعاتی،  3
کتیک ظاهراً این تغییرات  » بار پس از مدتی طولانی رای نخستیناند. حزب کمونیست فرانسه حالا بانتخاباتی تا

هایش را به این هدف ی فعالیتهای دولتی است، و فعلًا همهگرفتن مسئولیتعهده ی بهکند در آستانهتصورمی
کند. این خیالش برای ورود به دولت مفید است منتشر می ای را که بهمعطوف کرده است. پس هر بیانیه یا اعلامیه

کتیکی انتخاباتی است.    صرفاً تا
کید میچنان بر مبارزهحذف دیکتاتوری پرولتاریا چه اهمیتی دارد وقتی این حزب هم کند؟ واقعیت ی طبقاتی تأ

گر چنین کنند با ی طبقاتی دست بکشند، زیتوانند از مبارزههای فرانسه نمیاین است که کمونیست را ا
ها فرقی نخواهند داشت ]...[ تنها موارد اختلاف این حزب با سیاست شوروی به مسائلی ازجمله دموکراتسوسیال

گردد که با توجه به حساسیت افکار عمومی فرانسه به این مسائل، حزب کمونیست ها و حقوق فردی برمیآزادی
کتیک  «  اش آنها را لحاظ کند.اباتیهای انتخفرانسه باید هنگام تدوین تا

   :۱۹۷۶ یمه ۱۷ریمون آرون، در فیگارو، 
گهان کنارگذاشتن فرمول دیکتاتوری پرولتاریا را اعلام کرد. او » کسی  نخستینژرژ مارشه در میان ناباوری عموم، نا

ولی متحدان خود را حذف ا اما های مشابهی صادر کرده بودند.د: گوتوالد و کونال نیز اعلامیهکر نبود که چنین می
، و دومی حزب خود را به سوی تلاش برای تصرف قدرت سر جایشان نشاندکرد، یا حداقل در اولین فرصت ممکن 



28 
 

و با  انده تا به حال مخالف دموکراسی بودهک اندکردهاعتراف  ودومبیست یکنگرهبا تصمیمات 
 . اندجنگیدهمبارزه در راه انقلاب سوسیالیستی، علیه دموکراسی و آزادی می

و  هاپارادوکساز این رفتی راه برونند، بدان هاکمونیستاینک زمان آن فرا رسیده است که 
ون دامن زدن تئوریک، بد تفکردر راه  گیرپیبدون دست زدن به تلاشی سخت و  ،مشکلات واقعی

 تواندمی چنین بحثی کهبیم این را به خود راه دهند . آنان نباید به بحثی وسیع و جمعی وجود ندارد
راه یابد، تنها باعث تقویت  مسائلاین بحث به عمق  چهچنانشود. برعکس، ها آن موجب تضعیف

جا که در توانش تا آنی هر کمونیست است که وظیفهو نفوذ آنان خواهد گشت. این  هاکمونیست
 وریِ پرولتاریادیکتاتکه به  جاآن، تا صورتاینزیرا در  در این مسیر یاری رساند.تمام حزب  است به
تئوریک  تفکر کهاینیک فایده عاید خواهد شد، و آن  کمدست ، از کنگره  شودمیمربوط 

نگرشی که یستی آزاد گردد ـتئوریِ مارکسد از قید بینش، و کاربرد دگماتیک توانمی هاکمونیست
یی هااستدلالو  ، خارج از مضمون و منفک از دلایل«دیکتاتوریِ پرولتاریا»آن عباراتی چون  مطابق
معماها و  یهمهو از این راه، به صورت کلید حل  شودمیاست، در نظر گرفته  متکیها آن که بر

که این ، دگماتیسم، در حالیترتیباینبه. آیدمیها درسؤال یهمه یآماده حاضر و پاسخ قالبیِ 
ترین و وار برای پوشاندن متفاوترا آیهها آن ،کندمیخود تهی  عینیِ  عبارات را از محتوای تاریخیِ 

مفهوم  اصول مارکسیسم و لاصی از چنین کاربردِ . خَ گیردمیبه کار  هاسیاستمتضادترین 
  ضروری است. کهبلمفید  تنهانه، دیکتاتوریِ پرولتاریا

                                                           

لنینیسم، -مارکسیسم غامض و پررمزورازتردید. در زبان  قاطع و عاری ازهرچند ناموفق، اما تلاشی رهبری کرد، 
ضروری بین  یگذار یمرحلهچنان هم ،این دیکتاتوری به خود بگیرد نظر از شکلی کهصرف ،دیکتاتوری پرولتاریا

 مثل سخنان آلوارو کونال غیرجدی وتوان اظهارات ژرژ مارشه را مییا . بنابراین استداری و سوسیالیسم سرمایه
ت در جهرا گام  نخستیندر حالت دوم، حزب کمونیست فرانسه  جدی و مهم؛ کهد، یا ر تفسیر ک پاافتادهپیش

  «تجدیدنظرطلبی برداشته است.
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1 
مسکو (ـ1976پاریس )
(1936) 
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یکی از این بانی روشنی داشته باشد. مها و آغازگاهبحثی به عمق مطلب راه یابد، باید  کهاینبرای 
مارکسیستی است.  یشیوهبه  دیکتاتوریِ پرولتاریا، تعریف صحیح نظری ساحتدر  هانخستین مبنا

تعریف حل  به ضرب   توانمیسیاسی را ن مسائلزیرا  ،کافی نیستبه خودیِ خود این کار  که البته
گر صریحاً  لیکن. کرد نپردازیم، این خطر وجود خواهد  بداناز تعریف هم گریزی نیست، زیرا ا

، تعریفی را به کار گیریم که فشار مداوم دیکتاتوریِ پرولتاریا داشت که به جای تعریف مارکسیستیِ 
 ودومبیست یکنگرهبورژوایی مایل است به ما تحمیل کند. و این بلایی بود که بر  مسلطایدئولوژی 

ت. هنوز همه آن را ی این کنگره نیسهابحثیات جزئیا نقل  کردنبازگو جاایننازل شد. قصد در 
 توجهترین راه، سعی خواهم کرد کوتاه من با انتخابِ  ند به آن رجوع کنند.توانمییا  به خاطر دارند،

ست که به ایو مواجهه برخورد جلب کنم، و آن، روشِ  آیدمی کنندهتعیینبه نظرم  چهآن را به سوی
. در نظر بسیاری از رفقا، دهدمیهای کنگره را تشکیل تمام استدلال یپایه، یکسانکمابیش  ینحو

کن می است. پس ابتدا مسئلهو وضع  طرح «بدیهیِ »امروز تنها روش ممکن و  این روش    بایستبه سا
 در این باره صحبت کرد.
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 دیکتاتوری یا دموکراسی
 

دیکتاتوریِ » :شودمیساده مطرح  یک انتخاب در چهارچوبِ  بلافاصله مسئلهاز دیدگاه مورد بحث، 
میان این دو باید یکی را برگزید. راه سوم و «. 1راه دموکراتیک نیل به سوسیالیسم» یا «اپرولتاری

 «قمنط» از روی تربیشتعاریف مورد استفاده، این انتخاب گرفتن دیگری وجود ندارد. با درنظر
آیند، تنها پس از انتخاب به میان می دلایل تاریخی  و در حقیقت،  تا با مراجعه به تاریخ؛ شودمی انجام

به  . برای مارسدمیبه نظر  ناپذیراجتنابتا پوشش و شاهد طرحی منطقی شوند که از فرط سادگی 
 راه که غرض از این انتخاب، گزینش میان یک راه انقلابی و یک دهندمیتوضیح  دقت

 یمبارزهدو بر  هر است که ایان دو راه انقلابیگزینشی می کهبل)رفرمیستی( نیست،  طلبانهاصلاح
انقلاب. این وسایل یا  تحققدارند. گزینشی است میان دو نوع وسیله برای  تکیه هادهتو 
یک منطبق با شرایط زمانی و مکانی خاصی  هر ، و این دو«دموکراتیک»هستند یا « دیکتاتورمآبانه»

سایل یش بر آن شد تا تفاوت و هااستدلالنگره در آورند. لذا کبوده، نتایج متفاوتی به بار می
 توسلمبه سه تقابل رایج و متداول  منظوربدیندموکراتیک با وسایل دیکتاتورمآبانه را نشان دهد و 

 شد:

                                                           
تواند آن را که خواننده می« به سوی سوسیالیسم دموکراتیک»ای دارد با عنوان برای مثال پولانتزاس مقاله 1

قراول های چپ ایران هم که خود را پیشوار از این سنخ، مطالعه کند. در رسانهای نمونهبرای آشنایی با نوشته

رس است، ی پولانزاس با چندین ترجمه در دستدانند این نوشتهجمهوری اسلامی می« استبداد»مبارزه علیه 

 های سازمان راه کارگر تا سایت پروبلماتیکا. )ما(از درگاه
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 «مراه دموکراتیک نیل به سوسیالیس». «زقهرآمی» و وسایل «زآمیسالمتم» تقابل وسایل سیاسیِ  الف(
. این راه شماردمیقدرت مردود  حرازاابزار  عنوانبهعلیه دولت را  انهمسلح و قیام شورش اصولاً 

ی طبقاتی است هاسازمانجنگ داخلی میان طبقات و  منافیِ  ـک نیل به سوسیالیسمراه دموکراتیـ
پرولتاریاست. این راه،  «سرخ» ارعاببورژوایی و ضد «یدسف» 1منافی حکومت ارعاب درنتیجهو 

 به گسترش کهبل، هاآزادیان نه به تحدید کشزحمتزیرا انقلاب  کندیمپلیسی را نفی  سرکوب
و دموکراتیک نباید به زور، پلیس،  یشیوهان، برای حفظ قدرت به کشزحمتد. دار  گرایشها آن

به تبلیغات  ـدر این موردسیاسی، یعنی ـ یمبارزهباید به  کهبلشوند  توسلم «یی ادارهاروش»
 فکری بپردازند. یرزهمباایدئولوژیک و 

نظام به  «ماه دموکراتیک نیل به سوسیالیسر » 2.«یغیرقانون» و« یقانون» سپس، تقابل وسایل ب(
راه دموکراتیک » خود شود. در موجب دگرگونیِ  بدون معارضه با قانون   دهدمیموجود اجازه  یِ حقوق

شکال و اَ  مطابقتنها  ـهاکتشر  3کردنملی مثلاً ـحقوق موجود  دگرگونیِ  ،«منیل به سوسیالیس
. پس چنین انقلابی ناقض پذیردمیهای مذکور در قانون و مطابق امکانات قانونی صورت قالب

کمیتبرعکس، به اصل  کهبلحقوق نیست  ی عمل خواهد  مورد ادعای حقوق، جامهملیِ  حا
محدود  دقتقهر را به این روند انقلابی، کاربرد 5مشروعیتِ  درنتیجهو  4قانونیتپوشاند. در عوض، 

و  «اهکاریخلاف» و مجاز خواهد کرد. زیرا هر جامعه و دولتی این حق )و وظیفه( را دارد که
 6زور و اغتشاش، علیه لغو امتیازاتشانبه  توسلهایی را که با ثات غیرقانونی آن اقلیتتشب
گر نیاز به  زور سرکوب کند. ازطریقخیزند، میبر رژیم  از چشم ،بندی باشدعمال قیدو اِ بنابراین ا

                                                           
1 Terreur 

، مراجعه «تاریخ و آگاهی طبقاتی»لوکاچ، در کتاب « فعالیت قانونی و غیرقانونی»ی تواند به نوشتهخواننده می 2

 بندیِ صحیح و مبسوطی از این موضوع را از نظر بگذراند. )ما(کند تا صورت

3 Nationalization 
4 Légalité 
5 Légitimité 
6 Privileges 
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عیناً ، «یقهر طبقات» و این قهر و خشونت نه شکلی از ؛نخواهد شددیده  و قصور این رژیم نوین
کنونکه بورژوازی  مشابه قهری  برخی ایقیدوبندی بر محدودیت و چون  ، تنهادکنمی عمالا ا
 1.شدخواهد درک  افراد خاص

کثریتقابل ، که به تتجزیه، تقابل وحدت و بالأخرهو  ج( گویند طور می. اینجامدانمی اقلیتو  ا
ی بیش اقلیتکارگر، که خود هنوز  یطبقه، قدرت سیاسی تنها از جانب دیکتاتوریِ پرولتاریادر  که

باقی خواهد ماند. قدرت او  و منزوی ی منفرد بوده و منفرداقلیت. چنین شودمیعمال نیست، اِ 
رد نااستوار  گر در شرایط تاریخیِ  لیکند حفظ شود. توانمیقهر ن ازطریقز و ج رسدمیبه نظر و ت   ا

کثریتقدرت دموکراتیک  ینماینده جدیدی، دولت سوسیالیستی   معکوس  دقیقاً باشد، اوضاع  ا
کثریت، وجود وحدت صورتاین. در شودمی کثری یاراده»و مردم  ا مراجعه به  ازطریقکه « تا

کثریت   حائز اسیِ احزاب سی آرای عمومی و حکومت قانونیِ  ذار گ»ن ، امکاشودمیابراز  ا
از نظر  همهبا اینکه  ،و این گذار خواهد داشت؛ همراهرا با خود به  «مبه سوسیالیس آمیزمسالمت

 است.  گامبهگامشکال آن تدریجی و اَ انقلابی است، از لحاظ وسایل و  محتوای اجتماعی  

ارتباط  یکدیگرو با  شوندمیمنطبق  یکدیگرذکر کردم( بر را ها آن ترینها )که تنها اصلیاین تقابل
گر بپذیریم که نزدیک و فشرده گزیر از  هر گاه دراستدلال کنیم، آنها آن مطابقای دارند. ا گام نا

کثریت، قانونیتغیرِ یا  قانونیتموجود خواهیم بود: صلح یا جنگ داخلی،  انتخاب یکی از دو شقِ   ا
 «نممک»گام باید بگوییم کدام یک از این دو هر  مردم. در یتجزیهو  زویو من مجزا اقلیتیا  متحد

                                                           
، اثر بلشویک لیتوانیایی، یوگنی برونیسلاویچ پاشوکانیس، در «ی عمومی حقوق و مارکسیسمنظریه»کتاب  1

ی الف.کا و ویرایش عباس فرد در تارنگاشت ترجمهتاز. این کتاب با ست پیشی بررسی حقوق، اثریزمینه

دموکرات عضو حزب سوسیال 1907رفاقت کارگری، نشر شده است. جالب است پاشوکانیس، که از سال 

، دستگیر و اعدام شد و جای وی را آندره 1937کارگران روسیه بود و یک بلشویک راسخ، در سال 

های های استالین بود. ویشینسکی قاضی دادگاهاز تردستیها همه ویشینسکی، منشویک سابق گرفت؛ و این

 ها، چون رادک، بوخارین، زینوویف، کامنف و ... بود. )ما(گارد قدیمی بلشویک



34 
 

و این . «مخواهیمین»ا یک ر و کدام «مخواهیمی»ا یک ر کدام ؛است «نناممک» یکو کدام
 «والگ» ش از سوسیالیسم، دومیان دو بینانتخابی  ،ساده میان دو راه گذار به سوسیالیسم ستانتخابی

طور باید این دیکتاتوریِ پرولتاریا، هاانتخاباین  بر اساسند. و یکدیگر  مخالف ءجزبهزءکه ج
هم توسل به امور و  کنندهسرکوبهم ی امعن دو هر در) تعریف شود: قدرت سیاسی قهرآمیزِ 

 آمیزمسالمتاست، و گذار به سوسیالیسم را از راهی غیر اقلیتکارگری که در  یطبقهغیرقانونی( 
ترین اهمیتاین تعریف، عبارتی آخرین و نه کم. جای آن دارد که به دهدمی انجام)جنگ داخلی( 

یک حزب واحد  سیاسیِ  یرهبرفزایم: چنین راهی به بیانیز  ـشودمیاز آن ناشی  ضرورتاً ه کـرا 
: گویندمیکه بسیاری از رفقا  طورهمان. بخشدمیو به انحصار قدرت این حزب رسمیت  جامدانمی

گر قصد کن  طرفداررا ندارید، روشن و صریح بگویید که  دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم گذاشتن ارا
 ... .  یدهست و تکثر  احزاب تعددحزب واحد و مخالف 

 چه باید گفت؟ها و بدیلها این دوراهی یدربارهاما 

 از پیش  ، زیرا دهندمیدر این است که مجال یک تحلیل حقیقی را ن هاانتخاباین  نخستین ویژگیِ 
گر با این عبارت طرح  دیکتاتوریِ پرولتاریا یمسئلهشده را حاضر و آماده دارند.  طرحسؤالِ  پاسخِ  ا

ضمنی در خود دارد. زیرا حل آن، چیزی جز یک تمرین  طوربهخود را  حل ِراهشود، از پیش 
کادمیک نیست.   د از برشمردنهمانا عبارت خواهد ش دیکتاتوریِ پرولتاریا، تعریف ترتیباینبهآ

این گذار به سوسیالیسم در فرانسه، به  نسبت به آن. تحلیل شرایط عینیِ  «کراه دموکراتی امتیازاتِ »
 یاجازه( انجامای ابراز کنیم که )سر تاریخی تحولختم خواهد شد که خرسندی خود را از  جای ساده

ا به ما ارزانی داشته است. اینک دیکتاتوری ر  دموکراسی و اجتناب از راه بدِ  نهادن در راه خوبِ گام
انتخاب مطلوب سوسیالیسم را بر عهده گرفته است،  ایجاد شرایط جبریِ  یوظیفهکه تاریخ، خود 

. کافی است در این بین بودو نسبت بدان خوش بست توانمی یدیگر به سوسیالیسم هر امید
، دولتی یداررمایهساستدلال، گامی دیگر برداشته شود تا بگویند: زمانی که یک کشور 
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د به توانمین غیردموکراتیک طریق ازتزاری( این کشور جز  یروسیهدارد )مانند  غیردموکراتیک
قرار گیرد.  غیردموکراتیکاز این راه، در معرض مخاطرات این راه  هرچندسوسیالیسم گذار کند، 

 دموکراتیک نیز «سنت قدیمی» )مانند فرانسه( دارای یدارسرمایهزمانی که یک کشور  لیکن
: بهتری دموکراتیک به سوسیالیسم گذار کند. و از این هم ازطریقد توانمیهست، دیگر 

 و تعارضات به شکلی برتر و به دور از تضادها سریک، شودمیسوسیالیسمی که در این کشور برقرار 
 .آیددرمی)پرولتاریا(  و خطرات دیکتاتوریِ 

ست که هاسالکه ـضیح این امر که چرا مبارزین کمونیست ی این استدلال برای تو جذبهاغوا و 
کافی  کنندمی لقیت« 1بدیهی» را راضی شده و عبارات آن بدان ـطبقاتی هستند یمبارزهدرگیر 

نیست. برای درک این امر، باید از خود پرسید چه چیز در تاریخ جنبش کمونیستی و در آن برداشت 
ن ی دراز است بر این جنبش تحمیل شده، توانسته است چنیهاسالکه  ،یستیتئوریِ مارکساز 

زیر نفوذ نظرات  وضوحبه ودومبیست یکنگرهی هااستدلالرا ایجاد کند. در این مورد،  «اتیدیهیب»
، در خطوط دیکتاتوریِ پرولتاریانخست، این نظر که  قرار داشت که ابداً تازگی ندارند:ای گانهسه

 مظهر دیکتاتوریِ پرولتاریا کهاینرفته است. دوم  بدانشوروی  اتحادکه  آن، عین راهی است اساسیِ 
 ای از نهادهای سیاسی تشکیل شده، که قدرت سیاسیِ خاصی است و از مجموعه «یرژیم سیاس»

ی کنندهتعیین ینکتهآخر، این نظر و این  ِ. و دستکنندمییا نـ کنندمی تأمینکارگر را  یطبقه
 جاایناست. در  به سوسیالیسم «رگذا راهِ »ک یا ی «هسیلو » کی توریِ پرولتاریادیکتاتئوریک، که 

واقعی ناشی  این نکته خواهد بود که این سه نظر ساده، گرچه از علل تاریخیِ دادن هدف نشان
  .اندنادرست لیکن، اندشده

                                                           
1 Common Sense 

منظور توضیح مبسوط آن های موجودِ این عبارتند. بهشعور متعارف، عقل مرسوم، حس مشترک و... ترجمه

ی مارکسیستی ی نظریهداری، به ضمیمهدولت و بحران سرمایه»از کتاب  33تا  31بنگرید به پانویس صفحات 

 باشد.ی الکترونیک آن در صفحات مجازی موجود می)اثر دیوید یفه(، که نسخه« بحران
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 سه نظر ساده و نادرست
 اینک چند کلمه در توضیح این سه نظر.

پیش به منظور تدارک کنگره  هامدتیی را که از هابحثو  ودومبیست یکنگره مباحثکافی است 
نخست  یوهله، در هابحثدر این  دیکتاتوریِ پرولتاریا یمسئلهبخوانیم تا دریابیم که  1شدند انجام

گر حزب، درست در همان زمان اتفاق. این گرددمیتاریخی شوروی  تحول یمسئلهشامل  ی نیست ا
کیدکه   یمسئلهعام،  انش در ملأرهبر سوسیالیسم در دستور روز فرانسه قرار دارد، از دهان  کندمی تأ

 کندمیرا با عباراتی بیان  ی شوروی را پیش کشیده، و آنهاکمونیستسیاست خود با « هایتفاوت»
م و در ط لفظی را کنار بگذاریید حزم و احتیایبیا. دهدمیقرار  واقعیکه ما را در برابر یک تضاد 

 «یدموکراسیِ سوسیالیست»ر : اختلاف بر ساندموارد اختلاف نظر فراوان باره به داوری بنشینیم.این
)که با آن  «آمیززیستیِ مسالمتهم»دولت و حزب(، اختلاف بر سر  اربر سر ساخت درنتیجه)

گر به  انسه ، چون فر یدارسرمایهوضع مستقر اجتماعی موجود در کشورهای  تأییدمخالفیم ا
بدتر از این، باعث حمایت سیاسی  حتیشمرده شود و یا  مقدمطبقاتی  یمبارزه، بر نجامدبیا

انترناسیونالیسم »فرانسه گردد(، اختلاف بر سر  بورژوازیِ بزرگکشورهای سوسیالیستی از قدرت 
ظامی به از آن را، که تهاجم ن «انترناسیونالیسم سوسیالیستی»برداشت معروف به  )که «ریاییاپرولت
کی  اچک شماریم(. چنین تضادهایی به توضیحاتی عمیق گیز آن است، مردود میانتأثرمثال  سلوا

                                                           
 France Nouvelleی ( در مجلهJean Elleinsteinمقالات ژان النشتاین )توان به سلسلهباره میدر این 1

انتشار پیدا « رَوی به سوی سوسیالیسمدموکراسی و پیش»ی درباره 1975سپتامبر  22ه از روز مراجعه کرد ک

تحسینی تمام دلایلی را که چند هفته بعد علیه اصل کرد. در این تاریخ، النشتاین با علم غیبِ واقعاً قابل

 دیکتاتوری پرولتاریل اقامه شدند طرح کرد.
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ژرژ مارشه  رمکر  آشکارا بر کارهای کنگره سایه افکنده است. و استدلال  مسئلهنیاز دارند. این 
ناپذیر ا معنایی تحملهدهتو ان و کشزحمتامروزه برای  دیکتاتوریِ پرولتاریا یکلمه»: کهایندایر بر 

پرسش حیاتی و مهمی ست که دیکتاتوریِ پرولتاریادارد. این  تکیه مسئله، تنها بر همین «بردارددر 
، زیرا واضح اندشدهای که پس از دوران مارکس و لنین پدیدار های فاشیستیو نه دیکتاتوری است

یزی جز ستم و استثمار شدید چ ی فاشیستیهادیکتاتوری، از این هادهتو ان و کشزحمتاست که 
ید این تز مارکس و لنین هستند که در برابر های فاشیستی مؤ درواقع، دیکتاتوریتظار ندارند. را ان

 خود را مستقر سازد. دیکتاتوری  طبقاتیبورژوازی، پرولتاریا باید  دیکتاتوری  طبقاتی

ظری قدیمی است که در ، نکندمیسنگینی  هاکمونیست تفکرنخست بر  یوهلهدر  چهآن پس
 دیکتاتوریِ پرولتاریاامیدهاشان بوده است: این نظر که  گربیاندشوار،  یمبارزهسال  هادهطول 

تاریخی در تاریخ کشورهای سوسیالیستی، یعنی  طوربهامری ممکن است، زیرا همان راهی است که 
یافته  تحققریخ شوروی، و قبل از همه در تا «سیستم سوسیالیستی»یا  «جهان سوسیالیستی»در 

گر می»بسیار ساده و ملموس است:  فکری   گرِ بیاندرواقع است. و این  دیکتاتوریِ ید بدانخواهید ا
 چهآن پس«. چیست، شرایط آن کدامند و چرا ضروری است به مثال شوروی بنگرید! پرولتاریا

خطار و مثال خلاف به ا وانعنبههیچ تغییری، را داشت، اینک باید بی الهاممن و نقش ضا هامدت
های متفاوت، با این نظر موافقند که ارزیابیست که بسیاری از رفقا، با معنابدانکار رفته شود. این 

یافته و در آن آشکار گردیده  تحققدر تاریخ شوروی  دیکتاتوریِ پرولتاریاخطوط اصلی و اساسی 
شوروی تجلی یافته  یگذشتهفعلی یا  در نقش دولت شوروی و نوع نهادهای موجودِ  نتیجتاً است و 

 است.

کسی جداً منکر  کنممین تصور، اما کنممیکتفا ا این نظر  به طرح خطوط کلیِ  جاایندر  هرچند
ست که این رفقا معنابدان. این نه استشود که از نظر بسیاری از رفقای ما اوضاع به راستی چنین 

دیکتاتوریِ کنند که  تصور. شاید بسیاری دهندیماصلاحات و تغییراتی در این نظر ن احتمالاً 
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یعنی  :هایی ...(هم چه خصلتپیدا کرده است )آن «ایویژه»های در شوروی خصلت پرولتاریا
باید از این مخلوط ناخالص،  درنتیجهها، اشتباهات، انحرافات و جنایاتی گردیده و شامل نارسایی

 اتحادکه تاریخ  کنندمیفکر نها آن اماکرد.  «استخراج»را  دیکتاتوریِ پرولتاریاهای اساسی خصلت
باشد که  ایروند و گرایشی تاریخی گرمایشاستالین و قبل و بعد آن بتواند ن یدورهشوروی در 

 تاریخ شوروی که کندحتی به ذهنشان هم خطور نمی. این فکر ستدیکتاتوریِ پرولتاریامتضاد با 
انعی و مبیش از هرچیز، مظهر  کهبل، یستنو بروز تاریخی آن  دیکتاتوریِ پرولتاریامظهر امکان 

ی فقط نیرویی که میراث گذشتهمظهر )نه، قرار دارند دیکتاتوریِ پرولتاریابر سر راه است که 
با  متضادیِ های تاریخگرایش کاملًا واقعی و کاملًا موجودِ  نیروی همین (کهبلاست ... « فئودالی»

مارکسیستی از تاریخ شوروی، شبهدیالکتیکی و شبه تصورباری، این  .لتاریادیکتاتوریِ پرو  انکشاف
آورند و شاهد می دیکتاتوریِ پرولتاریای از طرفدارامروزه، هم مورد قبول رفقایی است که از آن به 

: بگوییم ترروشن. کنندمیاستفاده  دیکتاتوریِ پرولتاریاهم مورد قبول رفقای دیگری که از آن علیه 
ی سیاسی و «الگو»با قید و شرط به اعتبار عمومی  یهم مورد قبول رفقایی است که حت تصورن ای

 کنندمیاجتماعی شوروی اعتقاد دارند، و هم مورد قبول رفقای دیگری که چنین اعتباری را رد 
 ،دکنمیشرایط تاریخی جلوه  تحولکه در نظر ایشان  چهآن مطلق باشد و خواه از کردن)خواه این رد

 هرنوع تحلیل انتقادی و علمی تاریخ شوروی، و هرنوع که راه را برزمان همناشی شود(. این نظر، 
 برای توجیهِ  «تاریخی»دلایلی  ، به سهولت  کندمیسد  دیکتاتوریِ پرولتاریاتئوریک  یمسئلهطرح 

 .آوردمیپس از وقوع تصمیمی عجولانه فراهم 

با تاریخ شوروی، دلایل تاریخی  دیکتاتوریِ پرولتاریاهوم مف یفاصلهبلا، این یکی شمردن البته
ی انقلاب شوروی و به نقش عینی این انقلاب در تاریخ کنندهتعییننیرومندی دارد که به مقام 

. به یک اعتبار، این یکی شمردن، امری واقعی است. شودمیمربوط  المللیبین جنبش کارگریِ 
ای، معنایی مستقل از شرایط وابسته نباشیم، زیرا هیچ تئوری بدانیم توانمی، که نناپذیربرگشتامری 

گر این امر واقع تاریخی برگشتکاربرد پراتیک آن ندارد. ام  ناپذیر نیست.ناپذیر است، تغییر ا ا
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ای نزدیک دارد و در ورای تمام که با نظر نخستین رابطه شودمیمی مطرح در پی این نظر، نظر دوِ 
چیزی  دیکتاتوریِ پرولتاریا این نظر   مطابق. خوردمیبه چشم  ودومبیست یکنگرهی هااستدلال

 حتیو ) هامارکسیست، در قاموس «سیاسی»ارت عبنیست.  معین «رژیم سیاسی»جز یک 
 ایدیدهدولت پ اما. و اشاره دارد شودمیشکال آن مربوط و اَ  ماهیت، به دولت و (ماهانَ مارکسیست

ست یعنی «روبنا»دولت یک که  گویندمیدانند و : همه میلأ وجود نداردو در خ م به ذات نیستقای
درست به همین  اما. گذاردمی تأثیرخود بر آن  ینوبهبه بنیانی اقتصادی مربوط و وابسته است و به 

 «دموکراسی»پس  دلیل، دولت با این بنیان اقتصادی یکی نیست و نباید با آن مخلوط و اشتباه شود.
 کهآن. مگر نه باشندمیهای سیاسی سیستم گربیان صرفاً عباراتی هستند که  ظاهربه «ریدیکتاتو »و 

سیاسی  ساحتکه تنها به  ستایمقولهدموکراسی »: گویدمیکه  رودمیپیش  جاآنخود لنین تا به 
گزیر تولید همیشه ضروریصناعت و . شودمیمربوط  پس چرا  2؟1«است، اما دموکراسی نه و نا

مخالف مستقیم و  جرای تر، به دیکتاتوری، که در گفتارِ بندی را، به دلایل قویفرمولابطه و ضاین 
عمل سیاسی و نهادهای سیاسی از  سطوح راسی است، نیز بسط ندهیم؟ دولت،کدمو  جزءجزءبه

 طور نیست؟متمایزند، این کاملاً  سطح اقتصادی ویژه ازهدیگر سطوح، ب

 تفکردر  ایده، زیرا این کنمتمرکز بر آن  ،این نظر ام ازمل و سادهج  ی م  ارایهرغم خواهم علیمیمن 
. شودمیشوروی از نو مطرح  یمسئله جااینای دارد. و در کنندهتعییننقش  هاکمونیستبسیاری از 

، «اقتصادی» ی دیدزاویهنظر و نقطه: از شودمیاین نظر است که گفته  یپایهمثال، بر  عنوانبهزیرا، 
نظر و نقطهآن عام هستند، ولی از  «قوانین»است و  یکسانجا در همه ضرورتاً و  اساساً سوسیالیسم 

                                                           
ی فارسی نیز عیناً اند و در ترجمهی آثار لنین به زبان فرانسه برگرفته شدهاین ارجاعات به لنین، از مجموعه 1

های فارسی و ازجمله اند و لذا با نمونهها از لنین، از زبان فرانسه انجام شدهقولی نقلاند. ترجمهتکرار شده

داری و ایهسالی توسط دولت سرمقدر، محمد پورهرمزان، که در کهنهای مبارز فقید و گرانترجمه

 ضدانقلاب جمهوری اسلامی از نفس کشیدن افتاد، متفاوت است. )ما(

 .19 ص، 32آثار، جلد ی مجموعه 2
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د و باید بسیار متفاوت باشد، زیرا مارکسیسم معتقد به توانمیسوسیالیسم  ،«سیاسی»ی دید زاویه
ی است. و باز روبناهای سیاسی و دولت نسبت به بنیان اقتصاد 3نسبی و استقلالِ  2روبناها 1نسبیت

شوروی، از  اتحاددر  دیکتاتوریِ پرولتاریاکه گفته شود:  دهدمیهمین نظر است که امکان این را 
یده که انجام ایسیاسی آورده و به برپاداشتن رژیمِ بارآمیز بهدیدگاه رژیم سیاسی، نتایجی فاجعه

کهنیست و متضاد با سوسیالیسم است،  یسوسیالیست  بهسیاسی، سوسیالیسم  ی دیدزاویهاز  چرا
: چنین اوضاعی از رشد کهایناین استدلال  یادامه. اشارت داردها ین دموکراسیتر وسیعآزادی و 

انداخته  تأخیرجلوگیری نکرده و یا حداقل این رشد را تنها به  «سیستم اقتصادی» مثابهبهسوسیالیسم 
را تغییر دهد. شاهد این مدعا  اساس آنو  «ماهیت» کهآنبیو مانع و مشکلی بر سر راه آن شده، 

وسایل تولید را در انحصار  مالکیتبورژوای استثمارگری که  یطبقهشوروی،  اتحادکه، در است این 
در شوروی، تصاحب جمعی  ؛خوردمیرج در تولید به چشم نموخود داشته باشد، وجود ندارد و هرج

اقتصاد وجود دارد. پس رژیم سیاسی  اجتماعیِ  یِ ریزبرنامهو اجتماعی وسایل تولید و 
تاریخی است. گویندگان،  «4مدیاپیش» سوسیالیسم ندارد و تنها «ماهیت»ه دموکراتیک ربطی بضد  

: کنندمیبالند که تا این حد ماتریالیست هستند، اضافه که به خود میدر حالی هاگفتهپس از این 
گر  تعجبجای  داشته باشد. این قانون تاریخ جوامع انسانی  5تأخیر «بنیان»نسبت به  «روبنا»نیست ا

تولید قرار گرفته و  یشیوهکه دیر یا زود، رژیم سیاسی بر خط  کندمیاست. قانونی که تضمین 
 .با آن خواهد شد «6و منطبق متناسب»

. از مارکسیسم سر و کار داریممکانیکی  هالعادفوقما تنها با کاریکاتوری  جاایناما باید گفت که در 
سیاست به  مکانیکی میان دولت و روابط تولید، و وابستگی مکانیکیِ  در این کاریکاتور، جداییِ 

                                                           
1 Relativity 
2 Superstructure 
3 Relative Independence 
4 Accident 
5 Lagging 
6 Correspond 
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چیزها  «خرتأ»و  «تقدم»و نیز ، «هاپیشامد»سوسیالیسم،  «ماهیت»بنیان اقتصادی )که در قالب 
 یدارهسرمای. با چنین بینشی، توضیح تاریخ دولت اندآمدهدو جمعهر  (،شوندمیبیان نسبت به هم، 

 یدارسرمایهگذار از  به هنگام که چه چیز مسئلهخود امری غیرممکن است، چه برسد به طرح این 
 1.کندمیسیاست و دولت با بنیان اقتصادی، تغییر  یرابطه، در دیکتاتوریِ پرولتاریابه سوسیالیسم و 

 ی طرحماً نحوهمستقیاست،  «رژیم سیاسی»تنها یک  دیکتاتوریِ پرولتاریاباری، این نظر که 
دیکتاتوریِ  .کندمیرا تعیین ان کشزحمت کارگر یا قدرت سیاسیِ  یطبقه قدرت سیاسیِ  یمسئله

ای از محدودکنندهضعیف و شکل درواقع ، و انکشزحمتشکل خاصی از قدرت سیاسی  پرولتاریا
ست معنابدین درواقعان، پرولتر نیستند(. و این کشزحمت یهمه)زیرا  شودمی قلمداداین قدرت 

 گرمایشن است که ی حقوقی و قانونی آن(معنابهیک شکل حکومتی ) دیکتاتوریِ پرولتاریاکه 
گذار به سوسیالیسم، له و علیه  تعددی مهاراهمیان  انتخاب راه   است. معینسیستمی از نهادهای 

، انتخاب صوصاً خی از نهادهاست. تعددهای مانتخاب میان سیستمدرواقع ، دیکتاتوریِ پرولتاریا
پارلمانی که در آن ، و نهادهایی از نوع غیر «چندحزبی»اصطلاح یی از نوع پارلمانی و بههامیان نهاد

و  دموکراسیِ سوسیالیستی ترتیببدین. شودمیعمال اِ یک حزب واحد  توسطان کشزحمت قدرتِ 
. این دموکراسی گیرندیمدو رژیم سیاسی مخالف، در برابر هم قرار  چونهم، دیکتاتوریِ پرولتاریا

رقی دیگر ان است که در آن نهادهایی دیگر، به ط  کشزحمت شکل دیگری از قدرت سیاسیِ 
 تأمین»و  کردنحکومت یوظیفه، نمایندگانی که کنندمیان را انتخاب کشزحمت «نمایندگانِ »

 ند. دار عهدهدولت را  کردعملافراد در  «مشارکت

ی طریق ازنظر شکل سیاسی د از توانمیدر تئوری  کمدستسم، ، گذار به سوسیالیترتیببدین
رشد و  یدرجه ویژهبهمآبانه یا طریقی دمکراتیک صورت گیرد. این انتخاب به شرایط و دیکتاتور

                                                           
( از مارکسیسم، در سراسر کتاب tureCaricaام. این کاریکاتوری )ها را از خودم نبافتهیک از اینمن هیچ 1

 خورد.( به چشم می1975)منتشره در بنگاه گراسه، پاریس، « ی استالینیتاریخ پدیده»ژان النشتاین به نام 
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 یمرحلهرشد کرده و به  ویژهبه یدارسرمایهوابسته است. در کشوری که  یدارسرمایه «1پختگیِ »
شده و رشد روابط  منزوی عملاً بزرگ دیگر  یسرمایهرسیده است،  2یدولت انحصاریِ  یِ دارسرمایه

 و قشرهای اجتماعیِ ان کشزحمت یهمهی وسیع میان اتحاد هایو سرخط اقتصادی، خود طرح
، و راه فایدهبیغیرممکن و  چنین کشوری راه دیکتاتورمآبانه   رد .ریزدمیغیرانحصارطلب را 

 .ممکن و ضروری خواهد شد دمکراتیک  

ی هارژیمشکال بسیار عام دولت، و اَ فرض بر این است که در تاریخ  مسئله طرحِ  در این روشِ  اما
گونی چون  بر  مقدمبر انتخاب یک اجتماع،  مقدمموجودند که  «دموکراسی»یا  «دیکتاتوری»گونا

بر انتخاب یک شکل سیاسی از سوسیالیسم هستند.  مقدمانتخاب یک راه گذار به سوسیالیسم و 
 یزمینهعرصه و از  خارجنگرش، انتخاب میان دیکتاتوری و دموکراسی، این بگوییم: در  ترروشن

از است که  و حدوث آن پس از انتخابو تنها  شودمی انجامارزه ی طبقاتی و تاریخ این مبارزه، مب
ست که باید معنابدانو این . «شودمی بستهبه کار » ه بورژوازی یا پرولتاریادیدگای دید و زاویه

 بورژوایی کرد. «علم سیاست»مارکسیسم انقلابی را تابع مقولات تجریدی 

کم بر  نظریِ  یایدهترین دار گذر، ما به ریشهرهاما از این   ودومبیست یکنگرهی هااستدلالحا
ی بازگوکنندهی ما زبان روزمره حتیت، زیرا انکارناپذیرتر اساز همه  ظاهربه. نظری که رسیممی

که؛ لافصل این نظر هستندب  [نداشدهاز بس عادی  اند ]وتا آن حدی شده وارد کاربرد روزمره   چرا
تنها یک  دیکتاتوریِ پرولتاریااین نظر،  مطابق. کندمین تأملها آن و سقم صحتکسی در که دیگر 

نادرست،  راهی درست یا عنوانبه کهآناست، اعم از  «گذار به سوسیالیسم و مسیر انتقال و راه»
در نظر گرفته شود.  هاراه( خاص میان دیگر یک راه )سیاسیِ  عنوانبهو یا  تنها راه ممکن عنوانبه

                                                           
1 Maturity 
2 State Monopoly Capitalism 
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، ندردبمی سود ایدئولوژیکی  «اهتبد» از چهو  ندشدبر ما تحمیل میچگونه  دو نظر قبلی کهفهم این
  آید.می کف ی سومی، بهبه پرسش کشیدن همین ایده افقط ب

گر نتوان  آیدمیپیش  سؤالاین  جاایندر  تعریف کرد، پس  ترتیباینبهرا  دیکتاتوریِ پرولتاریاکه ا
کم در حد اصول خواهم داد. به زودی جوابی دستِ  سؤالچیست؟ من به این  دیکتاتوریِ پرولتاریا

گر  نتایج فوریِ  اصولاً اما ابتدا باید دید  راه گذار » یک دیکتاتوریِ پرولتاریاچنین تعریفی چیست. ا
 معنابدیناست.  «سوسیالیسم»مفهوم  ،سیاست پرولتاریایی باشد، پس مفهوم کلیدیِ  «به سوسیالیسم

 صورتایناین سیاست، کافی است به سوسیالیسم رجوع شود. در  کردنپراتیککه برای مطالعه و 
اختمان س»و به قول معروف  «گذار به سوسیالیسم»مفاهیم کلیدی ما عبارت خواهند بود از 

لازم برای  «وسایل» یمسئله، همانا دیکتاتوریِ پرولتاریا یمسئلهپس در چنین حالتی، . «سوسیالیسم
 «دوره»معنای بهعبارت دیگر: دیکتاتوریِ پرولتاریا به ر و لذا ساختمان سوسیالیسم است.این گذا

وسایل  یعهمجمو  مسئله   است و لذا لیسمو سوسیا یدارسرمایهی واسط میان «مرحله»ا ی
کتیکی، اقتصادی و سیاسی است که  به سوسیالیسم  یدارسرمایهند گذار از توانمیاستراتژیکی و تا

تضمین گذار به »اصطلاح  قبلی   یاندیشهاز رفقا در این مورد بدون کنند. )بسیاری  تأمینرا 
 و در یک استراتژیِ  تعریف کرد، توانمی گونهچاما این وسایل را  (.برندمیرا به کار « سوسیالیسم

ی حال و مقابله ازطریق این کار بر تاریخ، فراهم آورد؟ طبیعتاً  متکیعینی  طوربههماهنگ، و 
. پذیردمی انجامو آرزوی رسیدن به آن را داریم(  ای که قصدی مبدأ و مقصد )یعنی نقطهآینده، مقابله

کلاسیک  طوربهکه ـ شودمیعریف و عام سوسیالیسم ت کنندهتعیین «شرایط» ، اولاً منظوربدین
ان از سوی کشزحمت سو، و استقرار قدرت سیاسیِ وسایل تولید از یک جمعیِ  از تصاحبِ  اندعبارت
موجود و تاریخ ملی هر کشور  موقعیتاین شرایط با درنظرگرفتن  تحققی هاشکل ثانیاً و  دیگرـ

 نامید.می  «1فرضی  لزاما»را العملی خورده چنین دستور گردند. کانت سالمیتعریف 

                                                           
1 impératif hypothétique 
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، و منتج و ملهم از آن «مالگوی سوسیالیس»، سیاست پرولتاریایی موکول به تعریف یک معنابدین
از دیگران و از تجربیات خارجی به عاریت گرفته  «الگو»زمانی که این  خصوصاً و  حتیاست. 
زمانی که این  ویژهبهو  یحتی ملی پرورده شده باشد. «الگو»یک  عنوانبه مستقلاً  کهبلنشده، 

پا خواهد گذاشت،  بدانجامعه  عصری طلایی که در آینده   انگیزخیالیای ؤ صورت رالگو، نه به
در نظر گرفته شود تجدیدسازمان روابط اجتماعی  منسجم برای «علمیِ ی برنامه»یک  عنوانبه کهبل

 د.خود نیز باش تحققی فهرست دقیق وسایل و مراحل که دربردارنده

مگر از  دکرطرح  توانمین اساساً را  دیکتاتوریِ پرولتاریا یمسئلهست که معنابدانو در اصل، این 
 سوسیالیسم  کردنتعریفبا  مگر تعریف کرد توانمیرا ن دیکتاتوریِ پرولتاریاو  ،سوسیالیسم نظرگاه

گ»: اندداستانهم ظاهربه همگانباره . در اینعملی آن تحقق فرض ضمنیو  تا  هاکمونیستر ا
بنا کردند، به خاطر عبور به سوسیالیسم  دیکتاتوریِ پرولتاریا، اصل را بر ضرورت همین اواخر

گر امروز تصمیم به  پشتکشور  از این اصل گرفته   کردننظر ِصرفکنار گذاردن و کشور بود، و ا
  «به سوسیالیسم است. گذار، باز هم برای کنندمی طرحو استراتژی دیگری 

، تنها به سوسیالیسم کندمیرا کشف  دیکتاتوری  پرولتاریا ضرورت تاریخی   ما زمانی که مارکسا
فعلی به  مبارزات طبقاتی   روندی است که از درون  یشد، اندمی بدانمارکس  چهآن .کندمیرجوع ن
ی هرؤیاخانبه  جدا از این روند، ،. سوسیالیسمرودمی، به سوی کمونیسم طبقهبی یجامعهسوی 

میان  توانمین آن در و دکن ی خود کاملخواه و سلیقهآن را به دل کسهر  که ماندمی تمامینیمه
 یجامعهاما  .روشنی کرد یی مرزبندی  بورژواخردهسیاست پرولتاریایی و سیاست بورژوایی یا 

اریایی ی سیاست پرولتکنندهمشخصنما و شاخصهاست که پذیرفتن آن  ای، آن هدف واقعیطبقهبی
. تعریف دهدمیرا تغییر  چیزهمهکه خواهیم دید،  طورهمان، «اختلاف جزئی»است. این 

و  شدنمحبوس به معنی   ،کار ، از همان آغاز  «سوسیالیسم»تنها در رابطه با  دیکتاتوری  پرولتاریا
  بورژوایی است. چارچوب و قابیدر  افتادندامبه
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 1936سال  پیشینه:
 

لتاریا بپردازیم، مارکسیستی دیکتاتوری پرو  مفهوم خودِ  به بررسیِ  کهآنکنیم. پیش از  تأمل ایلحظه
چنین موقعیتی به ه کردم، ذکر کنیم. اشار  بدانی را که موقعیت خلاصه سوابق تاریخیِ  طوربهباید 
 ودومبیست یکنگرهنیست که تصمیم  هم منظور اینباره از آسمان بر ما نازل نشده است. یک
است که  درازمدت سیاسیِ  تحولیک  بعد از وقوعِ  پذیرشِ شناسی و رسمیتبهمنطقی یا  جامِ انسر 

این است  خصوصاً منظور  کهبلسوق داده است.  خاصی انقلابیِ  حزب را به سوی یک استراتژیِ 
 پیش هامدتکه مورد بحث کنگره قرار گرفت، در اساس، از  دیکتاتوریِ پرولتاریاکه آن بینش از 

کم  حتیقرار گرفته و  المللیبینبول جنبش کمونیستی مورد ق  یکنگرهاست. تصمیم بوده بر آن حا
گر به آن دارای سابقه ودومبیست درک باقی  غیرقابلتا حدودی  نشود، توجهای تاریخی است که ا

 خواهد ماند.

کثر جوانان کمونیست یا با آن آشجا لازم است واقعهدر این نا نیستند، یا بر ای را یادآور شویم که ا
گاهیِ  اهمیت ی هاکمونیستامر این است که این  روشنی ندارند. واقعِ  آن در قبال بحث فعلی آ

 دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم  تالین، برای نخستین بار در تاریخ  اس یرهبرشوروی بودند که خود، تحت 
، به هنگام تدوین قانون 1936در این کار را ها آن .«کنار گذاشتند»صریح و مستدل  کاملاً  طوربهرا 

هنوز بیست سال هم از  کهآنحال، 1936دادند. قانون اساسی سال  انجاماساسی جدید شوروی 
کتبرانقلاب   شورویاتحاد جماهیر طبقاتی در  یمبارزهپایان  نگذشته بود، با شکوه و افتخار   ا 

ی هاپایهاساسی بود و با این کار . استالین که مبتکر این قانون داشتمیرا اعلام  سوسیالیستی
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دولت شوروی است، عقیده داشت که در شوروی،  رسمیِ  ریخت که تا به امروز تئوریِ ای را مینظریه
کی )کارگر، دهقانان  یطبقهاز  اندعبارتطبقات هنوز موجودند و  هرچند سووخوزها مزارع اشترا

این طبقات دیگر دارای تضاد  لیکن، 1یلتدو مسئولین و  مدیران صنعتی وان فکر روشن، (و کلخوزها
دولت شوروی  یپایهکه  اندی طبقاتیاتحاددر وحدت و  یبرابر اعضایی کهبلنیستند،  ناپذیرآشتی

طبقه سروکار  عنوانبهدولت شوروی دیگر با طبقات  از آن دیدگاه، بنابراین. دهدمیرا تشکیل 
ان کشزحمت ان و باشهروند با، با افراد ،قاتیطبهای و جداییاز ورای اختلافات  کهبل، نداشت
 تبدیل شده بود. «2یخلقی تمامدولت»دولت شوروی دیگر به  بود.طرف 

، در همان «اندطبقاتی از بین رفته ناپذیرآشتیتضادهای »این نظر که  ت(سن نی  ح   حتی)و  تصح  
 سؤالد مورد توانمیگذشته  بر مجددقرار گیرد )و امروز نیز در مرور  سؤالست مورد توانمیزمان 

ناشی از  ی طبقاتیِ هادرگیریزمانی که این نظر مطرح شد، هنوز بیش از چند سال از  مثلاً  باشد(.
کی ی هادرگیریشدت  یاندازهبه ها آن ی که شدتهایدرگیریـگذشت نمی هازمین کردنِ اشترا

گ هادرگیریانقلاب بود. دولت سوسیالیستی، در این  یدوره با استفاده از تمام  زیر شده بود،نا
مقاومت  شکبی( و نیز 3هاکولاک) دارسرمایهتبلیغات، مقاومت دهقانان  و زور ، اعم ازوسایل

که در  شدمیزمانی طرح  خصوصاً را در هم شکند. این نظر،  توسطی وسیع دهقانان فقیر و مهادهتو 
معلومات امروز ما، یک سرکوب خونین که بنا به  چهآن سراسر کشور، و در میان تمام طبقات،

کمات بزرگ مسکو». یافتمیبوده است، توسعه  ایتوده  نمایشیِ و  دیدنقابل قسمت ، فقط«4محا
را )که در آن زمان تازه در آغاز خود بود!( به روش  این سرکوب توانمی گونهچبودند.  این سرکوب

                                                           
ی مطالعات ل نشد و این خود حوزهدو است یا سه هرگز به روشنی ح« طبقات»این مسئله که تعداد این  1

بندیِ آمیز نویسنده، ما را به یاد تقسیمگشود. ]این مزاحِ طعنه« شناسیِ مارکسیستیجامعه»ناپذیری را بر پایان

 اندازد.[داری از سوی کسانی چون اریک الُین رایت میی سرمایهگانه و ... جامعهگانه و دوازدهطبقاتیِ هفت
2 The State of the Whole People 
3 Kulaks 
4 Great ‘Moscow Trials’ 
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طبقاتی مربوط دانست که شاید  ایمبارزه یعهتوسآن را به بقا و  کهآنماتریالیستی توضیح داد، جز 
 «پایان»ی ادعا توانمی گونهچواقعی داشت؟  کاملاً کنترل بود اما وجودی  غیرقابلنشده و  بینیپیش

آن را انکار  کهآنرا تفسیر کرد، جز  دیکتاتوریِ پرولتاریاختم  طبقاتی و تصمیم اداریِ  یمبارزه
یک انحراف  ،ی خودکنندهقلب ایجاد اثراتانست که با آور اوضاع و احوال آن زمان دحیرت

گر به مثال احتیاج باشد، ساختمی تئوریک و پراتیک را مستحکم و متبلور تراژیک ؟ این مثال، ا
ممکن است ابداً  دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم گذاشتن که کنار دهدمیخود به حد کافی به ما هشدار 

ک سازد که آن بیماز د ما را توانمی حتینباشد. این مثال یخ های تار ضمانتی در برابر خشونت نا
تر برای مردم و انقلاب، بسی وحشیانهمفهوم مذکور، گذاشتن ها در صورت کناربروز این خشونت

برعکس  کهبل) کردمیرا در گذشته نفی ن دیکتاتوریِ پرولتاریااستالین وجود  البتهو مضرتر باشد. 
جلوه  آلایدهجا توجیه کند و ی پیشین را یکهاسالتاریخ ده از این مفهوم کل با استفا کردمیسعی 

کیددهد(.  کاری نیست. از  دیکتاتوریِ پرولتاریاشوروی را با  اتحاداو تنها بر این بود که دیگر  تأ
 کشورهایی که هنوز انقلاب خود یهمهرا برای دیگران، برای  دیکتاتوریِ پرولتاریااین رو، استالین 

دیکتاتوریِ ، روش خاص او در اعلام پایان درنتیجهشمرد. ضروری می کاملاً را در پیش داشتند، 
تمام انقلابات سوسیالیستی  «الگوی» عنوانبهکه بر نقش شوروی  دادمیاجازه  همهبا این، پرولتاریا

 گذاشته شود. صحهموجود یا آینده، 

گرفتن ، بنا به دلایل خاص خود، موجب نادیده«لقیخی تمامدولت»مفهوم  اما گرچه توجیه استالینیِ 
 مسائل یدربارهظاهراً راه را برای بحث  لیکن، شدمیطبقاتی در شوروی  یمبارزهشکال حاد اَ 

واقع این است . گذاشتمیگیزد، بازانکه چنین تصمیمی از یک دیدگاه مارکسیستی برمی تئوریکی
طبقاتی وابسته  ناپذیر  آشتیه وجود دولت تنها به تضادهای ک انددادهکه مارکس، انگلس و لنین نشان 

یک  ناکردنی  جدا یجنبهدو  یمثابهبه «2زوال دولت»و از  1تقسیمات طبقاتی یمحاا  است. آنان از 

                                                           
1 Disappearance of Class Divisions 
2 Withering away of the State 
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ضروری  که عبارت از گذار   دیکتاتوری  پرولتاریا. از نظر آنان، اندواحد سخن گفته روند تاریخی  
 دیکتاتوری  پرولتاریا. از نظر آنان، پذیردمیطبقات پایان  ینها با امحاطبقات است، ت یبه امحا

 ودستگاهدماین  یبرعکس به امحا کهبل، نجامدبیا 1دولت ودستگاهدمبقای د به تحکیم و ا  توانمین
 ی طولانی عملی شود.اپس از دورهدرواقع اگر این امر  حتی، ـشودمیمنتهی 

 طوربه مسئله. نخستین دلیل با آوردمیراض، استالین دو دلیل گویی به این اعتبرای پاسخ
انقلاب  یدر بوتهرا که  «سوسیالیسم در یک کشور» صحیح. استالین تز کردمیمستقیم برخورد غیر

کتبر در  کهاین. او به جای کردش منحرف اروی اثبات شده بود، از مسیر اصلیشو  اتحاد تأسیسو  ا 
 یتوسعهد انقلاب سوسیالیستی در یک کشور پس از کشور دیگر را ببیند و این تز امکان آغاز و رش

هر  یویژهتدریجی زنجیر امپریالیستی و تابع شرایط  «هایگسیختگیازهم» ینتیجهانقلاب را 
ی بقیه تحولاز مستقل  د در شوروی  توانمیکه انقلاب سوسیالیستی  داشتمید، اظهار بدانکشور 
تمامی  بعدها، یک کشور سوسیالیستی )و درنتیجهخود برسد. و سرانجامِ  انجامبه  یدارسرمایه جهانِ 

اما فقط از خارج ـ همهبا اینکه  دادمی، جهانی دربسته و مسدود را تشکیل («اردوگاه سوسیالیستی»
طبقاتی در داخل، دیگر دلایل موجودیت خود  یمبارزهابزار  عنوانبه. دولت، شدمیاز خارج تهدید 

طبقاتی با  یمبارزهابزار  عنوانبهدیگر وجود نداشت. اما  ایمبارزه، زیرا چنین دادمیا از دست ر 
محفوظ  کاملاً خارج، و برای حفظ سوسیالیسم در برابر تهدید و تهاجم امپریالیسم، ضرورت دولت 

 بینیپیشرا ی موقعیتلنین نتوانسته بودند چنین  حتیقول استالین، مارکس و انگلس و . به ماندمی
تر بود(. و با استفاده از این فرصت، استالین استادوار لنین، استالین محتاط یدرباره البتهکنند )
یافتن و رشد مستعدِ  علمی   کهبل ،ی جزمی منجمد نیستکه مارکسیسم یک عقیده کردمی زدگوش

 راهنمایی برای عمل است. 

                                                           
1 State Apparatus 
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آن، یعنی  تصح  ذیرش پبه فرض  حتیی باشد. زیرا ست کافتوانمینخستین ن ، این دلیلِ همهبا این
به دست  کاملاً متناسب با چنین دفاعی در برابر خارج،  نوع دولت یمسئلهکه در صورتی حتی

 کردمیاستفاده  ترتیببدینو حقیقت این است که استالین از این فراموشی فراموشی سپرده شود ـ
باز هم این نظر تز دیگری را  ـکردمیمعرفی  «نگانمور بیگاأم»مخالفان سیاست خود را  یهمهکه 

 پیروز شده است. کاملاً سوسیالیسم در شوروی  کهاینو آن  کردمیفرض 

های اقتصاد ملی از این پس یک امر حوزه یهمهپیروزی کامل سیستم سوسیالیستی در 
و محو شده  ست که استثمار انسان از انسان حذفمعنابدانیافته است. این  انجامواقع و 

 یجامعه تغییرناپذیربنیان  عنوانبهسوسیالیستی بر ابزار و وسایل تولید  مالکیتاست و 
رولتاریا نامید؟ ما را پ کارگرِ  یطبقه توانمیآیا از این پس  ...شوروی، برقرار گردیده است.

کارگر  یطبقهجدید، یعنی به  مطلقاً  ایطبقه، پرولتاریای شوروی به ...واضح است که خیر
 مالکیترا نابود کرده،  یدارسرمایهکه سیستم اقتصادی  ایطبقه شوروی تبدیل شده است،

شوروی را به سوی  یجامعهسوسیالیستی بر ابزار و وسایل تولید را استحکام بخشیده و 
  1.شودمی نمونرهکمونیسم 

ای تئوریکی را که در ور ی استالین است، زیرا انحراف هااستدلال یجنبهین تر مهماین تز دوم، 
 2گرایانهتکاملی و آن انحرافی است دارای خصیصه ؛سازدمیکار قرار دارد، آش 1936تصمیم سال 

و  لحظاتبه صورت  صرفاً شده و  مجزا یکدیگرآن، جوانب مختلف روند انقلاب از  مطابقکه 
را  که استالین آن ونهگآن. انقلاب، شوندمیتاریخی متمایز، عرضه  «مراحل»متوالی و  هایوهله

 کردنگزینو جای یدارسرمایه مالکیت، با در هم کوبیدن قدرت بورژازی، با حذف کندمی تصور
و گذرا،  اولیه یمرحله: این شودمیقدیمی آغاز  ودستگاهدمدولتی جدید به جای  ودستگاهدم

                                                           
 Editions Socialesمنتشرشده در ، مسائل لنینیسم ی طرح قانون اساسی شوروی، درگزارش درباره 1

 .215و  214 ص، ص2، جلد 1947پاریس 
2 évolutionniste 



50 
 

جدیدی پا گذاشته  یمرحلهه است. زمانی که این دوره پایان یافت، ب دیکتاتوریِ پرولتاریا یمرحله
است و دولتی  متکیخاصی  «تولید یشیوه»سوسیالیسم است: سوسیالیسم بر  یمرحلهکه  شودمی

که همانا دولت سوسیالیستی است. این دولت دیگر یک دولت طبقاتی  شودمیرا شامل  پایدار
، طبقاتی که به شودمیان کشزحمتتمام خلق است که شامل طبقات مختلف  دولتِ  کهبلنیست 

دولت  یرهبر. در بطن سوسیالیسم و تحت کنندمیکاری هم یکدیگربا  آمیزمسالمت ایشیوه
آهنگ رشد  مطابقندی، ، یعنی کمونیسم، به تندی یا به ک  «آینده یجامعهی هاپایه»سوسیالیستی، 

 فایدهبی حو طبقات  با م زمانهمکمونیستی، دولت  یجامعه. در این شوندمیه، آماده مولدنیروهای 
یک تنها آن زمان آغاز هر  متوالی داریم که یمرحلهضروری خواهد شد. پس در مجموع، سه غیر و 

 نهایتاً  استالیندر تئوری  تسلسل این مراحلقبلی سیر خود را طی کرده باشد.  یمرحلهکه  شودمی
. ضرورتی که شودمی توضیح داده همولدرشد نیروهای  به ضرورت عظیم تاریخی   مراجعه ازطریق

 چهآن ،ترتیباینبهاست.  قایلتاریخ را برای آن  محرکاستالین نقش نیروی  ماتریالیسم مکانیکی  
 زمانهم ،، دیالکتیک تضادهای تاریخی وگیردمیقرار  اهمیتدوم  یدرجهیا در  و شودمیحذف 
  طبقاتی است. یمبارزهبا آن، 

  بی قید و شرط آن تضادِ به حذفِ  1شابا تئوری مراحل متوالی یناستال زیرا رودمیدیالکتیک از بین 
انقلاب پرولتاریایی از  کهاین: انددادهکه مارکس و لنین آن را توضیح  زندمیی دست دارگرایش

 تحققط است که به این تسلّ  ایو رشد قدرت دولتی «مسلط یطبقه عنوانبهپرولتاریا  لتشکّ » سویک
تمامی  ی، الغایدارسرمایه مادیی هاپایهبر  تکیهدیگر انقلابی است که با و از سوی  ،بخشدمی

را که مارکس  چهآن استالین، نماید.دولت را آغاز می هرنوع حذف درنتیجهطبقاتی و  یسلطهشکال ا
اسکولاستیک )به معنی واقعی  ایشیوهیک تضاد واقعی تحلیل کرده بودند، به  عنوانبهو لنین 

: شدمی قایلتمایز  مجزامکانیکی میان جوانب و مراحل  طوربهکه  ترتیببدین. کردمیکلمه( باطل 
ساختمان یک  طبقاتی، سپس از بین رفتن طبقات، ابتدا ناپذیرآشتیابتدا از بین رفتن تضادهای 

                                                           
1 Successive Stages 
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را  سؤالبه حق این  توانمی جاایندولت )در  هرنوع ، سپس محو«نوین تراز»دولت سوسیالیستی 
گر مطرح س قدرت و منافع تمام مردم است، پس  ینمایندهخود  «دولت سوسیالیستی»اخت که ا

، و یا به این گفته بسنده دادمییا پاسخی ن سؤالآن است؟ استالین به این  یدیگر چه حاجت به امحا
به این تمایزات مکانیکی «(. شده است بینیپیشاز جانب مارکس » ی دولتکه این امحا کردمی
، سپس گذار به دیکتاتوریِ پرولتاریادیکتاتوری ) نخستتمایز دیگری را نیز افزود:  توانمی

 سپس دموکراسی )سوسیالیسم(.سوسیالیسم(، 

ی تاریخی هادگرگونی محرکاستالین نیروی  پردازیِ طبقاتی نیز در تئوری یمبارزه، گذررهاز همین 
خاصی از بعضی مراحل  یجنبهچیزی جز  طبقاتی یمبارزهی انقلابی نیست. هادگرگونی ویژهبهو 

تاریخ را رشد نیروهای  محرکآن نیروی  مطابقکه  1تکامل نیست. بنابراین میان تز عام استالین
نیست، از  همولدرشد نیروهای  2طبقاتی چیزی جز اثر یا تظاهر یمبارزهو  دهدمیتشکیل  همولد

وجود دارد: سوسیالیسم گذاری  بستگیمه لزوماً او از سوی دیگر،  مِ یک سو و تئوری سوسیالیس
ن مبارزه و بر اثر پایان ایپس از  کهبلطبقاتی،  یمبارزه ، که نه بر اثر خودِ طبقهبی یجامعهاست به 

. و نیز پذیردمی انجامآن است،  تحقق دارعهدهکه دولت  ـضرورتی فنی و اقتصادیضرورتی دیگر ـ
گذاشتن در شوروی و کنار« پیروزی کامل سوسیالیسم»میان این بینش از سوسیالیسم، اعلام 

ی دولت،  کنندهسرکوبروکراتیک و و ب ودستگاهدمبا تحکیم  زمانهم ،دیکتاتوریِ پرولتاریا
یستی، میان تزهای عکس این تئوریِ مارکسلازمی برقرار است. به همان ترتیب که در  بستگیهم

تاریخی  یرابطه یستی، تضادهای واقعیِ رکستئوریِ ما. شودمیلازمی دیده  بستگیهمنظرات 
 یمبارزه که تقسیمات طبقاتی را جز از راه رشد خودِ  کندمیو ثابت  پذیردمیپرولتاریا با دولت را 

روابط متضاد و  3از بین برد، زیرا طبقات از نظر تاریخی چیزی جز اثراتِ  توانمیطبقاتی ن

                                                           
 .1938رجوع کنید به ماتریالیسم تاریخی و ماتریالیسم دیالکتیک،  1

2 Manifestation 
3 Effects 
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و  گردندمیدگرگون ها آن ، باشوندمیاین روابط پیدا  ههمراطبقاتی نیستند. اثراتی که  ناپذیرآشتی
گر که بیـ 1936روند. تصمیم سال میاز بین ها آن با یک تصمیم قانونی،  عنوانبهجهت نبود ا

از این راه، ابتدا  ـگرفترا به خود  ایدئولوژیِ حقوقیاز  تأثرم عمیقاً و  دولتیشکل یک تصمیم 
بخشید. آنان که از این امر می تحققیک پراتیک و یک تئوری را  یفشردهبرخورد و سپس ادغام 

عمومی را  گیریِ رأیترین قانون اساسی )که ترین و دموکراتیکآزاد گونهچکه  کنندمی تعجب
روکراتیک و پلیسی و ب ودستگاهدمترین غیردموکراتیک( با برپاداشتن ساختمیدوباره برقرار 

 یرابطهکه این امر دلیل آن است که  دهندمیکه به خود اطمینان  ، آنانشد، و به طریق اولی همراه
حفظ گردیده است، راه بینش روشن تاریخ واقعی  «حداقل در حد اصول»سوسیالیسم و دموکراسی 

 پارادوکس. این کنندمیخود سد  گردهای این تاریخ را برای همیشه برسوسیالیسم و تضادها و عقب
بزرگ  یواقعهیستی و جنبش کارگری، که تئوریِ مارکس دارگرایشام را باید به خاطر سپرد: ادغ

. شناخت نادرست شودمیانقلابی تاریخ جدید است، انحرافات این تئوری و این جنبش را نیز شامل 
، و در این مورد بد نیست به شودمیمانع از بروز آن در عمل ن ،طبقاتی در تئوری یمبارزهو انکار 

طبقاتی نه یک نظر  یمبارزهیادآور شویم که  کنندمیشک  واقعیتدر این  ظاهربهآنان که امروز 
طبقاتی، یک  یمبارزهاز  ک، شناخت نادرست تئوریهرحالناپذیر است. بهی گریز واقعیت کهبل

تئوریک نیست: این شناخت نادرست، پرولتاریا را محکوم به از دست دادن ابتکار  یساده اتفاق
ر عملی که به بهای سنگینی به دست آمده است. این شناخت نادرست، به جای ابتکا ؛کندمیعمل 

 1سرکوبستثمار و روابط اجتماعی ا کردنسازد که قادر به دگرگون لمبد  پرولتاریا را به نیرویی  کهآن
 . 2سازدمیی این روابط باشد، او را بازیچه

                                                           
1 Expliotation and Oppression 

پدیدار  1936مسلماً مسخ مکانیکیِ مارکسیسم پس از لنین، تنها خاص استالین نیست و به ناگهان نیز در سال  2

توان مطمئن بود که مسخ این مفهوم شود، میجا که به مفهوم دیکتاتوریِ پرولتاریا مربوط میود. تا آنشنمی

ی استالین[ ]نوشته« اصول لنینیسم»، در 1926و  1924های قبل از این تاریخ، در همان رسالات مشهور سال
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ی شوروی را با هاکمونیستن و استالی 1936قصد آن نیست که تصمیم سال  جاایندر  مسلماً 
ط کنیم. در این مورد نه نیات )که حزب کمونیست فرانسه خل ودومبیست یکنگرهتصمیم اخیر 

 اثرات درنتیجهشرایط تاریخی و  ،ویژهبهو نه  اندیکسان( کنندمینقش کوچکی در تاریخ بازی 
تاریخی  یسابقهمستقل از ، ودومبیست یکنگرههمه، تصمیم تصمیمات. با این بینیپیشقابل

 جدی درک شود و مورد بحث قرار گیرد. طوربهد توانمیمذکور ن

است.  1936تصمیم سال  یکی از نتایج دورِ  واقعاً  ودومبیست یکنگره، تصمیم کهاینزیرا نخست 
ات و مقدمتولید ایدئولوژیکی که  یمجموعهکلی  طوربهو  1936یم سال در حد تئوریک، تصم

از مارکسیسم را بر تمام جنبش  گرایانهتکاملاین تصمیم را فراهم آورد، بینشی مکانیکی و  یزمینه
کم گردانید، بینشی که مبتنی بر  المللیبین کمونیستیِ   مولدهرشد نیروهای  تقدمِ تحمیل کرد و حا

وسیالیستی سیاسیِ استقرار دولت س «فن»  حتیا ی وسیلهتنها نقش  دیکتاتوریِ پرولتاریابود و در آن 
انهرغم یادآوریِ مؤکد و کرد )و این علیرا بازی می صر  بانانِ عقیدتی بر ضرورت دیکتاتوریِ نگه یم 

 واقعیت پوشیِ سازی و پردهآلایدهکوشش عظیمی در راه پرولتاریاست(. زیرا این تصمیم به بهای 
 یوسیلهواسته بسیج کردـ، ا را خواسته و ناخکشوره یهمهها کمونیست کوششی که میلیونـشوروی 

استالینی از  1ییانهگرافنو  گرایانهتکاملروایت  مطابق. آوردمیخود را فراهم  یفاصلهبلا «اثبات»
، دیکتاتوریِ پرولتاریامارکسیسم، درست همان پایان  «علمی بودن»و  «صحت»مارکسیسم، دلیل 

وسیالیستی بود. جامعه و دولتی که از و برقراری جامعه و دولت س یدارسرمایهبر  «قطعی»پیروزی 
 عنوانبه چهآن رو بود.، فنی، فرهنگی و اقتصادی روبهآمیزمسالمت اساساً این پس با وظایفی دیگر، 

                                                           

ی نقش های لنین دربارهکه تحلیل کندخصوص به این شکل بسیار معنادار بروز میشود. این امر بهدیده می

ها بر پارلمانتاریسم آن« برتری تاریخیِ»شود و ی حقوقی منتقل میشوراها و حزب در انقلاب روس به زمینه

ها مطرح شود. اما مسائلی که این نوشتهی یک سیستم نهادهای اجتماعی، معرفی میمثابه نتیجهبورژوایی به

« سیاسیـدروس اقتصاد»توان به تر این مسائل مییِ من نیستند. برای شناخت بیشجا مورد بررسکنند، در اینمی

 آکادمیِ علومِ شوروی مراجعه کرد.

1 Techniciste 
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تصویری  افکندنِ پیشچیزی جز درواقع ، شدمیکل تاریخ عرضه  مقیاسدلیل اثبات این نظر در 
 شد.د اثبات و مدلل میای که بایهمان تئوری« 1هایدادهپیش» خیالی بر

 مقتضیاتگویی به ه حزب کمونیست فرانسه، برای پاسخباری، باید پذیرفت که امروز، زمانی ک
بینشی انتقادی  کهبلتا  جویدمیرا  دهیبنفر انقلابی خود، راه خلاصی از دام این تصویر  یمبارزه

تئوریکی است که این  یپایهسیر زمان اهر  بیش از همهبا ایننسبت به تاریخ سوسیالیسم پیدا کند، 
را به همان  «گذار به سوسیالیسم» سؤالمبتنی بر آن است. حزب کمونیست فرانسه  ندهفریبتصویر 
که  جاآن، از متأسفانهجوی پاسخی متفاوت باشد. اما و ، هرچند در جستکندمیطرح  عامشکل 
 شد. خلاص بایدمی سؤالبه درستی طرح نشده، از شر همین  سؤالخودِ 

تکرار  کهبلنیست،  1936سال  یپیشینهدور از  ینتیجهفقط یک  ودومبیست یکنگرهاما تصمیم 
و  حرازاها پس از یاییاستالین و شورو  چهآن آن در شرایطی جدید نیز هست. تنها با این تفاوت که

 ودومبیست یبستند، کنگرهسوسیالیسم به کار می یدربارهان، کشزحمت یوسیلهبهقدرت  2کسب
. اما روش یکی است. دهدمی انجام «گذار به سوسیالیسم»روند  خودِ  یدربارهقدرت  حرازاقبل از 

که اینک دیگر زمان  شودمیشرایط اقتصادی و اجتماعی، اعلام  «پختگی» تأییددو مورد با هر  در
و  قانونیتاسی، شود و به وسایل دموکر  نظر ِصرفدیکتاتوری  آن رسیده که از وسایل استثناییِ 

کمیت  تصور( که باید در یتجدیدنظر)یا  یدو مورد، تصحیحهر  ملی روی آورده شود. در حا
 کهبلطبقاتی نیست،  یمبارزهدولت تنها و همیشه ابزار  :داد یکی است انجاممارکسیستی دولت 

دولت آن  ازطریقواپس زده شده، ولی  یدارسرمایهکه در  شودمینیز  «دیگری» یجنبهشامل 
دو جا  هر شهروندان تبدیل شود. در یهمهامور عمومی، به سود مشترک  مدیریتد به ابزار توانمی

 کردن، یکیهمهبا اینی آن و کنندهسرکوب یجنبهبه  دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم  کردنمحدود
زب واحد، )ح روسیهبا خصوصیات نهادهای اجتماعی انقلاب  دیکتاتوریِ پرولتاریا یفاصلهبلا

                                                           
1 Facts 
2 Seizure 
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. و باز پذیردمی انجامی فردی نمایندگان بورژوازی( به یک شیوه هاآزادیی و أحق ر  کردنمحدود
میان سرمایه و پرولتاریا در  ناپذیرآشتیطبقاتی و تضاد  یمبارزهنقش  کردندو مورد، محدودهر  در

که: با این تکرار  آیدمیپیش  سؤالاین  لزوماً است. از این رو،  یکسانطبقات،  یمحاا روند تاریخیِ 
 کهاینحقیقتاً به تصحیح انحراف موجود در آن امیدی داشت؟ یا  توانمی، آیا 1936 یهپیشین

غیرقابل در چهارچوب سازشی  [1936تصمیم سال  این انحراف ]و بر بر ترتیببدینبرعکس، 
 باریک: آیا ترمهمه ؟ و از همشودمیگذاشته  صحه 1ماسَبَقدفاع، به شکلِ قفانگرانه و عطف به

که  یمبارزهاز سوی  شدنگیردیگر، خطر غافل طبقاتی،  یمبارزهطبقاتی در پیش نیست؟ چرا
 یدورهشمار آن در بی ناپذیرآشتیبه سنجش تمام تضادهای آن و درک تضادهای  موفقکسانی را که 

 .کندمیگیر غافل شوندمیتاریخی انقلابات سوسیالیستی ن

و بیش از پیش طرح خواهند شد. تنها پراتیک به ما امکان خواهد داد  اندشدهطرح لات ماین سؤا
 موفقخواهد بود که  میسربیابیم. اما این تنها در صورتی ها آن بخش برایهایی رضایتپاسخکه 

یم، بدانود خ کهآنبیزیرا ما «. تصفیه کنیم دیکتاتوریِ پرولتاریاحساب خود را با تئوری » شویم
 .کنیممیی انحراف استالینی است بازسازی تئوری را که زاییدهی این شدهناقص و مسخ تصویر

و  هاپیروزیکه نشان حزاب کمونیست و مبارزات انقلابی ـکه پنجاه سال تاریخ ا جاآناز  چنینهم
که  جاآنگذاشته است، و از  صحهعینی و متضاد  طوربهبر لنینیسم  را بر خود داردـ هاشکست

مارکسیسم عصر امپریالیسم و انقلاب » عنوانبهستالین خود حق داشته است لنینیسم را رسماً ا
کتیک تئوری و » عنوانبه، و «پرولتاریایی باید  ضرورتاً ما نیز تعریف کند، « دیکتاتوریِ پرولتاریاتا

ظر قرار دهیم در مد ن مجدداً لنینیسم را  بایدمیروشن کنیم. پس در آغاز کار،  با آنحساب خود را 
 .دهیم را مورد مطالعه قرار کندمیای که طرح ت حقیقیسؤالا  ،و به منظور کشف آن

                                                           
1 Retrospectively 
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تئوریکِ لنین ]بحث[ سه تز 
 ی دیکتاتوریِ پرولتاریادرباره
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)کاری  اندننوشته دیکتاتوریِ پرولتاریا یدربارهای دانیم که لنین، مارکس یا انگلس، هرگز رسالهمی
مارکس و انگلس، این امر دلیل واضحی دارد. آنان به جز  نزدپرداختند(.  بدان ای عده بعداً  که

و کمون پاریس، و کشف و تحلیل این تجربیات، نتوانستند  1848انقلابات  پایدارتجربیات کوتاه و نا
ا لنین لنین، دلیل دیگری در کار است زیر نزد مطالعه کنند.  «جا در»را  دیکتاتوریِ پرولتاریا مسائل

 هالعادفوق . اما این تجربه  سر و کار دارد دیکتاتوریِ پرولتاریاواقعی  یتجربهبرای نخستین بار با 
در آغاز  دیکتاتوری  پرولتاریاتضادهای و تزهای لنین، همانا  هاتحلیلدشوار و متضاد است. موضوع 

 1گراییماتیسم و صورتمعنای سقوط در دگاین نکته به کردناست. فراموش روسیهآن در  قتحق  
است. در این بینش، لنینیسم به صورت یک تئوری تمام و کمال و یک سیستم فکری بسته نمایانده 

. اما از سوی دیگر، اندداده انجامی مدید هامدت، و این کاری است که احزاب کمونیست شودمی
گر به دیدی سطحی از این تضادها و شرایط تاریخی گر به ایبسنده کنیم، ها آن ا اندیشانه ن نظر سادها

سو و دیدگاه تاریخ و زندگی واقعی و از یک کمیان دیدگاه تئوری بایدمیو نادرست راضی شویم که 
گر در تزهای لنین انعکاسی ساده از شرایط«یکی را برگزید»پراتیک از سوی دیگر  متغیر  اً دائم ، ا

این  گاه علل واقعیِ چندانی ندارند، آن همیتا در زمان و مکانی دور قرار دارندرا ببینیم که چون 
ت تخیلادر  ترتیباینبهو  ماندمیمبهم ها آن ما با یرابطهو  شودمیدرک  غیرقابلتضادهای تاریخی 

کتیکیِ  ی عینیِ هاتحلیل. در شویممیذهنی غرق  در راه  یدائم او، کوششی لنین و در شعارهای تا
گر این مفهوم ئوریک این گرایشمفهوم تو بیان  2تاریخی عام یهاگرایشدرک  ها وجود دارد. ا

                                                           
1 Formalisme 
2 General Histirical Tendendies 
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انتقادی و علمی  ایشیوهرا به  دیکتاتوریِ پرولتاریاتاریخی  یتجربه توانمیتئوریک درک نشود، ن
 مورد بررسی قرار داد.

لنین  ی تئوریِ را که به نظرم چکیده چهآن مطلب تا حد ممکن روشن باشد، من ابتدا کهاینبرای 
 .کنممیجا بیان یکاست، 

وابسته است که لنین   ، از هر حیث و هر نظر به سه تز یا سه گروه تزدیکتاتوریِ پرولتاریاتئوری 
در  یکسان. این تزها را با عبارات یا محتوایی زندمیو به محک آزمایش  کندمیرا تکرار ها آن مدام

ی موقعیتهربار که  ویژهبهیافت ـ وانتمی روسیه انقلابِ  یدورهی لنین در هانوشتههر صفحه از 
کتیک بر  شگرفبحرانی یا چرخشی  اصول مارکسیسم  یپایهدر روند انقلاب، ضرورت تصحیح تا

 ؟اند. این سه تز کدامکندمیوحدت تئوری و پراتیک، ایجاب  تحققِ را، در جهت 

 

 دولت قدرتِ  یدربارهتز نخست: 
 

 یطبقه قدرت سیاسی   ههموار قدرت دولت رد که در تاریخ، بیان ک ترتیباینبه توانمیاین تز را 
جامعه، این قدرت را در دست دارد. مارکس و لنین، این  مسلط یطبقه عنوانبه، که واحدی است

است.  «دیکتاتوری  طبقاتی»، یک یهر قدرت دولتکه:  کنندمیبیان  ترتیببدین خصوصاً نظر را 
دموکراسی  (، و دیکتاتوری  بورژواییاست ) بقاتیدیکتاتوری  طیک  دموکراسی  بورژوایی

معنی این تز بگوییم:  تردقیق است. دیکتاتوری  طبقاتینیز یک  کشزحمتی هادهتو  پرولتاریایی  
 متکیو پرولتاریا  دارسرمایه بورژوازی   ناپذیرآشتیجدید، که بر تضاد  یجامعهاین است که، در 

 یطبقهبورژوازی بتواند آن را با  کهآنبیوازی است، در دست بورژ مطلقاً است، قدرت دولت 
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ی تاریخی هاشکلخود تقسیم کند و این مستقل از  1هایمیان جناح کهایندیگری قسمت کرده و یا 
ی خاص سلطه هاشکلمستقل از  ؛یابدمی تحققها آن بورژوازی در سیاسی   ی2سلطهخاصی است که 

، ، برای حفظ قدرت دولتیدارسرمایه 3اجتماعی   بندیرتصو هر  که بورژوازی، در خلال تاریخ  
 .شودمی توسلمها آن به ،طبقاتی است یمبارزهدر معرض تهدید رشد  اً دائم که

که در برابر قدرت  دیگری این است که: تنها راه تاریخی   شودمیکه از این تز حاصل  اینتیجه
لت، به روشی به همان اندازه مطلق، از ایی وجود دارد، به دست گرفتن قدرت دو و دولت بورژ

که  طورهماناست.  ـان مزدبگیر تحت استثمار سرمایهکشزحمت یطبقهیعنی ـجانب پرولتاریا 
طبقات دیگر تقسیم  را با د آنتوانمید قدرت دولت را تقسیم کند، پرولتاریا نیز نتوانمیبورژوازی ن

دیکتاتوری   شکال  ا تاریخی   تنوعها و دگرگونی رغمقدرت، علی مطلقکند. و این در دست داشتن 
فتن از یک راه دیگر علاوه در این مورد، حتی سخن گبه شکال است.اَ این  یهمهی جوهره، پرولتاریا

گزیر یمبارزهباید گفت که  نیز مبهم است؛ . جامدانمیپرولتاریا  به قدرت دولت طبقاتیِ  طبقاتی نا
 قابل ، از قبلقدرت حرازاشکال خاص این ا نیزپرولتاریا و  به دست یقدرت دولت حرازا یلحظه اما

گویی  کهچنانیت انقلاب پرولتاریایی ـموفق «تضمین»، اولینیست. و به طریق  بینیِ قطعیپیش
توماتیکموفق یا  یریزبرنامه توانمیطبقاتی را ن یمبارزهنیز ممکن نخواهد بود. رشد  ـاست یتی ا 
 ریزی کرد.طرح

 

 

                                                           
1 Fractions 
2 Domination 
3 Formation Sociale 
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 دولت ودستگاهدم یدرباره: دومتز 
 

د در تاریخ هستی توانمین مسلط یطبقه قدرت دولت  بیان کرد که:  ترتیباینبه توانمیاین تز را 
 دولت   (ودستگاهدمآپاراتوس ) کردعملدر جریان رشد و  کهآنیابد و حفظ شود مگر  تحققیابد، 

 کردعمل، در بردمیبه کار  اً دائم س، که لنین. یا بنا به تمثیل مارکبه خود بگیرد مادیصورت 
ی هاآپاراتوسیا  آپاراتوسآن را  یهستهکه  ایپیدا کند، ماشین دولتی مادی صورتِ  «1ماشین دولتی»

هرگز  . لنیننبهجتنها اصلی است و نه  یجنبه)منظور از هسته،  دهندمیدولت تشکیل  سرکوب
ها از ودستگاهدمدولت است(. این  ودستگاهدم یبهجنتنها  سرکوب ودستگاهدمنگفته است که 

قضایی، و از سوی دیگر ادارات دولتی یا  ودستگاهدم، پلیس و یدائم از: ارتش اندعبارتسو یک
 ناپذیراجتناب ینتیجهبه یک معنی هستند(.  اساساً )این دو عبارت آخری، نزد لنین  «روکراسیو ب»

بدون  ،قدرت دولت بورژوایی پرولتاریایی، یعنی سرنگونی   انقلاباین تز چنین است:  و ضروریِ 
، ممکن دهدمی مادیکه به قدرت دولت بورژوازی صورت  دولت موجود ودستگاهدم 2انهدام

د رشد یابد توانمین دیکتاتوریِ پرولتاریا ـای دشوار و پیچیده استکه وظیفهبدون این انهدام ـ نیست.
و فارغ از  طبقهبی ایجامعهروابط استثمار و ایجاد  برانداختنِ همانا خود را که  تاریخیِ  یوظیفهو 

دهد. بدون این انهدام، انقلاب پرولتاریایی محکوم به شکست است و استثمار،  انجاماستثمار است، 
 .ماندمیشکال تاریخی آن، محفوظ ابه شکلی از 

. این دو دیکتاتوریِ پرولتاریا یربارهددولت است و هم  یدربارههم  ، توأماً که تزهای لنین بینیممی
کردنی مسئله   ی نظریهی عام دولت و دیگری نظریهیکی ـ نظریهاند. در مارکسیسم، دو جدانا

 وجود دارد. نظریهتنها یک  کهبلوجود ندارد.  ـدیکتاتوریِ پرولتاریا)خاص( 

                                                           
1 State Machine 
2 Destruction 
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را کشف نکرده، ها آن لنین .اندکردهبیان  کاملاً تز نخست را، مارکس و انگلس، عیناً و  این دو
ای که احزاب سوسیال یستی رسمیتئوریِ مارکسبه دنبال مسخ و سانسور این تزها در  هرچند

 معنابدانشده باشد. این ها آن مجدد برقراریِ خلاصی و ند، لنین مجبور به دادمیدموکرات تعلیم 
 چهچناننبوده است. اما  ندهکنتعیین، نقشی روسیهنیست که در این مورد، نقش لنین و انقلاب 

نظر است محدود کنیم، باید بگوییم که این مد   جااینتئوریکی که در  یهستهبحث خود را به آن 
 واقعاً و انگلس برای نخستین بار  تئوریِ مارکسکه  چیز در این بودههر قبل از ،کنندهتعیین نقشِ 

تئوریِ مارکسیستیِ با  هادهتو پرولتاریا و  در پراتیک ثبت شود. با این کار ادغام پراتیک انقلابیِ 
نیافته بود. این  انجام تقریباً ممکن شد. کاری که پیش از آن تحقیقاً یا  دیکتاتوریِ پرولتاریاو  دولت
 کهآنزمانی میان مارکس و لنین، در عین  یفاصله جنبش کارگری، در ست که در تاریخِ معنابدان

به خود و استقلال تئوریک و  اتکا، همهبا اینه است، عظیمی صورت گرفت سازمانیِ  پیشرفت
از نیروی سیاسی  درنتیجهی طی کرده و توجهقابل پراتیک جنبش نسبت به بورژوازی، سیر قهقراییِ 

مارکسیسم به لنینیسم بود که با نهادن گامی دیگر و دگردیسی   تحولاین واقعی آن کاسته شده است. 
 آمد. قئفاریخی تا به جلو بر این سیر قهقرایی  

 .رسیممیبه تز سوم  جاایناز 

 

 سوسیالیسم و کمونیسم یدربارهتز سوم: 
 

ی نیست که اتفاق البته: این شودمیاین تز دیده  اتیِ مقدمدر آثار مارکس و انگلس، سوابق و عناصر 
و پذیرش صریح  اندکردهمعرفی  «کمونیستی»موضع خود را موضعی  ههموار مارکس و انگلس 

سازش و یک  مثابهبهرا تنها ( «سوسیال دموکرات»عنوان  اولی)و به طریق  «سوسیالیست»ن عنوا
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و انگلس بدون این موضع کمونیستی  تئوریِ مارکسگفت که  توانمی. اندداده انجام، نشینیعقب
درک خواهد بود. اما این تز از جانب مارکس و  غیرقابل(، کندمی)و تزی که این موضع ایجاب 

طبقاتی  یمبارزهرشد  یپایهبه تفصیل شرح و بست داده نشده است. تنها لنین بود که بر  انگلس
بسط  ـطبقاتی است یمبارزهاین رشد محصول  ترتیباینبهکه این تز را ـ روسیهانقلاب  یدورهدر 

انقلاب  قبل از لنین و یدورها سرنوشت دو تز قبلی در بقیاس قابل داد. امروز این تز به سرنوشتی
دچار شده است: این تز در تاریخ جنبش کمونیستی، در تاریخ لنینیسم، )همانند دو تز قبلی  روسیه

 مسخ شده است. گیزانتأثرو با نتایجی  «فراموش شده»در تاریخ مارکسیسم( 

 صورتاینبار این تز را به  اولین، برای «گوتا یبرنامهنقد »و در  «مانیفست کمونیست»مارکس در 
شکال اَ  یهمهکه در آن  ایجامعهاست،  طبقهبی یجامعهتنها کمونیسم یک : کندمیتزاعی بیان ان

ممکن روابط  آخرین شکل تاریخی   ی  دارسرمایهروابط که  جاآنو از استثمار ناپدید شده باشند. 
در کمونیستی است که در تولید و  ست که تنها روابط اجتماعیِ معنابدین، این تز استثمار است

 واقعاً است و با این روابط  یدارسرمایهبا روابط  ناپذیرآشتیاجتماعی، در تضادی  مجموع زندگیِ 
 خصوصاً تئوریک و  اهمیتکه  رسیممیاست. از این راه به سلسله نتایجی  ناپذیرسازشناسازگار و 

 پرولتاریا دیکتاتوری  سوسیالیسم چیزی جز که  شودمینتیجه  ،پراتیک عظیمی دارند. از این تز
نیست، همانا خود  «راه عبور به سوسیالیسم»یا  «گذار به سوسیالیسم» دیکتاتوری  پرولتاریانیست. 

خاص، تا زمانی که سوسیالیسم  تاریخیِ  یدوره مثابهبه، دیکتاتوریِ پرولتاریااست. سوسیالیسم 
 یکدیگر، که جدا از ست که دو هدف مختلف در کار نیستمعنابدان. این جامدانمیهست، به طول 

حاصل شود. به صورتی که ابتدا سوسیالیسم هدف باشد و سپس زمانی که  «مسائل کردنرشته»و با 
درجه رشد  علاابه »)یا  «رشد یافت»رسید، زمانی که سوسیالیسم  انجامسوسیالیسم ساخته شد و به 

گاه را ایجاد کرد، آن «یسمی کمونهاپایه»و کامل شد، زمانی که سوسیالیسم به قول معروف ( «یافت
 ی که گذار به کمونیسم و ساختمان کمونیسم باشد، مقصود قرار گیرد. هدف یکی استدومهدف 
 چهآن بسیار درازتر و متضادتر از شکبیای دوره) یابدمی تحققتاریخی بسیار درازی  یدورهو در 
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کتیک  ند(. و با این حال،کردمی تصورهای آنان ان و تئوریسنکشزحمت مبارزه، استراتژی و تا
 این هدف قرار دارد. الشعاعتحت سرهیکپرولتاریا، 

، برای کندمی همراهی مردمی که پرولتاریا با خود هادهتو  یهمهی پرولتاریا و هادهتو پرولتاریا، 
جنگند، که سوسیالیسم فقط برای کمونیسم میها آن جنگند.هدفی مستقل نمی مثابهبهسوسیالیسم 

به  علاقهنیست ) آنان یمورد علاقهدیگری  آن است. هیچ دورنمای تاریخیِ  یله و شکل ابتداییِ وس
، رسیدن به کمونیسم یوسیله مثابهبه ،به خاطر سوسیالیسم هادهتو معنی ماتریالیستی کلمه(. این 

گاهیِ  جنگندمی ایشان بر  همینککمونیستی و سازمان کمونیستی از  و این جنگ را با وسایلی که آ
گرچه ی هاسازماندهم بگویم . )ترجیح میدهندمی انجام، آوردمیفراهم  کمونیستی، زیرا حزب ا
گرایش  پروراندن منظوربه هادهتو ، سرانجامست(. هاسازماناز این  دارد، اما تنها یکی قطعینقشی 

اضر است و رشد ح یدارسرمایه یجامعهعینی در  طوربه، گرایشی که کنندمیمبارزه  به کمونیسم
 .دهدمیو توسعه  بخشدمیآن را استحکام  یدارسرمایه

 : تئوریِ کنممیانتزاعی بیان  طوربهکه آن را  شودمیزیر حاصل  اهمیتپر  ینتیجه جاایناز 
سوسیالیسم جز از دیدگاه کمونیسم  واقعیِ  قتحق  و  تنها از دیدگاه کمونیسم ممکن استسوسیالیسم 

گر این موضع وجود نداشته باشد یا از نظر به دور  رمیس  کمونیستی  و از یک موضع عملیِ  نیست. ا
گر مشکلات فتد، ا   ، نجامدبیاآن در پراتیک گذاشتن و کنارگرفتن آن به نادیده قتحق  ی العادهخارقا

گر حتی در قالب  بهترعبارت در تئوری، یا به چنانهم دست  یک آرمان دور  عنوانبهاین موضع  ا
که سوسیالیسم  جاآنتا  حداقلسوسیالیسم و ساختمان آن ـ صورتاینباقی بماند، در الفاظ 

 .شودمیناممکن  ـاست یدارسرمایهانقلابی با  یک گسست گرمایشن

یک  کردنبرای آماده کهبلبسط دهیم،  کاملاً این تزها را استلزامات مقصود آن نیست که  جاایندر 
خواهیم پرداخت و در ها آن مند شدنِ لایل و مسیر ضابطهها به توضیح تر، تنعینیتر و کاملتحلیل 
 پایه را رد خواهیم کرد.تفسیرهای غلط و اعتراضات بی ایپارهضمن 
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ت است: در دس مسئلهترین کلی مسئله  ست که باید بررسی کنیم. این ایمسئله اولینقدرت  یمسئله
که یا باعث بقا  کندمیاین یا آن طبقه، شرایطی را در خود متمرکز  یوسیلهبهی قدرت داشتن تاریخِ 

انقلابی این  و یا باعث دگرگونیِ  شودمیموجود )روابط تولید و استثمار(  تولید روابط اجتماعیِ باز  و
روز، به هر  که ایئلهمسهم هست،  مسئلهترین ترین و فوریواسطهقدرت، بی یمسئله اماروابط. 
. این شودمی، طرح زنندمیدست خود به مبارزه  ان برای آزادیِ کشزحمتکارگران و  کهآنمحض 
ی سیاسی زمینهساحت و  درصریح  ان را به درگیریِ کشزحمت انقلابی   یموقعیت، هنگامی که مسئله

 جهت در اندک زمانی طرح شود.هر ، باید بهداردمیوا مسلط یطبقهبا 

قدرت است: چه  یمسئله انقلاب   اساسی   یمسئلهدام تکرار کرده است که نین پس از مارکس، م  ل
های قبل از هفته سؤالهمان  این کدام طبقه؟  و از طرف  ؟ و به سود  کندمیعمال ا  کسی قدرت را 

کتبر ست قدرت را به د هالشویکبورژوایی و پرولتاریایی(: آیا ب «دو انقلاب»ی مسئله) است ا 
، که بر تضاد کشزحمتی هادهتو  بزار به قدرت رسیدنِ ا هالشویکخواهند گرفت؟ یعنی آیا ب

گاهی یافته افع خود و منافع بورژوازیمن ناپذیرآشتی  ازطریق بورژوازی کهاینخواهند شد؟ یا  ،اندآ
بر بخشی از  یحتدهقان و  یتودهخود بر  1سرکردگیِ  کردنبا بازماندگان تزاریسم، با برقرار اتحاد
رکای که از نظر مالی و نظامی از سوی شحالی، درکاریفریبرعاب و اتاریا، از راه پرول
خواهد شد انقلاب را درهم شکسته و دولت بورژوایی را  موفق، شودمیش حمایت ایالیستیامپر 

است،  اساسی ، با تغییر شکل دولت بورژوایی، استثمار را که برای او امریترتیباینبهبرپا کند؟ و 
 تنوعاین تاریخ رخ دادند، با وجود  که پس از 2ییهاانقلابو ضد   هاانقلاب یهمهبرقرار نگاه دارد. 

. پس باید گفت که این تز اندکرده تأییداین تز را  بدیهیِ  کاملاً  صحتها، شکال و دوام آناشرایط و 

                                                           
1- Hegemony 

اثر پری اندرسون، ترجمه شاپور « ه مثل هژمونی»تواند به کتاب پربار در خصوص مفهوم هژمونی خواننده می

 اعتماد، مراجعه کند.

2 Counter-Revolutions 
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که، نورددمیتاریخ جدید را در  تمامیِ  و  هاانقلابتاریخ  نیست جزاین تاریخ چیزی  چرا
نیز طنین  دارندبرخور  از آرامشی ظاهری موقتاً ی که یی که برخوردشان تا قلب کشورهایهاانقلابضد  
 یکنندهتعیین خصوصیتدر لفظ،  حداقلیافت که  توانمیرو هیچ فرد انقلابی را ن . از اینازداندمی

 قدرت را نپذیرد. یمسئله

انقلاب  ویژهبهو ای )است جریان هر انقلاب سوسیالیستیت. کافی نیس مسئله یهمهاین  اما
 هبار یکآن، به  ، با وجود ضرورت طرح فوریِ مسئله( را دنبال کنیم، تا متقاعد شویم که این روسیه

وییم، در تمامی طول روند انقلاب بگ بهتر، یا ماندمیباقی  چنانهم مسئلهحل نشده است. این 
 یدوره. شودمیاز نو طرح  ـدهدمی معینتازه جوابی  وضعیتدر هر  ئلهمسروندی که به این ـ

در  لیکن. شودمیحفظ یا از دست دادن قدرت دولت آغاز  یمسئلهبا  دیکتاتوریِ پرولتاریا تاریخیِ 
 تیِ در وجود طبقات )یعنی در وجود روابط طبقا سؤالتاریخی و مادام که برای این  یدورهسراسر این 

باز هم طرح خواهد شد. تا زمانی که  سؤالموجود است، این  ایپایهجامعه(  و در تمامیِ  در تولید
بر  یافتنقتفو  ی انقلابی و برای هاگرایشبرای رشد  دیکتاتوریِ پرولتاریاوجود دارد،  ایپایهچنین 
 قدرت حرازاپس از  هامدتی ضروری است. وحدت متضاد این دو گرایش، انقلابضد  ی هاگرایش

 .آوردمیدوام 

کتیکی تقلیل داد.  سؤالبه یک  توانمیهرگز نرا قدرت  یمسئلهاین امر خود نشان آن است که  تا
 سیاسیِ  ، پیروزیِ درازمدت انه، جنگ خلقیِ مسلحشورش قدرت در آغاز کار ) حرازاشکال ا

زمانی و  وضعیت( با اندکردهشکال دیگری که شاید هنوز بروز ناَ و  1آمیزآمیز و مسالمتصلح
آوریل  یفاصله، در روسیهکه لنین، حتی در شرایط  دانیممینزدیکی دارند.  یرابطهی ملی هاویژگی

                                                           
بایست ییا غیرممکن است و یا دوام نخواهد آورد و نبردی که م ،آمیز قدرتست که کسب مسالمتبدیهی 1

 70ی هایی مانند آلنده در شیلی در ابتدای دههشد به بعد موکول خواهد شد. تجربههنگام کسب آن انجام می

 )ما( میلادی گواه راستین چنین حقیقتی هستند.
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کتبرو   نه اما) آمیزمسالمت یشیوهانقلاب به  گمان کرده بود که شرایط پیروزیِ  ایلحظه ،۱۹۱۷ ا 
 «قدرت به شوراها یهمه» رفراهم آمده است و این زمانی بود که برای نخستین بار شعا( «پارلمانی»

شکال ایافت که در آن انقلابی به یکی از این  توانمیای نهیچ مثال تاریخیدرواقع را طرح کرد. 
، تنوع، این ترتیببه هر  لیکن ترکیبی بدیع از چندین شکل نباشد. گرمایشن مبارزه تقلیل یافته و

از آن است که  ایجنبه گرمایشا نی ندارد یا تنهتأثیرعام قدرت دولت،  یمسئله ماهیتِ در 
اساسی با شرایط و  یرابطههیچ  دیکتاتوریِ پرولتاریااطلاق شود. مفهوم  مسئلهد به کل توانمین
 یمسئلهناپذیر این مفهوم است، که جزء جدایی چهآن ،برعکس کهبلندارد.  «قدرت حرازا»شکال ا

 کم است.جریان انقلاب حا  بر تمامیِ  عملاً حفظ قدرت است که 

در تحلیل نهایی، قدرت دولت، قدرت یک فرد، قدرت گروهی از افراد، این امر آن است که  علت
 وبیشکمیا قدرت جناحی ( «تکنوکراسی»یا  «بوروکراسی»)مثل  قدرت قشری خاص از جامعه

این قدرت، که حاصل  وسیع از یک طبقه نیست، قدرت دولت، همیشه قدرت یک طبقه است.
نیست. و این همان چیزی است که مارکس  مسلط یطبقهابزار  اتی است، چیزی جزطبق یمبارزه

کمه یطبقهو لنین آن را دیکتاتوری   2.نامندمی مسلطو  1حا

                                                           
1 Ruling Class 

 معنای واقعیِ به»تواند نمی« دیکتاتوریِ یک طبقه»کائوتسکی به تفصیل استدلال کرده است که عبارت  2

توانند حکومت تواند حکومت کند. تنها افراد و احزاب میعنوان طبقه نمیبه کار برده شود، زیرا طبقه به« کلمه

ی دیکتاتوریِ اکثریت  دیکتاتوری حاصلِ عمل اقلیت است و اندیشه« بنا به تعریف»که کنند ... نتیجه این

ه تنها یکی از ابزارهای قدرت لنین که قدرت دولت را با هیأت دولت کنفسه متضاد است. فی

داد نشان می«( به دهقانان فقیر»ی )در نوشته 1903کرد، از سال دولت است، مخلوط نمی

که در استبداد تزاری، این تزار یا کارمندان پرقدرت نیستند که قدرت دولت را در دست 

ندارد. وجود « قدرت شخصی»ی مالکین ارضی است. دارند، بلکه این قدرت در دست طبقه

ترین نه قدرت شخصیِ ژیسکار و شیراک و نه قدرت شخصیِ بیست و پنج مدیر کل بزرگ

ی چیزی جز بیان سیاسیِ قدرت طبقه« قدرت شخصیْ»داری. زیرا این انحصارات سرمایه

 بورژوا، یعنی دیکتاتوریِ این طبقه نیست.
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ین شکل ممکن تر دقیقاستفاده کرد؟ لنین دلیل این امر را به  «دیکتاتوری»عبارت  اما چرا باید از
. کافی است عبارات این جمله را به درستی توضیح دهدیم تذکر، کندمیتکرار  اً دائم ای کهدر جمله

   دهیم:

ی وابسته نیست. است و به هیچ قانون متکیقهر  مستقیماً بردیکتاتوری قدرتی است که 
دست ال قهر پرولتاریا بر بورژوازی بهعماِ پرولتاریا قدرتی است که با  انقلابیِ  دیکتاتوریِ 

بسیار ساده  این حقیقتی ... چ قانونی وابسته نیست،. قدرتی که به هیشودمیو حفظ  آیدمی
گاه خود  خاطر رهاییِ هباستثمارشدگانی که  ینماینده... و برای  است که برای هر کارگر آ

  1. ...است مسلم، مثل روز روشن است. حقیقتی که برای هر مارکسیست کنندمیمبارزه 

( کنممینقل  هفظاکه از ح)گر ار روشنیانی عین همین نوشته، و بسیلنین در جایی دیگر با ب
قدرت «. بورژوازی یا پرولتاریاست قانونی   ماورای، قدرت 2قدرت مطلق دیکتاتوری  »: گویدمی

 .ناپذیر استدولت تقسیم

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .۶3۱ صفارسی،  یترجمه، ۲44 ص، ۲8جلد  1

2 Absolute Power 
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 بورژوایی [حقوقیِ و ] 1قانونیِ ایدئولوژیِ مارکسیسم و 
 

گاه مثل روز روشن است برای هر کارگرِ »: گویدمیلنین  این صحیح است زیرا این تز چیزی  «.آ
شده که علیه استثمار  انِ کشزحمتو طبقاتی نیست ـ یمبارزهپذیرش وجود  گیرِ پی شرح و بسطِ  جز

نیست  معنابداناین  امارسند. خود به این پذیرش می یروزانه یتجربه، در کنندمیاستثمار مبارزه 
در  ههموار رعکس، این تز وجود نداشته باشد. بهیچ مانعی  گیرپیکه بر سر راه این شرح و بسط 

و  دولت است یدرباره بورژوایی قانونیِ ایدئولوژیِ )به معنی عملیاتی( قدرتِ  اندازیِ معرض دست
، بورژوایی قانونی ]و مبتنی بر قوانینِ[ایدئولوژیِ بورژوازی در حفظ آن نفعی حیاتی دارد. 

گزیر تحت کشزحمت  یهمهاز مجرای  ، زیرا این ایدئولوژی  دهدمیقرار  تأثیران را نیز نا
که  ایایدئولوژیک دولت بورژوازی، از دبستان تا نهادهای سیاسی ودستگاهدمی هاپراتیک
ان در کشزحمت 3.شودمی القاها آن ، بهکنندمیشرکت ها آن در 2شهروند عنوانبهان کشزحمت

کسینه» برابر این القا مبارزه طبقاتی،  از دیدگاه پرولتاریاییِ  شد تحلیل دولت. از این رو ر اندشدهن «وا
 هست. نیز ،گرددمیکه مدام از نو آشکار  ،دولت بورژواییِ  حقوقیِ قانونی و  تصورانتقاد از  زمانهم

                                                           
1 Legal 

2 Citizen 
رکریسم داری و دلالتی مدنی و ساختار جوامع سرمایهدر تبیین جامعه 3 های آن برای پراتیک کمونیستی و نقد و 

کونومیسم بنگرید به  احاله»و ا ، از پویان صادقی، منتشره در («4ی ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه )ضد 
 فضای مجازی. )ما(
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در قلب  حتیاست که  ایدئولوژیِ حقوقیگرفتار  عمیقاً  «دیکتاتوری»و  «دموکراسی» یمسئلهتمام 
ی این امر ، مشاهدهیشگفت. کندمیو رخنه  گرددمیباز  1یطلبرصتفجنبش کارگری نیز به شکل 

 .شودمیابراز  یکساندیگر تا چه حد در عباراتی  یدورهی از یک دوره تا طلبفرصتاین است که 
ایدئولوژیِ  بازتولیدِ یعنی به  ی  طلبفرصت یِ درک است که به شرط وجودقابل این موضوع تنها زمانی

 دولت بورژوایی مراجعه کنیم. یهاستگاهوددم توسط قانونی

وجود  هرچندلک این دو یکی نیستند ـ، معذکندمیرا تداعی  2حقوق قانونی  ایدئولوژیِ  کهاینبا 
 ی، یعنی قیودفقط سیستمی از قواعد حقوقی ضروری باشد. حقوق کردعملبرای  یقانونایدئولوژیِ 

ضرورت دادن با طبیعی جلوه قانونیایدئولوژیِ . ردگیمیی خود است که افراد را زیر سیطره ÷،مادی
. کندمیبشر و نیازهای جامعه، این سیطره را توجیه و تفسیر  ضرورت ذاتیِ  مثابهبهاین سیطره، 

و  و کدگذاری تدوین ازطریقشناسد، یعنی دوام روابط طبقاتی را حقوق در عمل طبقه را نمی
ه ب قانونیایدئولوژیِ  است. «برابر»و  «آزاد»نها افراد که مخاطبشان ت دهدمی انجامقواعدی  تحمیل

 ینقطهاست.  حقوقمبتنی بر وجود افراد مخاطب  ،که نظم اجتماعی «کندمیثابت »خود  ینوبه
 دولت است. و بازنماییِ قانونی ]و مبتنی بر قانون[ رتصو   ،اوج این ایدئولوژی

بقبولاند  خواهدمییت هم نیست موفقه خالی از با تلاشی ک حقوقیِ بورژواییقانونی و ایدئولوژیِ 
مذکور،  طبقات است و تنها با افراد سروکار دارد. از دیدگاه ایدئولوژیِ  ماورای خودخودیِ بهکه دولت 

یی جاآنرا داشته باشد، زیرا از  شدننیست که ارزش طرح ایمسئله، «نابرابرند»درواقع افراد  کهاین
برآن باشد  بایدمیاین نام،  یشایسته برابرند، پس تلاش دولتیِ  یکدیگر که افراد از نظر حقوقی با

یک  3انحصاریِ  یسلطه مثابهبهد توانمیلت نبنابراین قدرت دو .  ه کند...ها مبارز برابریاکه با ن
تصویر  ،تردقیق عبارتبه ؛ستمعنابیحقوقی قانونی و از نظر درواقع طبقه باشد، زیرا این عبارت 

                                                           
1 Opportunisme 
2 Law 
3 Exclusive Domination 
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 تصور، دهدمیطبقاتی قرار  یسلطه یایدهمقابل  قانونی ]و مبتنی بر قانون[ایدئولوژیِ که  مخالفی
افراد یا  ی دایره و سازمان منافع عمومی و قوای عمومی، در مقابل منافع خصوصیِ منزلهبهدولت 

 قانونی ایدئولوژیِ  اساسیِ  یجنبهدرک این  افراد است. و مخالف قوای خصوصیِ  یی از افرادهاگروه
گاهانه برای اجتناب از گرفتاریِ  بورژوایی گاهانهیا  آ لب «منطق»در  ناآ  اهمیت هالعادفوق ،آن ص 

 دارد.

مذکور  یگفتهی ، یکی نیستند. اثبات بلاواسطهبدان مِ منض قانونیایدئولوژیِ یم که حقوق و گفت
واقعی است که  املاً ک قانونی یرابطهیک  ،«2خصوصی»و  «1عمومی» ساحت : تمایز میانکهاین

 ناپذیراجتنابآن تا زمانی که حقوق موجود باشد،  مادیو اثرات  باشدمیی هر حقوقی دهندهتشکیل
 مثابهبهشود، یعنی این تمایز تعریف  ازطریق)و قدرت دولت( باید  که دولت نظریهاست. اما این 
و  ،«عمومی» ادارات ،«ومیعم» امنیتو نظم و  «عمومی» ، ارگان خدمات«عمومی» دایره یا بخش

 قانونیتمایز ایدئولوژیک بزرگی است.  کاریِ فریب، شود تلقیو غیره  «عمومی» یهاخانهوزارت
تابع را افراد  یهمهآن  ازطریقد توانمیاست که دولت  ایوسیله «خصوصی»و  «عمومی» میان

 کامل   به افراد آزادی   ـبورژواییدر عصر ـ همهبا اینی آن است، و نمایندهسازد که  ایطبقهمنافع 
کار در  ، یا آزادی کامل فروش نیروی«گذاریسرمایه»  کامل  خرید و فروش و آزادی   «خصوصی  »

در  وجود دولت نیست. زیرا تاریخی   علت، «خصوصی»و  «عمومی» بازار را بدهد. اما تمایز میان
  بود.و غایت خود می علتو فلاسفه، ها کشیش یاندیشه، دولت، همانند قادر متعال در صورتاین

از جانب  «دموکراسی»و  «دیکتاتوری»طرح تقابل میان بازنمایی و این دور باطل را در روش 
عارضی عام و مطلق میان دو نوع نهاد سانِ تدید. این تقابل به توانمینیز  بورژوایی قانونیایدئولوژیِ 

، . از دیدگاه این ایدئولوژیشودمیکومت وانمود میان دو نوع ح خصوصاً دولتی، و  یِ دهسازمانو 
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کمیتِ است که در آن  «1دولتی قانونی»د دیکتاتوری باشد، زیرا توانمیدولت دموکراتیک ن ملی  حا
کثریت یاراده گربیانقدرت است و حکومت  منشأ  قانونیایدئولوژیِ  ترتیباینبهمردم و غیره.  ا

 منشأکه دهد می. این ایدئولوژی مدام توضیح زندمیدست  دهالعاخارق ایبازیبه شعبده بورژوایی
گر  البتهرا ) هادهتو  خصوصاً حقوق، خود حقوق است و خود و  که خلاف  هادهمبارزات تو  یتجربها

 عبارتبه. کندمیی تصوردر کار نبود( متقاعد به پذیرش چنین ، دهدمیاین امر را بدیشان تعلیم 
 کلی( و دیکتاتوری طوربهکه تعارض میان دموکراسی ) آموزدمی ورژواییایدئولوژیِ حقوقیِ بدیگر، 

)و  حقوقی است مشروعیتحقوق و  تأییدکلی( تعارضی مطلق است. زیرا دموکراسی  طوربه)
نفی این  که دیکتاتوری  آنحالحقوق و احترام به حقوق تا انتهاست(،  تأیید «نتهااتا  دموکراسیِ »

دموکراسی از کجا  ؟ از دموکراسی. وآیدمیاین است: حقوق از کجا  ی مطلبحقوق است. خلاصه
، «عمومی»و خدمات  «عمومی» یدایرهساحت و  مثابهبه؟ از حقوق. سپس، به مفهوم دولت آیدمی

کمیت»)و  «مردمی یاراده» مفهوم تا مفهوم دولت را کامل کند. از  شودمیافزوده  («مردمی حا
ورای تقسیمات  ( که درغیره ت وو مل یت)اجتماع شودمیگو و گفت «2کلی واحد» عنوانبه «مردم»

کثریت  گرد آورده و در حکومت مشروع افراد را  «یاراده»است و  متحدداخلی خود  شکل  بدان ا
 واحد را داده است. «یاراده»یک 

 [حقوقیِ  قانونی ]وایدئولوژیِ ات تصور : یا سیستم میان دو راه یکی را باید برگزید بنابراین از
طبقاتی  یمبارزه، تا از این طریق کندمیطبقاتی را حذف  یمبارزه، که تحلیل دولت از راه بورژوایی

دهد، یا دیدگاه پرولتاریایی، که این  انجام ـکه دولت فعلی ابزار آن استـرا از دیدگاه بورژوازی 
یی مبارزه کند. میان این دو موضع، بورژوا طبقاتیِ  یسلطهتا بتواند علیه  کندمیرا افشا  کاریفریب

برای  جایی توانمیدولت، ن بورژواییِ  [حقوقیِ قانونی ]و وجود ندارد. در قلب بینش  امکان سازش
 : گویدمیکائوتسکی  یدربارهکه لنین  طورهمانطبقاتی یافت.  یمبارزهدیدگاه 
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ناچیزی از کل  اقلیت ستثمارگران هرگز چیزی جزا» :کندمیکائوتسکی چنین استدلال 
این حقیقت  یپایهاست. اما بر  انکارناپذیراین حقیقتی  «.اندرا تشکیل نداده جمعیت

یک سوسیالیست  عنوانبهمارکسیستی و  ایشیوهبه  چهچنانباید استدلال کرد؟  گونهچ
باید پایه را بر رفتار استثمارشدگان در قبال استثمارگران قرار  صورتایناستدلال شود، در 

 صورتایندر  ،یک لیبرال و دموکرات بورژوا استدلال شود عنوانبه چهچنان لیکنو  اد.د
کثریتپایه را بر رفتار  بایدمی گر به  اقلیتدر قبال  ا مارکسیستی استدلال  یشیوهنهاد. ا

گزیر دولت را به ابزار  یعنی خود ـ یطبقه یسلطهشود، باید گفت که استثمارگران نا
که مورد بحث  ایو دموکراسی) سازندمیبر استثمارشدگان بدل  ـراناستثمارگ یطبقه

ستند که بر رو تا زمانی که استثمارگرانی ه ماست نیز یکی از اشکال دولت است(. از این
کثریت گزیر  ،اندمسلطنی استثمارشدگان یع ا برای دموکراسی دولت دموکراتیک نیز نا

، ن باید از پایه با چنین دولتی متفاوت باشدشدگادولت استثمار  .ثمارگران خواهد بوداست
یک  و سرکوب تثمارگران را سرکوب کندشدگان باشد و اسباید دموکراسی برای استثمار 

 عنوانبهاست. اگر  «دموکراسی»آن از  کردنمعنی نابرابری  این طبقه و مستثنا طبقه به
. کندمیاطاعت  2یتاقل، و گیردمیتصمیم  1اکثریت، باید گفت: لیبرال استدلال شود

  3. ...همین و بس ها مجازات خواهند شد.نافرمان

ایدئولوژی مخالف دیدگاه  مستقیماً  ، که در آن یک دیدگاه طبقاتی  تئوریِ مارکسیستیِ دولتاز نظر 
 است، دیکتاتوری  طبقاتیای یک هر دموکراسی ،شودمی مطرح بورژوایی [حقوقیِ قانونی ]و 

دموکراسی  و  استثمارگران است، اقلیت، دیکتاتوری دیکتاتوری  طبقاتی یک دموکراسی  بورژوایی
ان و استثمارشدگان کشزحمتعظیم  اکثریت ، دیکتاتوری  دیکتاتوری  طبقاتینیز یک  پرولتاریایی
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 تحلیل   یرشتهطبقاتی است که سر  یمبارزه با بلاواسطه دولت یرابطهبر  تکیهاست. تنها با 
 .آیدمیه دست دولت ب ماتریالیستی  

آیا تعریف  .«[قانونحقوق ]و  ماورایقدرت مطلق » :گردیمالذکر لنین بازمیفوق عبارتبهحال 
 دیکتاتوریِ بورژواییکه همانند  دیکتاتوریِ پرولتاریا ازجملهست که قدرت دولت و معنابدینمذکور 

 مطلقاً جود باشد؟ د بدون قانون و بدون حقوق منتظم مو توانمیهمیشه یک قدرت دولتی است، 
یک سیستم  یوسیلهبهقدرت خود را   هر دولتی  ست که معنابدیناین تعریف خیر. برعکس، 

د اساس این قدرت توانمیبه همین دلیل، حقوق هرگز ن دقیقاً و  کندمیحقوقی بر جامعه تحمیل 
ناسب ست، یک تتناسب قوای میان طبقات نیروابط و  اساس واقعی این قدرت چیزی جز باشد.

زندگی  ل قلمروهای عمل و دخالت دولت گسترده است، و این یعنی بر کلقوای تاریخی که بر ک
 یقلمرو ویژهبه) از زندگی اجتماعی از دخالت دولت برکنار نیست ییاجتماعی، زیرا هیچ قلمرو 

عمل دولت بنا به تعریف، عام  یدامنهرا تعیین کرده است(. ش حقوق حدود که «شخصی» عفمنا
 است. 1کلیو 

. بگوییمپاسخ  ـاز روی سادگی ابراز نشده است مسلماً که ـ متداول «ایرادی» یم بهتوانمی ترتیباینبه
را دوباره وارد بحث کرده و از این راه  [حقوقیقانونی ]و ایدئولوژیِ دیدگاه  که موذیانه، ایرادی

و قدرت است  «بسیار محدود» تعریفیلت ، تعریف لنین از دو ایرادکند. بنا به این ابهاماتی ایجاد می
کمی طبقهخشونت سبعانهو  وبسرک ادولت را ب  .کندمی تعریف ]و قوانینش[ حقوقاز طریق  ی حا

تجدیدنظرِ تئوریک جدید است، تا از این راه به  کاملاً  ایرادکه این  کنندمی زدگوشبه ما  گرچه
جدیدی  چیزهیچ تنهانه ایرادا بپوشانند، اما این لنینیسم ر  «سرگذاریِ پشتِ » ی ترقی وه]خود[، جام

 است. 2پوچ کلیبهماتریالیستی، اعتراضی  صرفاً  حتیاز دیدگاهی مارکسیستی و  کهبلندارد، 
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ی هاارگاندولت و  ودستگاهدم گرِ سرکوب و قهرِ  ین، سخن از سرکوبدر واقع، در تعریف لن
زودی از آن سخن خواهیم ه که ب ـها و غیرهدگاهدایعنی پلیس، ارتش، ـ ودستگاهدمتخصصی این 

، سخن از این است که کندمیقهر عمل  ازطریقگفت، نیست. سخن از این نیست که دولت تنها 
این تناسب قوا عام.  یارادهاست و نه بر منافع عمومی و  متکیدولت بر تناسب قوای میان طبقات 

 یپایهتنها بر  چراکه، کندمیقانونی حد آن را تعیین نهیچ  واقعاً معنی که  است، بدین «قهری» البته
 ،شوندمیتدوین  گذاریقانون نظام قوانین وست که ا آن تحولدر سیر این تناسب قوای اجتماعی، و 

 بر آنگذاشتن هحّ ص   کهبلآمیز، قهر یرابطهاین دادن رقرا سؤالنه مورد  قانونیتی که کارکردش
 .است

 مثلاً ، ی سرکوبکنندهمشخصتاریخی  طوربه چهآن پوچ است، زیرا کلیهبرایج  ایرادگفتم این 
نیست. برعکس،  «وانینق ماورای» است که این سرکوب   واقعیتاین  دقیقاً پلیسی است،  سرکوب

کثریتاین سرکوب در  )قانونی که در  شودمیی دهسازمانو  بینیپیشاز جانب قانون  عظیم موارد ا
مقننه و قضایی دولت  ودستگاهدمو به کمک  مسلط یطبقهنظور از جانب صورت لزوم برای این م

 ی کهیهاکارخانه یِ را یادآوری کرد، که تعطیل واقعیتباید این  جااین(. در شودمیاین طبقه پرداخته 
ناتوان از  ان، بازداشت بدهکارانِ ر ، اخراج کارگاندشدهیا به جای دیگری منتقل  «بسته شده قانوناً »

در موارد  یی هستند که جزهاپراتیکهمه  ،«ممنوعه» خت بدهی و حمله به تظاهرات مردمیِ پردا
رای جلوگیری از ورود گر بی اعتصابهاگروهتشکیل  کهآنحال. اندقانونی کاملاً بسیار معدود، 

 در یافتهسازمان، مقاومت هاکارخانه، اشغال شکن به کارخانهیا اعتصابگر اعتصابکارگران غیرِ 
کنین  ک برا قیمت، و تظاهرات سیاسیِ های ارزانخانهبرابر اخراج سا ی قدرت موجود، خطرنا

م تهدیدی علیه نظ»و  «مالکیتتجاوزاتی به حق » و «کار موانعی بر سر راه آزادیِ » اصطلاحبه
های روزمره است. کافی است کمی در وسعت این مثال غیرِقانونی کاملاً و  شودمی تلقی «عمومی

این درک شود.  ،«قوانین است ماورایقدرتی  دیکتاتوریِ طبقاتی  » ،شود تا مفهوم عبارت لنین لتأم
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پذیرفتن  کهبلقوانین و تقلیل قدرت دولت به وسایل سرکوب دولتی نیست،  کردنمعنای فراموشبه
 است. و سرکوب]و قانون[   حقوقی میان قدرت دولت، قیقح مادی یرابطه

 چونهمامروز،  امپریالیستیِ  آن بورژوازیِ  مطابقرد که ی پی ب  تصوربودن به پوچ توانمی جاایناز  
ی تخط  »که در برابر تاریخ و بحران سیستم خود، به زانو درآمده و به  شودمیدر نظر گرفته  ایطبقه

قدم در بهان، که قدمکشزحمتاست که  ممسل   حتیممکن و  البته! زندمیدست  «خود قانونیت از
 قانونی ابزارهای ازجملهوسایل خود،  یهمهو در این مبارزه از  کنندمیبل استثمار از خود دفاع مقا

 «نقایص» رای، ازاشوند که علیه این یا آن کارفرما، علیه این یا آن تصمیم اد موفق، کنندمیاستفاده 
ناپذیر خستگی فعالیتگذاری که از زیردست گذاری موجود و از تضادهای این قانونقانون

توانسته است در ها آن خود یمبارزهمناسبی را که  ، استفاده کنند، و یا وسایلرودمیان دَردانحقوق
ناپذیر آن ی این کار، مرزهای عبور العادهخارقداخل کند، به کار گیرند. مشکلات  گذاریقانوناین 

، رسدمین انجامبه  هادهر فشار تو یک تناسب قوا و بر اث یپایهچنین کاری جز بر ن امر که ای ویژهبه
به  ویژهبهمستمر،  یکه این مبارزه چهآن اما پوشیده نیست. یی یا کمونیستمبارز سندیکایبر هیچ 
که قدرت دولت را در  جاآن، از مسلط یطبقهاست که  واقعیتاین  دقیقاً ، آموزدمیان کشزحمت

دیدگاهی که نباید با وجدان اخلاقی ـ سلطم یطبقهی بازی است. از دیدگاه دست دارد، برنده
یک مطلق  [قانونحقوق ]و  ـقه اشتباه شودی این طببورژواخردهی هاایدئولوگان و دانحقوق
 به دتوانمین، گرچه گاه آمردم به رعایت  کردنداراو و  [قانونحقوق ]و ر نیست. اجرای لایتغی  

 طبقاتی   یمبارزه هایضرورتدیل و تطبیق قانون با همیشه همانا تب اماامری علیه قانون تبدیل شود، 
گر این انطباق نتواند بدون مورد  و انباشت سرمایه است. یدارسرمایه شکل دادن قرار سؤالو ا
رد پذی انجامو اداری(  قضاییپارلمانی،  )یعنی نهادهای عمومیِ  مسلط یطبقهعمال قدرت اِ  قانونیِ 

، به 1958تا  1830کی ندارد. تاریخ فرانسه، از سیاسی با «لابانق»بورژوازی از شکال دارد! چه اِ 
  .گذاردمیکافی مثال در اختیار ما  یاندازه
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برقرار بماند. اما  [یافتهسازماننهادمند ]و  1د بدون سرکوبیتوانمیمیان طبقات ن قواییهیچ تناسب 
 شناختهبا آن تنها باشد و  متکی د تنها با سرکوب برقرار بماند، بر سرکوبتوانمین قواییهیچ تناسب 

 یمجموعهمیان طبقات فقط بر  تناسب قوای تاریخی   آلیستی است.هاید کاملاً شی این بین شود.
طبقاتی باقی  یمبارزهشکال اَ تمام  تحولاز  تبعیتطبقاتی بنا شده است و به  یمبارزهشکال اَ 

است، تناسب  متکیاسب قوای اقتصادی بر تن ویژهبهاین تناسب قوا، . شودمییا دگرگون  ماندمی
 امتیاز کنترل و وارد آوردن فشار درنتیجهوسایل تولید، و  که در آن بورژوازی امتیاز انحصارِ  قوایی
 متکیتناسب قوای ایدئولوژیک  بر را در دست دارد. و نیز هادهبر شرایط کار و زندگی تو  یدائم

 ازجمله) را در دست دارد [حقوقیقانونی ]و  وژیِ ایدئول بورژوازی امتیاز کاربرد است که در آن،
نامد، که خود از حقوق بورژوایی می «دولت مذهب خرافاتیِ » و «ات قانونیتوهم»که لنین  چهآن

بورژوایی را در دست دارد که در پراتیک  ایدئولوژیِ  کلی امتیاز کاربرد کل طوربه(. و کنندمی تغذیه
 ـاندشده نیز خود گرفتار آن استثمار انِ کشزحمتکه ژیک دولت ـهای ایدئولوودستگاهدم یروزانه

 .گیردمیبه خود  مادیصورت 

 یجنبه) باشد، یعنی تنها یک جنبه از قدرت دولت «بسیار محدود» دتوانمیپس تعریف لنین ن
جوانب  یهمهاین است که نشان دهد  دقیقاً ع تعریف لنین را در نظر بگیرد. موضو  (کنندهسرکوب

 یوسیلهبه ناپذیرند(ییجدادرواقع ، که کنندهسرکوبو غیرِ  کنندهسرکوبجوانب اعم از ) درتق
. کنندمیاین سلطه کمک  تولید شرایط سیاسیِ باز و به  دشونمیطبقاتی تعیین  یسلطه یرابطه
 هایکردعملشامل  البته: و این سیاسی هستند سراسر ،های دولتکردعمل یهمهمعنی بدین

هست که از این  «مانع» قدرهااما تعریف لنین آن .شودمیز دولت نی «یکایدئولوژ »و  «ادیاقتص»
د خارج از توانمیاز دولت و قدرت سیاسی  ایجنبهطبقاتی،  یجامعهوگیری کند که در نظر جل

 طبقاتی واقع شود. ناپذیرِ آشتیتضادهای 

                                                           
1 Repression 
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داستانی  دولت، در تاریخ جنبش کارگری   از «وسیع» و تعریف «محدود» در واقع، تمایز میان تعریف 
در زمان خود، برای مبارزه با تزهای مارکسیستی  دموکراسیسوسیالی هاتئوریسینقدیمی دارد. 

 ،1لدو واندر لنین از قول  .ستندج  می توسل، به این تمایز دیکتاتوریِ پرولتاریادولت و  یدرباره
 که: کندمیاین گفته را نقل  ،سوسیالیست بلژیکی

 ارگانِ  عنوانبهکلمه، یعنی دولت  معنی وسیعِ دولت به ،نظر مارکس و انگلس دولت از
، قهر اعمالِ  دولتِ  کهبلجامعه نیست.  منافع عمومیِ  ینماینده عنوانبهو دولت  مدیریت

  2دیگر است. یطبقهبر  ایطبقه یسلطهابزار عنوان دولت بهو  اقتدارارگان  عنوانبه دولت

کیدکه با چنین دورنمایی، واضح است   قدرت دولت بورژوازی کردنمارکس بر ضرورت سرنگون تأ
مربوط « معنای محدود کلمهدولت به» تنها به دولت بورژوایی ودستگاهدمی انهدام وسیلهبه

و خدمات عمومی  3هدایت ، یعنی ارگان«ای وسیع کلمهمعندولت به»که به جاآن... و تا شودمی
گذار از دولت » آن است. منظور عبارت است از یتوسعه کهبلمنظور نه انهدام ، شودمیمربوط 

 از دولت اقتدارارگان  یمنزلهبه دولت کردنجدا» و« معنای وسیعمعنای محدود به دولت بهبه
و  ءی اشیاادارهاز  هاانسان حکومت کردنجدا قول سن سیمون،به »یا  «هدایتارگان  یمنزلهبه

 انه است.گر روشنسیمون  گرای سناره به تکنوکراتیسم انساناش 4«.امور

                                                           
1 Vandervelde 

 . )ما((۱۹34تا  ۱8۶۶امیلی واندروِلد )از 

 .۶۶5 صرسی، ی فا، ترجمه333 ص، ۲8جلد  2

3 Guidance 
 .۶۶5 صی فارسی، ترجمه، 334-335 صص، ۲8 جا، جلدهمان 4
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 مفهومِ  کردنرها «تئوریک» یهاپایهاز رفقای ما که اینک پس از وقوع امر، با عجله به دنبال  عدهآن 
بلافاصله پس  کهایناین امر  فتند. مثال نوعیِ ا، به دام همین روش میگردندمی دیکتاتوریِ پرولتاریا

 :نویسدمیو  دهدمیمسلسل انتشار  یمقالهسه  1هینکر ، فرانسواودومیستب یکنگرهاز 

)عین متن( از مفهوم  ارزیابی لنینیستی، دوـمارکسیست در سراسر تاریخ جنبش کارگریِ 
آن دولت  مطابقکه  «محدود» یک ارزیابیِ  ... .اندکردهدولت وجود داشته و با هم تلاقی 

کم یبقهطاست که  سرکوب ودستگاهدمیک   ؛)عین متن( ایجاد کرده است حا
ر ثاز خارج بر این بنیان ا و)روابط تولید( جدا شده  اجتماعی ی که از بنیانِ ودستگاهدم
 کردعمل یِ دهسازماندولت،  آن جوهر مطابقکه  ... «وسیع» و یک ارزیابی ... .گذاردمی

ی هطبق یسلطهتولید باز جهت موجود و در  روابط تولیدِ  تولیدِ باز طبقاتی در جهت  یجامعه
کی از آن است که چیزهمه، ... است مسلط  برای کارگزارانِ  «به سیاست پرداختن» حا

افراد بورژواست. این  ، همانا پشت سر نهادن نفع بلاواسطه و رقابتیِ مسلط یطبقه سیاسیِ 
ی دهسازمانه ی و نیز از راژ، از راه ایدئولو، از راه سرکوب]و هژمونی[ سلطه، این سرکردگی

 طوربهکه  شودمیکه شامل خدماتی  رودمیپیش  جابدان. زیرا این عمل تا شودمی انجام
ی قدیم یا معاصر اهی و عام هستند. کلاسیکگانمه دارای ارزش مصرفیِ  مجزا

باید  مسلط یطبقه...،  2اندکردهکافی روشن ن یاندازهآخر را به  یجنبهم این سمارکسی
 مدرسه و بیمارستان بسازد، ،او باید راه ... ی تصویر کند،همگانه صورت نفع نفع خود را ب

                                                           
1 F. Hinker 

« دادنِتوسعه»ی ملاحظات خود در مورد ی فاتحانهجا به منظور ارایهتوجه خواهد شد که نویسنده در این 2

 کند.می بندیخود، سَرِهم ها را بنا به احتیاجاتکلاسیک« محدود»ها، با چه ظرافتی تصور تصور کلاسیک
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)عین متن(، و نیز  است مسلط یطبقهبه سود  عموماً بر پا کند که  ه راقضاییی قوه داوریِ 
  1.کند و غیره تأمینو نظم و آرامش را  امنیتناخواه، نوعی خواه

ستن دولت، یعنی درهم شک» که: رسیممی 2گرادولت بیت ایدئولوژیِ به این شاه گذررهو از این 
  3«.دولت اجتماعیِ  کردعملکامل  انجامدولت دموکراتیک، در راه دادن توسعه

گر دولتدرواقع  گر  یسلطهتقلیل به قابل «به معنی وسیع کلمه» ا تنها  این سلطهطبقاتی نباشد، ا
خود  تولیدباز  «در جهت» ]تنها[ راآن و  کنداثر  بر عاملیت دولتو پس از واقعه طور پسینی به

 طبقاتی و یسلطهدیر یا زود میان این  ترتیباینبهبه دنبال بکشد و مسخ گرداند، و  )همین سلطه(
علیه دولت موجود،  ایمبارزهانقلابی نه  یمبارزه صورتاینتضاد ایجاد شود، در  «احتیاجات جامعه»

آن  کردنآن و برای خارج یِ همگانهای کردعملت، برای رشد برای این دول ایمبارزه اساساً  کهبل
گر این  تعجب... و دیگر جای  خواهد بود مسلط یطبقهنامشروع  «اندازیِ دست» از نخواهد بود ا

: از گویدمیبورژوایی برسد. تز مارکسیستی  حقوقیِ  یِ ژدولت در ایدئولو سنتیِ  تصورتعریف به 
این  بازتولیداست، لذا برای  ناپذیرآشتی ،روابط استثمار و تضاد تولید، که روابط اجتماعیِ  جاآن

انی که سرمایه کشزحمتحفاظت از  ست کهرو اینضروری است. از  ـدولتروابط، ارگانی خاص ـ
 ازجملهـ احتیاج دارد هابدانکه سرمایه  همولدها احتیاج دارد، و حفظ شرایط رشد نیروهای بدان

باید شکل دولتی به خود گیرند. حال دوباره تز بورژوایی  لزوماً  ـهابیمارستان ، مدارس وهاراهساختن 
ارزش آن را درک  «کافی یاندازهبه » های مارکسیسمسیک)تزی که کلا ،کنندمیرا در برابر ما پهن 

 یمبارزهاز  تا حدیطبقاتی است، دولت  یمبارزهغیر از ه دولت چیزی ب گویندمی( و اندکردهن
 طبقاتی یمبارزه یدامنه(، دولت شودمیاساسی دولت  )و این حد شامل بخش تی به کنار استطبقا

                                                           
. )تأکیدها از 8، ص 1976، آوریل LA NOUVELLE CRITIQUEی نوول کریتیک ف. هینکر در مجله 1

 من است. ا. بالیبار(

2 Statist 
 .۹ ص ،جاهمان 3
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و نهایت  .(کندمیجامعه  «کل» طبقاتی را تابع تقاضاهای یمبارزهکه  ترتیباینبه) کندمیمحدود  را
 (معوجو  در قید و بند)یعنی  طبقاتی محدود یمبارزهخود از جانب  ینوبهبه  دولت نیز کهاین
 یهمگانهای کردعمل انجاماز بین بروند، دولت نیز برای  تربیشچه آن حدود هر . پس1شودمی

است:  متکیی زیر بر سفسطه هاحرفاین  یهمه... اما  خواهد بود «آزادتر» )دموکراتیک( خود
، لذا در آینده، کند نظر ِصرفت موجود، از دول روابط تولیدیِ  یپایهد بر توانمیکه جامعه ن جاآناز 

بورژوایی  چنین کاری نخواهد بود! ایدئولوژیِ  انجامزمانی که این روابط از بین بروند نیز قادر به  حتی
گر  یتعجبی، ابدی است و جای یکه دولت، یعنی دولت بورژوا کندمیاز این فرض حرکت  نیست ا

 کار باز به همین فرض برسد. در پایانِ 

دولت نیز به طریق اولی  یدربارهرکس در مانیفست را به یادآوریم که ی ماهاگفتهباید  جاایندر 
 هرگونه تولید امحایطبقاتی از نظر بورژوا معادل  مالکیت امحایکه  طورهمان» :باشندمیصادق 

به همین  «فرهنگ است. هرنوع امحایفرهنگ طبقاتی معادل  امحایاست، به همان ترتیب نیز 
ممکن نیست بتوان  واقعاً دیگر،  عبارتبهجامعه است!  هرنوع محایادولت معادل  امحایترتیب، 
دیکتاتوریِ )که ضرورت  دولت مثابهبهطبقاتی دولت  ماهیتطبقاتی را از پذیرش  یمبارزهپذیرش 
 کردعملته شود که دولت در این یا آن پذیرف کهآن( جدا کرد. به محض شودمیاز آن ناشی  پرولتاریا

د تنها به توانمیپذیرفته شود که دولت  کهآنطبقاتی برکنار باشد، به محض  نِ عید از تتوانمیخود 
 یطبقهمنافع  ینماینده کهآنجامعه باشد قبل از  منافع تمامیِ  ینمایندهو  بپردازد «خدمات عمومی»

گاه آن باشد، مسلط یطبقهی جز منافع تاریخی یمعنابهجامعه تمامیِ منافع  ینمایندهباشد،  مسلط
گزیر کار به پذیرش این نظر   حدودیاستثمارگران و استثمارشدگان  طبقاتیِ  یمبارزهکه  جامدانمینا

گزیر پذیرفته شودمی متوقفخصوصی هب ینقطهدارد و در  که استثمارگران و  شودمی. نا

                                                           
ی عمومی به قوه« انحراف»بر دولت و « اندازیِ منافع شخصیدست»ی این نظر، تصور طلبانهشکل فرصت 1

دولت هرچه زودتر آزادی و عمومیتِ فطریِ خود »شود که: جا این شعار ناشی مینفر است و از این سود چند

 «را بازیابد.
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که  شودمیته ، پذیرف(«1ملت» منافع مثلاً ) دارند «نیز» مشترک منافع تاریخیِ  ایپارهاستثمارشدگان، 
اجتماعی  ی از زندگیِ معین یدامنهدر  کهبل کندمیروابط اجتماعی را تعیین ن آنان تمامیِ  یمبارزه

این  ،کهاینسپارد. و بدتر از همه تر میعالی مقتضیاتمحاط شده یا جای خود را به برخی 
دولت صورت  لیِ رشد فع با نظر به( دیدگاه طبقاتی درست کردنرها درنتیجه)و  کردنمحدود

در طی رشد  مسلط یطبقه، تحکیم و تمرکز قدرت ی توسعهدهندهنشانکه از نظر تاریخی  پذیردمی
 امپریالیسم و تشدید تضادهای آن است.

طبقه،  مثابهبهسخن گفتم. اما واقع این است که بورژوازی  2مثابه کلبه بورژوازی من از منافع طبقاتیِ 
بورژوازی است. این  یهچیز موجب تفرقفع همهدارد. خارج از این نتنها یک نفع مشترک اساسی 

 یدربارهمعنی تز مارکس و لنین  توانمی جاایناست. و از  مزدی استثمار کارِ  ینفع، حفظ و توسعه
قدرت دولت همانا  یریشهقدرت دولت تنها به یک طبقه تعلق دارد، زیرا قدرت دولت را دریافت: 

قدرت دولت،  یریشه: بگوییم بهتریا  ی این تضاد است.ناپذیرآشتی صیتخصو تضاد طبقاتی و 
چیزی که به رشد استثمار ـ بورژوازی . میان گرایشِ است ناپذیرآشتیاین تضاد  شرایط   کل   بازتولید

این استثمار، از  الغایپرولتاریا برای  یمبارزهو  ،سویکاز ـ وابسته است بدان موجودیت بورژوازی
و  وجود ندارد. میان این دو گرایش تاریخی، سازش «[وسطی حد  راه سوم ]و » گر،سوی دی

 که: اساس ایدئولوژیِ  دهندمیتوضیح  وضوحبه ههموار ممکن نیست. مارکس و لنین  ایزیستیهم
 یطبقهی هاسازمانزمانی که این ایدئولوژی در سوسیالیسم و در  ازجملهدولت،  ییِ بورژواخرده

طبقاتی  یمبارزهآشتی در  گرِ بیانخاص خود  ، این نظر است که دولت در حد  کندمیکارگر رخنه 
دولت،  یک بینش پرولتاریاییِ کلیدیِ آژیدن و  ینقطهمیان استثمارگران و استثمارشدگان است. و 

است  واقعیتقبول است، این  غیرقابل مطلقاً یی بورژواخرده ویژهبهکه برای ایدئولوژی بورژوایی و 
 طمسلّ  یطبقهو ابزار  شودمیطبقاتی ناشی  یمبارزه ناپذیرآشتیمتضاد و  خصوصیتدولت از که 

                                                           
1 Nation 
2 Whole 
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و  ازجملهطبقاتی مربوط است،  یمبارزهدر این مبارزه است. وجود دولت در تاریخ تنها به وجود 
گی اعم از اقتصادی و فرهن جامعه، «های عمومی  کردعمل» انجامآن  یوظیفهزمانی که  ویژهبه

گردیده و  مسلط یطبقهتابع منافع  های عمومی  کردعملست که این ا این دقیقاً باشد. زیرا مقصود 
دولت  خصوصیتتر باشند، تنوعو م ترمهمها کردعملچه این هر  شوند. مبدلاو  یسلطهبه وسایل 

 خواهد شد. [حرازا]و  برازا   تربیش ،یک طبقه یسلطهابزار  عنوانبه
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 رفته است؟ نآیا پرولتاریا از بی
 

، و شودمی، از خود این مبارزه ناشی کندمیها برخورد بدانطبقاتی  یمبارزهکه  «مرزهایی» تنها
در  تثمارشدگان نیروهای اسی  دهسازمانطبقاتی برای بسیج و  یمبارزهای که مادیاز جانب وسایل 

: تخفیف دانیممیذشته، ما خود این نکته را . از این گشوندمیتعیین  ،گذاردمیاختیار آنان 
طبقاتی یا پشت سر گذاردن  ناپذیر  آشتیسازش میان منافع متضاد  ینتیجهاستثمار  کردنپیدا

سخت تحمیل کرده  ایمبارزهست که پرولتاریا در قواییحاصل تناسب  کهبلنیست، ها آن درگیری  
کتفا  است. یی هابحثدر جنبش کارگری  گاهگهمثالی که ، کنیممیدر این مورد به یک مثال ا

را اقتضا کرده است: انتخاب نمایندگان  هاکمونیستات برانگیخته و هشیاری یا تصحیح
ید استحکام ی مؤ نشانه البته( هاشهرداری)پارلمان،  ی عمومیهاسازمانان به عضویت کشزحمت
این  تربیشچه هر یگر برای رشدست در کنار وسایل دایوسیلهدر مبارزه است و ها آن موضع
از قدرت دولت  ایذرهین تر کوچکان از این راه، کشزحمتنیست که  معنابدان. اما این امر 1مبارزه

یا خاص  محلیمختلف  «یهاقدرت» د بهتوانمیگویی قدرت دولت  چهچنان، آورنددست میبهرا 

                                                           
زند. ی هدف جا میمنزلهدموکراتیک این سبک کارها را ابزار ندانسته، بلکه بههای سوسیالالبته نظرگاه 1

اما و اگر نبوده و با توجه به شرایطِ مشخص، تجویز کمونیستی و بی چنین این ابزار و تاکتیک نیز، سرراستهم

ها به شدت محکوم یابَد. به عنوان مثال شرکت در دولت موقت، پس از انقلاب فوریه، از سوی بلشویکمی

 ریخت و تشخیصِ سرهی سیاسی را در آن شرایط حساس در هم میشد. چراکه به شدت خطوط متمایزکننده

سیاسی، وظیفه و معیار کمونیستی است. « دوغ از دوشابِ»کردن ساخت. مشخصز ناسره، دشوار میسیاسی را ا

 (ما)
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مطلق در  طوربهقسمت شود که  اینهگو شان به تقسیم شده و میان طبقات به نسبت نیروی سیاسی
گر به  یتجربه .نباشد مسلط یطبقهدست  گزیر به  رشد یابد، خود   گیرپی ایشیوهمبارزات، ا نا

 دیکتاتوریِ طبقاتیِ که مارکس و لنین  چهآن و به مسلط یطبقهابزار  مثابهبهپذیرش قدرت دولت 
 .1جامدانمی، یدندناممیاین طبقه 

گر قدرت دولت د چیزی جز توانمیپس ن ،یک طبقه است ذکر کردم دیکتاتوریِ  معنایی کهبه ا
جدید را تشکیل  یجامعه یطبقهدارند که دو  بدانکه گرایش  یا پرولتاریا باشد دیکتاتوریِ بورژوازی

دیکتاتوریِ . دولت طبقاتی، شوندمیتولید و بازتولید  ی  دارسرمایهکه با رشد  ایدهند. دو طبقه
 ناپذیرِ آشتییک روند متضاد  ها و دقایقوهلهکه  اند، سه مفهومدیکتاتوریِ پرولتاریاو  ازیبورژو 

فعلی تحقیق کرد، زیرا  مباحثبار دیگر در  توانمیاین امر را  صحت. دهندمیواحد را نمایش 
 اییکیمنطق استدلال ایدئولوژ  مطابقـ دیکتاتوریِ پرولتاریاکه دیدیم، به دور انداختن  طورهمان

دیکتاتوریِ  یایدهدر تجدیدنظر  بالأخره و دادن به قلب، تخفیف فوراً ـ موجود استکه در این نظر 
 واقعیتاین  صحتِ  . و این نخستین دلیلِ شودمیابزار طبقاتی، منتهی  مثابهبهو دولت  پرولتاریا
ناپذیر ییطبقاتی جدا یهمبارز و  تئوری  مارکسیستی  دولت، از دیکتاتوری  پرولتاریامفهوم است که 

 !ریزدمیاست. اگر آن را حذف کنید، باقی فرو 

 وارونتناسب قوایی جدید و  برقراریِ  وموجود  تناسب قوای اجتماعیِ  انقلاب پرولتاریایی، سرنگونیِ 
گر  جز  شکلید توانمیکنیم که این سرنگونی  تصورتناسب قوای قبلی در جریان مبارزه است. ا

متضاد  نیروی تاریخیِ  که در برابر بورژوازی رسیممیبه این نتیجه  ،به خود گیرد تاریادیکتاتوریِ پرول
که مستقل از پرولتاریا، مستعد  «نیروی سومی» دیگری جز پرولتاریا وجود دارد: ناپذیرآشتیو 

 ، اینلیه سرمایه است. این نیروی سومو برانگیختن آنان ع کشزحمتوحدت بخشیدن به مردم 
یی، بورژواخرده یِ ست که ایدئولوژیایدهنده، همان نجاتلمتحمناپیش  سمانی بیش ازآی معجزه

                                                           
 اند که دیگر خود به دام آن نیفتند.جنگیده «هاضدقدرت»ی ی کافی علیه افسانهها به اندازهکمونیست 1
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 ههموار ، ]بین پرولتاریا و بورژوازی[ طبقاتی ناپذیرآشتیبه خیال رهایی از فرسایش در تضاد 
زعم خود به ترتیب در دهقانان، در  ای که این ایدئولوژی بهدهنده. همان نجاتکشدمیانتظارش را 

ای نسخهمطابق ) حتی ، و«کارگر جدید یطبقه»ها، در، یا تکنوکراتهاتکنسینان، فکر وشنر 
 جابدانو این نظر باز   بازشناخته است و غیره 2«پرولتاریامادون » ( درآنارشیستیو  1گرایانهچپفوق
ه جز رده شود کجنبش کارگری، گمان ب   تاریخیِ  یتجربههای ، که برخلاف آموختهجامدانمی

در جامعه رشد یابد  دتوانمینیز  «دیگری» پرولتاریایی، ایدئولوژیِ  بورژوایی و ایدئولوژیِ  ایدئولوژیِ 
رده شود که از بین که گمان ب   کشدمی جاآنو دست آخر به  «دپشت سر گذارَ » و درگیری آن دو را

 الغای درنتیجهو  مزدیکار  مندِ گرایش ناپدیدشدنِ د از راهی جز توانمی یدارسرمایهرفتن استثمار 
، به قول لنین، باید از نهادن نام صورتاینشود. اما در  انجامتقسیم طبقاتی در جامعه،  هرنوع

 کرد! نظر ِصرفمارکسیست برخود 

گر تضاد آشتی جاایندانم که در می وازی و پرولتاریا را تضادی ناپذیر بورژبه من خواهند گفت: ا
 توانمین ـکندمیوجود دارد و رشد  یدارسرمایهمادامی که نظر بگیریم که ـ ناپذیر درمطلق و اجتناب

ایم؟ آیا این تضاد را چون امری تغییرناپذیر جلوه ، آیا تاریخ را نفی نکردهشتآن را پشت سر گذا
گرنداده  یطبقهدیروز نیست و  امروز، بورژوازیِ  به ما نشان دهند که بورژوازیِ  «واقعیات» ایم؟ و ا
کارگری  یطبقه)یا آن  مورد بحث مارکس کارگرِ  یطبقهاجتماعی  وضعیتامروز، سیما و  کارگرِ 

شکال این اعتراض اِ ید؟ گویگاه چه میکه به خیال ما مورد بحث مارکس است( را نداشته باشد، آن
و از یستی تئوریِ مارکساز نادرست  کاملاً و بر شناخت  کندمیخود را نفی  فوراً در این است که 

ناب  » بر تعریف یک پرولتاریای تئوریِ مارکساست.  متکیدیالکتیکی این تئوری  خصوصیت
وجود ندارد،  «خالص»پرولتاریای  متکی نیست. ( «خالص»در برابر یک بورژوازی )  «[خالص]و 

، تئوری  مارکسعلاوه، هم در کار نیست. به  «خالص» و کمونیسم «خالص» که انقلاب طورهمان

                                                           
1 ultra-left 
2 sub-proletariat 
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، آغاز قرن 19)قرن  تاریخی معین یدورهیری از طبقات اجتماعی، که در چهارچوب یک بر تصو 
یستی، تئوری  مارکسنیست: به این دلیل عالی که موضوع  متکیو غیره( ثابت شده باشد نیز  20

 ناپذیرآشتیتحلیل خود تضاد  کهبل ،شناسی نیستاین یا آن جامعه یشیوهطرح چنین تصویری، به 
تئوریِ ، موضوع درنتیجهاست. تاریخی این تضاد  و دگرگونی   تحول ی  انین گرایشو کشف قو 

 یتوسعهتغییراتی که  ،تغییرات در ساخت طبقات اجتماعی است یستی، توضیح ضرورت اینمارکس
 یدارسرمایه»مارکس در مانیفست را به یاد آوریم:  یگفته. کافی است کندمیایجاب  اً دائم سرمایه

کار زیروکردن ر نداَ دست ههموار چون  است، «انقلابی» خودشقبلی،  ی تولیدیِ هاشیوه برخلاف تمام
 «.آوردمیآن روابطی است که خود به وجود  ازجملهتمام روابط اجتماعی، 

طبقاتی )یعنی  ناپذیرآشتیمطلق تضاد  خصوصیتگرفتن دید که اشتباه توانمی خوبیبه جاایناز 
تظاهر به رد آن دارند،  «واقعیات» ازطریقطبقات اجتماعی، که  یِ یادعایِ ( با تغییرناپذیرمسئلهاصل 

گزیر چه چیز را می ناپذیریِ بین انکار آشتیابهام قرار دارد، همانا  در پشت این چهآن پوشاند.نا
انقلابی با گسست ی ضرورت ، به تخطئهدرنتیجهاست، که  آن و تخفیف تدریجیِ  طبقات
های علمی در تغییر دانستهیعنی ی دیگر، موقعیت. به همان ترتیب که در دجامانمی یدارسرمایه

نیز به  جااین، در «ماده از بین رفته است» کند اجازه داد اعلام یستیآلایده یفلسفهعلوم طبیعی، به 
به  «بورژوازی» . دیگراندکه طبقات از بین رفته دهندمیروشی بیش و کم صریح برای ما توضیح 

طبقه، تنها چند  مثابهبهبه معنی واقعی وجود ندارند. به جای بورژوازی  «پرولتاریا»قعی، و معنی وا
. یعنی اندبزرگ باقی مانده ی انحصاریِ هاگروهسی نفر مدیر کل  و پنج یا خانواده و حتی بیست

 هاانسانی برجامانده که بقای قدرتش بر مجرد اقتصادیِ ـفقط سیستم سیاسی باقی نمانده یا چیزهیچ
گاهیِ  ماندگیعقب علتو بر مردم تنها به  تز این آنتی عنوانبهبه جای پرولتاریا  ایشان است! آ
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و هستند!  کشزحمتنحوی از انحا همه قرار دارند، زیرا همه به تقریباً ا یهمه سیستم، اینک 
 .1اقشاران در کنار دیگر کشزحمت از قشریجز نیست پرولتاریا چیزی 

، حکایت از چیزی دیگری دارند. شودمیجسته  توسلها بدانکه  یواقعیات، همان واقعیاتاما 
 ناپذیرآشتیرشد امپریالیسم فعلی، تضاد  ویژهبهو  یدارسرمایهکه با رشد  دهندمینشان  واقعیات

، برای آن طبقات درنتیجه. استجهان  نقاطبه تمام خود گسترش در حال  تدریجاً شده و  ترعمیق
کردن یک موض، دستاندکه از گذشته باقی مانده ایاجتماعی تقل، در سم ع اقتصادی و سیاسیِ وپا

. تمرکز قدرت دولت بورژوازی، و وابستگی آن به شودمی انجامتری ی بیش از پیش تنگحاشیه
مورد  چونهمکه ـزمانی حتیان به پرولتر، کشزحمت. تبدیل شودمی تربیشروند انباشت سرمایه 

 .یابدمیگسترش  رحمانهبیهایی تاریخی بوده است، تأخیر  خوشدست ـفرانسه یویژه

دولت ی مختلف بورژوازی با قدرت هابخشمیان  واقعیِ  یرابطه، یدارسرمایهدر تاریخ  مسلماً 
قدرت را  دولت   ودستگاهدم ازطریقکه  پرسنلیاست. استخدام  تحول، مدام در حال بورژوا یطبقه

دولت برای  تدابیر کاربستنِ هب : روشکهاین ترمهماست. و بسیار  تحول خوشتدس، کنندمیحفظ 
ی آن نیست معنابه مطلقاً این  امااست.  تحول خوشدست ،کمک به منافع این یا آن بخش بورژوازی

خصوصی  مالکیتبه طبقه نبوده و به نوعی  مثابهبهکل بورژوازی  ، دیگر قدرتِ که قدرت دولت
است و در عمل  متناقض نفسهفیدرواقع زیرا این امر است.  بورژوازی درآمدهاین یا آن بخش 

انقلابی،  موقعیت ک)وضعی که ممکن است در ی جامدانمیناگزیر به فروپاشیدن قدرت دولت 
قدرت دولت کنند، ایجاد شود(.  برداریبهرهین آن بتوانند از فرصت متحددر صورتی که پرولتاریا و 

اجتماعی است که  یطبقهرحال فقط هآن است، اما به صاحبان تاریخی   «اردر انحص»ضرورتاً 
 د انحصار آن را در دست داشته باشد.توانمی

                                                           
ی کارگر از صفات کردن طبقهای پی برُد که پس از تهیتئوریتوان به جدیت و استحکام جا میاز این 1

 کند!ی مسلط یاد میعنوان طبقهچنان از او بهسازدش، همی مسلط بالقوه برمیی طبقهمنزلهاش، که بهمشخصه
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 یطبقهی هاجناحعمیقی میان  سیاسی   نابرابری   ههموار ی، داردوار تاریخ سرمایهادر واقع، در تمام 
بیان  پایدارهای ناها و موازنهازشس ازطریقکه این نابرابری زمانی حتیـوجود داشته است  مسلط
نقش درواقع ، باید مسلط یطبقه دولت ای حفظ قدرت  ر : همیشه جناحی وجود دارد که بباشدشده 
گیرد، جناحی که  دولت را به سود خود به کار ودستگاهدمرا بازی کند و  «روپیش» ، نقشرهبر

بدین دلیل اساسی است که قدرت  رفاً صاین  طبقه است. مثابهبهطبقه  یسلطهشرط  او 1سرکردگی  
 نهایی،وجود خود نیست. در تحلیل  منشأ : خودندارد ای[اتونومی ]خودپویی گونههیچتاریخی دولت 

تصاحب وسایل تولید و استثمار  ینتیجه، مادیطبقاتی در امر تولید  یسلطه ینتیجهقدرت دولت 
بوده و وسایل  مسلطانحصاری در دولت  یسرمایه ،مساست. بدین سبب است که در عصر امپریالی

انحصاری  یسرمایه. اما گیردمیکام این سلطه به کار دولت را در راه استح «سیاست اقتصادی»
کل  منافع طبقاتیِ ی نماینده عنوانبهمادی  اجباربدین سبب مسلط است که خود را با زور و 

 . کندمیبورژوازی تحمیل 

مهم  بسیار دیکتاتوریِ پرولتاریاکه برای انقلاب پرولتاریایی و  شودمیحاصل  اینتیجه جاایناز 
منافع بورژوازی، امروز بیش از  ؛نیست 2طبقه، یک کل متجانس عنوانبهبورژوازی  کهایناست: 

بورژوازیِ ر عمیقی که تضادهای بسیا اندجملهآن انبوهی از تضادهاست. از  خوشدستهمیشه 
تولیدی یا  زیِ بورژواخردهو در برابر  دارسرمایه توسطِ م بورژوازیِ ر طلب را در برابانحصار  بزرگ

به دلیل در  دقیقاً ، بورژوازی. اما دهدمیقرار  3بگیررمندان مزدفکری، یعنی مالکین کوچک و کا
صنعتی بر بورژوازی  بزرگ مالی و یسرمایه د با تحمیل سرکردگیِ توانمیدست داشتن قدرت دولت 

طبقه، قدرت دولت  مثابهبه بورژوازیید. تا زمانی که آ فایقزی، بر این تضادها ژوابورخردهو  توسطم

                                                           
1 Hegemonie 
2 Homogeneous 

طور مثال معلمان باشد. بهتواند محل پرسش بورژوا ارزیابی شوند میی این کارمندانْ خردهکه همهاین 3

 های دولتی آقا خرده بورژوا هستند؟ )ما(مدارس دولتی یا کارکنان بیمارستان
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کرد  تجزیهی طولانی مدتممکن است بتوان آن را برای غیر حتی، بسیار دشوار و داردا در دست ر 
زی و پرولتاریا را بورژواخرده ساخت و وحدت انقلابیِ  مجزاقطعی  طوربهرا  بورژوازیِ بزرگو 

 2به ساخت دولت زدنبدون دست 1حکومتتغییر  مسلماً  هرحال برای این منظوربهرد. ک تأمین
تابع تناسب قوای  ههموار خواه و ناخواه  ،حکومتکه  دهدمیتاریخی نشان  یتجربهکافی نیست: 

قرار ندارد،  ودستگاهدمدولت است، بر فراز این  ودستگاهدمکه جزئی از  حکومتطبقاتی است. 
 یطبقه به قول لنین، خارج از وحدت مبارزاتی   «یقدرت دولت ودستگاهدم» آن است.تابع  کهبل

 تر است.به این وحدت وابسته ،چه متمرکزتر و مقتدرتر باشدهر ودستگاهدماین  و نیست مسلط
دولت  ودستگاهدم، تنها از کندمیسلسله مراتب دولت عرض اندام  «سأر » که در حکومتقدرت 

ناتوان است و در صورت مخالفت با آن  ودستگاهدماز مبارزه علیه این  کومتح. گیردمی منشأ
ورود نمایندگان  هرچند و اقتدارش پوچ خواهد بود. بر اشباح خواهد بود «رواییفرمان» تنها قادر به

معنی نیست که  بدانسیاسی باشد اما  یمبارزهمهمی از  یلحظهد توانمی حکومتکارگران به 
از فرانسویانی که  عدهقدرت را در دست گرفته باشند. آن  او استثمارشدگان   همراهبه پرولتاریا و 

را تجربه  [دومجهانی پس از جنگ ] آزادسازیو  ۱۹3۶سال  ]و خلقی[ ی مردمیحکومت جبهه
و شکست این وقایع را به خاطر دارند، بر این نکته واقفند. چون برای  هاپیروزیو  اندکرده
معترف بود: شکست در گذار از این حکومت ها آناز این وقایع باید به شکست  عینیگرفتن درس

. یانقلابی قدرت دولت تسخیربه  ،تقاضاهای آنانپشتیبان ان و کشزحمتموافق  و مردمیی[ ]جبهه
 خلقی وحدت فکنیم، از شیلی  بیانظر و به تاریخ کشورهای دیگر سوی مرزهایمان  اگر قدری به آن

 شودمیای بحرانی آستانه وجود یادآور جدیدتر به ما تجارب، مسلحال جنبش نیروهای گرفته تا پرتغ
، هادهتو  یمبارزههای دستاوردتمام ای[ ی گذار  مرزی  آستانهتر از آن نقطه]و پایینکه در مادون آن 
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درس  پذیر هم بدتر.پذیرند و از برگشتبرگشت ههموار باشند و قهرمانانه قدر هم که زیاد هرچه
 چیزی جز این نبود.هم  روسیهانقلاب 

سرمایه و گسترش  و تجمع ا برگردانیم. روند انباشتاهمان را به سوی پرولتارییم نگتوانمیاینک 
است،  همراهبورژوازی  ساخت طبقاتیِ  تحولتاریخی با  طوربهعه، که آن بر تمام جام یسلطه

تا به  رودمی. در این مسیر است که پرولتاریا گذاردمیتغییر و در حاشیه باقی نپرولتاریا را نیز بی
کتور و و اجتماعی تبدیل شود که مان ایطبقه هایش را انقلابات صنعتی فقط نخستین هسته اولینفا

ون د بدتوانمین دیکتاتوریِ پرولتاریا، گرایش تاریخی به سوی کهاین ترمهماز این  ایجادکرده بودند.
به این امر  ۱850مارکس در سال  .ی ظهور برسدو به منصه یابد انجامتاریا پرول تاریخیِ  این دگرگونیِ 

 یمسئلههم  هبار یکبه  ۱848-۱850 انقلاب عملی یتجربهپی برده بود. یعنی در همان هنگام که 
مندسازی این ضابطهکه قادر به  تمهید کردای را و هم تئوری علمی کرد را طرح اریاییقدرت پرولت

 :بود لهمسئ

ی داخلی و مبارزات هاجنگیم: شما پانزده، بیست یا پنجاه سال گویما به کارگران می
 کهبلموجود را تغییر دهید  شرایط کهاینبرای  تنهانهدر پیش خواهید داشت،  المللیبین

  1.عمال قدرت سیاسی کنیداِ حکومت و  یآمادهخود را نیز تغییر داده و  کهاینبرای 

 تاریخی تعریف و توضیحی بایستمی ،شودیمطرح م دیکتاتوریِ پرولتاریا یلهمسئ همان لحظه که
پرولتاریا، این نیست  ویژهبهتعریف طبقات و  روش تاریخیِ  .از پرولتاریا تمهید کرد)و دیالکتیکی( 

و در ارایه شود ـافراد  بندیِ چهارچوبی برای طبقهانه از طبقات داده شود و شناسجامعهتعریفی  که
و سپس این تعریف  ـانباشته شودنیز برهم «ایدئولوژیک»، «سیاسی»، «اقتصادی» ن کار معیارهایای

                                                           
 ، بنگرید به:(۱850سپتامبر  ،های کمونیستی مرکزی اتحادیهکمیتهخطاب به ) 1

Marx, the Revolutions of 1848 (Political Writings, vol. 1, Penguin ed., p.341). 
 



92 
 

 متفاوت دارد: کاملاً  ایشیوهمتوالی پیاده شود. تعریف طبقات  «ی تاریخیِ هادهدا»بر انه شناسجامعه
این روند  یابطهر  یمطالعهطبقه و  مثابهبهطبقات  دارگرایشروند تشکیل  ی، مطالعهتعریف طبقات

هر »گفت که میمارکس در مانیفست  است. یقدرت دولت ]کسب[تاریخی برای  یمبارزهبا 
طبقاتی تنها به زبان  یمبارزهنیست که  معنابداناین «. سیاسی است ایمبارزه، ایطبقاتی یمبارزه

اثر خود مبارزه ، ناپذیرآشتیبه این معناست که تشکیل طبقات متضاد  کهبلسیاست بیان شود. 
در  کنندهتعیینموضوعی  عنوانبههمیشه  ،کدام طبقه استدر دست  که قدرت مسئله این است.

جدا از  توانمیرا ن ناپذیرآشتیمتضاد  یطبقهجامعه به دو « 1شدنقطبی» مستتر است. این مبارزه
 مطالعه کرد. یقدرت دولت [حرازا]کسب و تاریخی برای  یمبارزه

بر  برای همیشه باریکنیست که نام و سرنوشتش،  تغییرناپذیریک گروه متجانس و پرولتاریا 
 یرویهاست که  2شدنپرولتریزه یِ دائم روند ش نوشته شده باشد. پرولتاریا محصول تاریخیِ اپیشانی

 .ناپذیربرگشت، نهاییحلیل ت، متضاد، و با وجود این، در ناموزوندیگر انباشت سرمایه است. روندی 

 هاپایهرا یادآوری کنیم: این  پیوسته این روند تاریخیِ  مادیی هاپایه جاایننیست در  فایدهیب
ان کشزحمت تجمعتولید به زیان تولید فردی و خانوادگی،  یحوزهدر  مزدیاز رشد کار  اندعبارت

 ،«هانسیستم ماشی»نیروی کار از  تبعیت، درنتیجهسرمایه، و  تجمعی بزرگ بر اثر هاشرکتدر 
خود ه ب مادیند، صورت ناپذیر برگشتدیگر برای افراد حالا که  ،سیستمی که در آن روابط استثمار

در صنایع  «3کارگر جمعی» به وجود آمدن ،شدنروند تاریخی پرولتریزه مادیِ  یپایه. پس گیرندمی
وسایل مکیدن هماهنگ با انقلابات تکنولوژیک که به ه ک ،است. کارگر جمعی یدارسرمایهبزرگ 

، انباشت ترتیباینبه، و کندمیافزونی پیدا وریِ روز بهره، قابلیت شوندمینیروی کار او تبدیل 
 دارِ گرایش، بسط و گسترش مادی یپایهاز این گذشته، این . سازدمی پذیرامکانی سرمایه را گسترده

                                                           
1 Polarization 
2 Proletarisation 
3 Collective Labourer 
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برای افزایش ـ «مولد» ، اعم ازی کار اجتماعیهابخشنیروی کار به دیگر  استثمارِ  شکال صنعتیِ اَ 
و  1«نامرئیمخارج » تقلیل برایـ «غیرمولد» و)کشاورزی و حمل و نقل(ـ  مستقیم ارزش اضافی

صوصی و نیز آموزشی، )تجارت، بانک، ادارات عمومی و خ یدارسرمایهتولید  ناپذیراجتناب
ان کشزحمت مصرف شخصیِ  و در سطح اجتماع، تقلیل نتیجتاً  است. و ـبهداشت و...( به حداقل

 شکل ازجملهـ مفروض نیروی کار در شرایط تاریخی و ملیِ  بازتولیداست به حداقل لازم برای 
 تنهانهسرمایه  بازتولیدی هاضرورت، که در آن و تحمیلی صرف اجبارییعنی م ،«ایتودهمصرف »

. کنندمییز تعیین نیروی کار را ن بازتولیدوسایل مصرف ضروری برای  «کیفیت» کهبلکمیت 
 ،شودمیو حفظ  تغذیه نسبی   جمعیتافزایش  ازطریقصنعتی، که  یذخیرهتشکیل ارتش  ،بالأخره
را کوچک، استعمار و استعمار نو  تولیدکنندگان ای، ورشکستگیِ دوره کاریِ ی که بیجمعیتافزایش 

 .گذارندمیدر اختیار سرمایه 

 یرابطهیک  و اثرات تاریخیِ  شوندمیبه هم مربوط در درون مکانیسمی واحد  هرچنداین عوامل 
گفت که این عوامل در عصر  توانمی. آیا کنندمیعمل ن یکسانبه  جاهمهتولیدی واحد هستند، اما 

 ،یا برعکسکاسته شده است؟ آها آن کنندگیِ تخفیف یافته، یا از میزان تعیین فعلی، امپریالیستیِ 
 «ارتجدید ساخت»و  «هابحران» نیستیم؟ روندی که شدنهد پرولتریز عظیم رون پیشرفتشاهد 
 یتدر کشوری چون فرانسه، که به سبب موقع ویژهبهو  ی امپریالیستی، درجات جدید آنند.سرمایه

قی امپریالیستی و به سبب وجود هاقدرتآن در گروه  ر  ی شدههای حفاظتکارگاهشها و ق 
را داشته است،  شدنروند پرولتریزه کردنداختن و محدودان تأخیرفرصت به  هامدتش، ااستعماری

گرچهوسیعی را حفظ کند که  زیِ بورژواخردهامکان آن را پیدا کرده که  درنتیجهو   از نظر اقتصادی ا
 است، اما از نظر سیاسی برای سرمایه لازم است، در چنین کشوری آیا ما شاهد گسستگیِ  «فایدهبی»

 نیستیم؟ شدنی روند پرولتریزهحشیانهو  و تسریعکهن سنتی و تعادل 
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گر جامدانمیمستقل ن پرولتاریاییِ  یطبقهبه تشکیل یک  خودخودیِ به با این حال، این روند ، یا ا
درست این روند است.  مندقانون گرایش تضادهای درونیِ  تأثیر متقابل از طریق ، تنهانجامدبیاهم 

ان و کشزحمتی منظومه یساده «یهسته» چون توانمیبه همین دلیل است که پرولتاریا را ن
 متکیان کشزحمتبر رقابت میان  مزدیگرفت. استثمار کار از هر تضاد درنظر  و بَری محفوظ

 یذخیرهارتش  است، رقابتی که بدون آن مزدبگیری وجود نخواهد داشت. رقابتی که نقش اساسیِ 
شکالی جدید اَ . این رقابت در هر دوره، تحت کندمیروشن  یدارسرمایهتولید  یشیوهصنعتی را در 

سرمایه، انقلابات صنعتی،  تجمع) سرمایه طبقاتیِ  یمبارزهبه  زمانهمشکالی که ا. یابدمیموجودیت 
برای  و )از زمانی که آنان علیه سرمایه انکشزحمتطبقاتی  یمبارزهکارگران( و به زدایِی از مهارت

( بستگی دارد. امپریالیسم این رقابت را تشدید شوندمی متحدان، شدفاع از شرایط کار و زندگی
کار، که بر اثر  «علمیِ » یدهسازمانتولید، انقلابات تکنولوژیک جدید، و  یحوزه. در خود کندمی

 کردنترعمیقبه  نهایتاً و  کندمیها را دگرگون ، مهارتگرددمیی ممکن انحصار یهسرمای تجمع
به سوی  هاتکنسینکارمندان و  گرچه. در این شرایط جامدانمیر فکری تقسیم کار یدی و کا

. شویممیرو هجدیدی نیز روب «های کارگریشرافیتا» ، از سوی دیگر باکنندمیشدن میل پرولتر 
 پیچیده، وخیمنیروی کار از جانب سرمایه،  استثمار بازار جهانیِ  این تقسیمات، بر اثر روش فعلیِ 

 انجام «ماندهعقب» صنایع کامل به کشورهای کردنصادر ازطریقیا  ،این استثمار .شودمیو تشدید 
و به  اندشدهکه منفرد  «مهاجری» کامل کارگران ی صنعتیِ هاارتش کردنوارد ازطریقو یا  شودمی

تقسیمات و  حساب آوردنِ . از پرولتاریا سخن گفتن، بهگیرندمیشدت مورد استثمار قرار 
کندگی ، کندمیایجاد تحریض و کارگر  یطبقه ویژهبهان و کشزحمتمیان  یدارسرمایهکه  هاییپرا

 نیز هست.

کندگیکشزحمت یمبارزهشامل درنظرگرفتن  چنینهم ،اما ها، یعنی ان علیه این تقسیمات و پرا
 یهمبارز در همان حد  حتیکه  ایمبارزه :شودمیآنان نیز  سیاسیِ  یمبارزهمطالباتی و  یمبارزه

است، زیرا هدف  یدارسرمایهدر حد کل تاریخ  ایکنندهتعیینی سیاسی مطالباتی نیز، خود پدیده
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 استثمارشده انِ کشزحمتو وحدت  آن، پشت سرگذاردن تقسیمات درونی اصلی ینتیجهنخستین و 
جود با طبقه بورژواست. و  ناپذیرآشتیمتضاد و  ایطبقهدیگر تشکیل  عبارتبها یسرمایه علیه 

به دیدگاه  1از دیدگاه صنفی هاسازمانکارگر و گذار این  یطبقه ی و سیاسیِ ی سندیکایهاسازمان
نیست  ایدیدهبه موضع انقلابی، پ طلباصلاح، از ایتودهی هاسازمانای کوچک به طبقاتی، از فرقه

از روند تشکیل ی ضمیمه شود. این پدیده، برعکس  جزئ وجود آمدن پرولتاریا به آنه که پس از ب
 ایجنبه ؛گذاردمی تأثیر شدنتریزهبر شرایط استثمار و پرول مستقیماً طبقه است، و  مثابهبهپرولتاریا 

با آن پیدا کند،  تقابلو وسایل جدیدی برای  حساب آورد، که سرمایه باید بهشدناز روند پرولتریزه
کثریت حائز» و تعددوسایلی که از وسایل مبارزه با افراد حتی با افراد م تر بوده و از نوعی ، قوی«ا

 دیگر باشد.

 ینتیجهبه  سرهیککامل پرولتاریا،  که تعریف پرولتاریا در انطباق با مفهوم تاریخیِ  بینیممیپس 
 دارد. مستقیم و سرراستی اهمیتکه برای ما  جامدانمیمضاعفی 

این قدرت و گسترش  مادیِ یل رشد قدرت دولت بورژوازی، استحکام وسا کهایننخست  ینتیجه
فنی و اقتصادی، یا به سرنوشت محتوم قدرت  صرفاً ی هاضرورتهای آن، هیچ ربطی به دخالت

 طبقه است. مثابهبهتاریخی پرولتاریا  تقیم پیدایشمسپیامد  کهبل ،سیاسی به معنی عام کلمه ندارد
نیست که از ابتدا در  ایاتیطبق ناپذیرآشتیعصر امپریالیسم، فقط محصول آن تضاد در دولت 

 صراحتاً ست و هاانقلابضدِّ و  هاانقلابعصر  مستتر است. این دولت، دولت   یدارسرمایه یرابطه
[ی و بازدارندهی ]دستانهپیش دولت   عنوانبه  .یابدمیسازمان  2انقلابضدِّ  از آن 

مذکور، روندی ناتمام است  یل اساسیِ طبقه، به دلا  مثابهبه، روند تشکیل پرولتاریا کهایندوم  ینتیجه
. پردازدمیکردن آن یبه خنث مستقیماً  سرمایه خود لیکن، شودمیسرمایه آن را باعث  هرچندکه 

                                                           
1 Corporate 
2 State of pre-emptive counter-revolution 
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 مثابهبهخود  پرولتاریا تنها زمانی تشکیل   برسد: انجامد بدون انقلاب پرولتاریایی به توانمیاین روند ن
 یطبقه مثابهبهبه تشکیل خود  موفق دیکتاتوری  پرولتاریا ازطریقکه  رساندمی انجامطبقه را به 

ی متضاد موقعیت یی جدید، خود  معنابه، دیکتاتوریِ پرولتاریادریافت که  توانمی جاایناز  شود. طمسلّ 
 مثابهبهود را آید، خ فایقبر تقسیمات درونی خود  شودمیی که در آن پرولتاریا قادر موقعیتاست: 

این  آغاز به از بین رفتن کند. طبقه   مثابهبه، شودمیکه دیگر استثمار ن جاآند و از طبقه تشکیل ده
 یدرباره، تزهایی که کنیممیکه اینک مشاهده  طورهمان ،دریابیم چرا دهدمیبه ما اجازه 

ا و چر  گذارندمیپرولتاریا اثر  یدرباره، بلافاصله بر تزهای شوندمیداده  دیکتاتوری  پرولتاریا
مفهوم  «شدنمحو» همانا دیکتاتوری  پرولتاریامفهوم  و وانهادن   گذاشتنکنار فوری   ینتیجه

پرولتاریا را تشکیل  ان  کشزحمت: اگر شودمیبسته  گونه[]ایناین استدلال  یدایرهپرولتاریاست. 
ودشان در تنها س کهبلطبقه گرایشی به در دست داشتن قدرت دولت ندارند،  مثابهبهندهند، پس 

بختانه شور زیباست، اما  ییرؤیا البتهاین  ... آنان بپردازد نیازهایبه  بالأخره است که دولت  این
 .نیست رؤیا چیزی جز یک
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 دولت ودستگاهدمانهدام 
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 «بندیمکار میبه قلابیان در مسیریرا  دولتانقلابی  شکالِ ا ما داریم»

 35۱ ص، ۲3جلد، هایی از دورنامه، لنین

 غیرخونین، است، سخت، خونین و ایمبارزه دیکتاتوریِ پرولتاریا»
اقتصادی، آموزشی و اداری، علیه و ، نظامی آمیزمسالمت قهرآمیز و

 هادهو  هامیلیون 1یروی عادتِ نکهن،  یجامعهی هاسنت نیروها و
 «. نیروهاست انگیزترینِ میلیون انسان، هراس

 یترجمه، 3۹ص، 3۱لداری کودکی کمونیسم، جبیمروی، چپلنین، 
 ۷44ص فارسی،

 

. بقای کندمی بازتولیدو این تناسب قوا را تشدید و  است متکیدولت برتناسب قوای میان طبقات 
. نیست باشد، این تناسب قوا خود  کلی  ساده و به دولت  که این لیکندولت بستگی به این رابطه دارد. 

این تز دوم  یافته است.  تکاملظور ایجاد شده و است که برای این من «یارگان خاص» نیازمند دولت
د وجود داشته باشد. قدرت توانمیقدرت دولت ن «دولت ودستگاهدمبدون »مارکس و لنین است: 

 . گیردصورت مادی به خود می دولت   ودستگاهدم کنشو  توسعهیک طبقه، در  دولت  

 

 

                                                           
1 Habit 
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 انهطلبفرصتانحراف 
 

دولت در داخل  یمسئلهانه در مورد طلبفرصتتی چند توضیح داد که انحراف ابا عبار  وانتمیاینک 
 که دیدیم، این انحراف تحت فشار طورهمان. شودمی برازا گونهچ جنبش کارگری و مارکسیسم  

وژی ئولددر عبارات نیز از این ای حتیکه  رسدمی جابدان حقوقیِ بورژواییقانونی و ایدئولوژیِ  یِ دائم
در برخورد با  دقیقاً  ی  طلبفرصت که اساسِ  کردمی تشریحتکرار و  اً دائم . لنینکندمیپیروی 

دولت موجود و  ودستگاهدم انهدام انقلابیِ  یمسئلهدر برخورد با  ؛دولت است ودستگاهدم یمسئله
دیکتاتوریِ »رت رف استفاده از عباز این گذشته، صِ عمال قدرت. او انتزاعی اِ  بسیط یمسئلهنه با 

 سوسیال یِ طلبفرصتانه ندارد. زیرا طلبفرصتای در این برخورد قش اساسیهیچ ن «پرولتاریا
 به در ظاهر و به شکل رسمی ههموار  ،از کائوتسکی و پلخانف گرفته تا لئو بلوم دموکراتیک

گرچهرده است، رجوع ک «دیکتاوریِ پرولتاریا» اش یعنی در همان حال آن را از محتوای عملی ا
 :نویسدمیکرده است. لنین  تهیدولت  ودستگاهدمانهدام 

حزب پرولتاریایی که عبارت از  یوظیفهمیان طرز برخورد مارکس و کائوتسکی با 
 .، شکافی عظیم وجود داردباشدمیکارگر برای انقلاب  یطبقه کردنآماده

 گوید:لنین در مورد آن چنین میای در مورد انقلاب سوسیالیستی نوشته بود که کائوتسکی جزوه

جا صحبت از فتح ، همهپردازدمیزمانی که کائوتسکی به انقلاب سوسیالیستی درواقع 
یعنی نویسنده، با قبول این فرمول  سخن از چیز دیگری به میان آید. کهآنبیقدرت است 
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ین دولت را بدون انهدام ماش قدرت   فتحِ  ، چون این فرمولِ دهدمیان امتیاز طلبفرصتبه 
مانیفست  یبرنامهدر  ۱8۷۲را که مارکس در  چهآن ۱۹0۲. کائوتسکی در شماردمیممکن 

 1.بخشدو جان می کندمی، ازنو باب کرداعلام  منسوخکمونیست، 

 :دهدمیو ادامه 

، زیرا بر انهدام ماشین دولت که برای نهدوامیی طلبفرصتنفع بهرا کائوتسکی مارکسیسم 
این بدیشان  ]و لذا[ گذاردمیسرپوش  کاملاً قبول است،  غیرقابل مطلقاً  انطلبفرصت

کثریترف صِ  حرازاقدرت سیاسی را چون  «فتح»که  دهدمی و مفر  را اجازه   2.تعبیر کنند ا

نیست، زیرا  اهمیتاین جنبه بی هرچندگذاریم، تاریخی این انتقاد را به کنار می صرفاً  یجنبه
تصحیح مانیفست کمونیست شده و توضیح داده است که  مانع ههموار وز ی تا به امر طلبفرصت
 «پیروزی دموکراسی» یدربرگیرنده «تنها»درواقع در نظر مارکس  «دیکتاوری پرولتاریا»مفهوم 

از این  ،تئوریک انتقاد لنین یجنبهدر مانیفست با عباراتی بسیار کلی بیان شده است. ؛ که است
قدرت دولت و ضرورت  حرازای در این نیست که طلبفرصتکه  دهدمیان است. لنین نش ترمهمهم 

در این است که این ضرورت  ،برعکس ،یطلبفرصتان نادیده گرفته شود. کشزحمتقدرت سیاسی 
عا و اِبرازمورد قبول قرار گیرد و  دولت سخنی  ودستگاهدم طبقاتیِ  ماهیتاز  کهآنشود، بدون  اد 

 ودستگاهدمسخن از این به میان آید که برای پرولتاریا انهدام  کهآنون بد درنتیجهگفته شود، و 
 ی  طلبفرصتی ضرورتی مطلق است. بهانه ایدولتی ودستگاهدمدولت بورژوایی و سپس انهدام هر 

دیگر،  عبارتبه است. («یانهگراچپفوق» یا) «آنارشیستی» یک نظر این است که این ضرورت  

                                                           
( 1974، )چاپ انتشارات ماسپرو، پاریس «پنج تحقیق در مورد ماتریالیسم تاریخی»من در فصل دوم کتاب  1

ام. بدون این تصحیح، تئوریِ ی این تصحیحِ تاریخیِ مانیفست کمونیست پیشنهاد کردهبارهتفسیری را در

 درک باقی خواهد ماند.مارکسیستیِ دولت و دیکتاتوریِ پرولتاریا غیر قابل

 .55۷و 555 صصی فارسی، ترجمه ،5۲3و  5۱۷ صص، ۲5جلد  2
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 ازطریقند قدرت را توانمیپرولتاریا و که بورژوازی  کوشدمی توهمایجاد این  در دقیقاً ی طلبفرصت
به قیمت ترتیبات و  ی اعمال کنند. این احیاناً یکسان و از نوع تاریخی   یمشابه دولتیِ  ودستگاهدم

نوع دولت به نوعی دیگر  یک ها، اما بدون گذار انقلابی ازآن کردعملتبدیلاتی در نهادها و در 
 ایانضمامی موقعیتدر هر  تاریخی انقطاعِ این  ضرورتِ  رازبیستی از اِ تئوریِ مارکس. شودمی امانج

صورت  گونهچ گوید این انقطاعِ تاریخی. ازپیش نمیدکننمی گویی پیامبرانهپیشرود و فراتر نمی
دیگرگون  یادیکتاتوریِ پرولتار با رشد تضاد میان امپریالیسم و  گونهچآن  کیفیاتخواهد پذیرفت و 

ممکن است بتوان از این غیر: کندمین ندهاز این نیز بس ترکمیستی به تئوریِ مارکسخواهد شد. اما 
موجود  مادیای آستانه بیان کردم: همینککرد. این است محتوای دقیق تزی که  نظر ِرفصَ انقطاع 

ذارند، بورژوازی دولت پا بگ هیئتان به کشزحمتاگر نمایندگان  حتین سوی آن که در ای است
 کومتکه از ح ترتیباینبهخواه  داشت.قدرت دولت را در دست خواهد  چنانهم حقیقتاً 

که این حکومت را سرنگون  ترتیباینبهی خود استفاده کند و خواه هاهدفبرای  «سوسیالیستی»
 بشکند. را درهم هادهکرده و جنبش تو 

ابزاری  دولت   ودستگاهدمگمان است که پندار و این و قبولاندن  کردنقبولپی  ی در طلبفرصتپس 
 ؛و خم و راست شود نیات و تصمیمات یک طبقه باشداراده، طیع د متوانمی خواهه دلاست که ب

و  دولت است، ودستگاهدمارباب  و حکومت دولت هیئتگمان برده شود که این است که پی  در 
 شود.عمل کرده  ،این است که مطابق این گمان پی در

 چیزهیچ یدربارهاجتماعی  یطبقههستیم.  روروبه یستیآلایدهکامل  هذیانِ یک ما با  جاایندر 
موجب وجود  چهآن سر. هامیلیوناجتماعی فرد نیست، حتی فردی با  یطبقه«. گیردمیتصمیم ن»

 ی عینی  اهپراتیکسازمان و  کهبلذهنی نیست:  یاراده یا، تصمیم شودمیقدرت دولت طبقاتی 
مستقل  روابط اجتماعی   ای ازمحصول[ مجموعه قدرت دولت طبقاتی  ؛ ]دولت است ودستگاهدم

. و چون این کنندایفا میدولت  ودستگاهدم اردر ساختنقشی مادی ست که ییهاانسانی دهااز ار 
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نسور ی ناگزیر از ساطلبفرصت، گویدمی تئوری  مارکسیستی  دولتهمان چیزی است که  دقیقاً 
 ود.شآن است، می یجنبهین تر مهم اً اتفاقیستی، که تئوری  مارکساین جنبه از 

 خود از یستیآلایدهی مطابق با بینش طلبفرصتتنها دارای نتایج تئوریک نیست.  البتهاین امر 
ان و ر  پیشی بیاندیشند که ایباید به آن تجربیات تاریخ هاکمونیست. کندمیعمل « قدرت حرازا»

دولت  ودستگاهدمند توانمیکه خلاص شوند  توهم نشدند از این موفقها آن لاب در جریانانق
دولت جدیدی را پیدا کنند. زیرا  ودستگاهدموسایل ساختن موفق نشدند بورژوایی را به کار گیرند، یا 

را  یتوانایو این عدم  توهمی دراز، بهای این مدتو در طول  گران شکلیاین تودها هستند که به 
 پردازند.می

عمال اِ ان و کشزحمتقدرت  یمسئلهکه گفتم،  طورهمان. زیرا شودمیختم ن جاایناما قضیه به 
و برای همیشه حل  باریکر قدرت در آغاز کا «کسب» ان، باکشزحمت توسطواقعی قدرت 

، آیدمیاز نو پیش  دیکتاتوری  پرولتاریادر تمامی طول  سؤالکه این  جاآناز . و شودمین
 شکالی جدید احیا شود.د در جریان این دوره از نو وارد میدان شود و به اَ توانمیلبی نیز طفرصت

، عدم قابلیت یک انقلاب در صورتاینجواب دهیم که در  سؤالحال آیا دشوار است به این 
 یودستگاهدم؟ جامدانمیبه کجا  ،دولت بورژوایی ودستگاهدمدولتی به غیر از  ودستگاهدمساختمان 

 1وی زوال تدریجیسه ب کهبلسوی دوام و استحکام، ه شکل خاص خود، نه ب علتدیگر که به 
عدم قابلیت درک این ضرورت به کجا  حتیآیا مشکل است دریابیم که  گرایش داشته باشد.

به  ین عدم قابلیت تنها ا .ثبت است یستی تماماً تئوریِ مارکس؟ ضرورتی که معذلک در جامدانمی
که  جامدانمی واقعیته این ب تنها ؛جامدانمی دیکتاتوریِ پرولتاریانشینی و انحطاط مسخ و عقب

 ودستگاهدمدیکتاتوری یک  راکه من آن  چهآن ، بهشودمیخود تبدیل  متضادبه  دیکتاتوریِ پرولتاریا

                                                           
1 Wither away 
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ذاق کسانی که از اساس منکر گذاری به ماین نام هرچند ،رمگذامی نامپرولتاریا  «بر»بورژوایی  یدولت
 اند خوش نیاید.وجود مسئله

آیا گرایش به  از خود پرسید: توانمی. کنممیی کوتاه دیگر بسنده ارهدر این مورد تنها به یک اش
تقسیم  به علتِ  یعنیکارگر، به غیر از علل عمومی ـ یطبقه ی مبارزاتیِ هاسازمانی در طلبفرصت

، کندمی داریبر بهرهاز آن ، ضمن تشدیدش مسکه امپریالی های مختلفمیان گرایش کارگر یطبقه
ی که علتدرونی نیز ندارد؟  علتیک  ـپیدایش پرولتاریا تاریخیفرایند  نیز به علیتِ ناموزونیِ و 

که این مبارزه به حزب باشد و وابسته به شکلی  یدارسرمایهدر  طبقاتی یمبارزهوابسته به شرایط 
 تلاشدر زمانی که  است لنین ییافتهبسطدقت به ییه؟ این درست همان فرضدهدمیانقلابی 

انقلابی آلمان را به حزبی که پرولتاریای  دموکراسیسوسیال» را تحلیل کندواقعیت دلایل این  کندمی
ترین نمونه ]و این حزب نزدیک کردشبیه بیش از همه ، پیروزی نیاز دارد تحصیل انقلابی برای

گرچه بیش از همه به یک حزب انقلابی شبیه بود اما در عمل  دموکراسیسوسیال این 1.«بدان بود[
گزیر  یطبقه امر آن است که حزب سیاسیِ  این علتکه چنین حزبی نیست.  معلوم شد کارگر به نا

گر وجود آن را اذعان دارد، شاید بتواند بر آن چیره شود،  خوشدست  طوربه لیکنتضادی است که ا
)تنها راه  یسرَ دست گرمایان، این حزب نسویکد از قید آن رها شود. از توانمیخودی نخودبه
 یپایهبر  گونهچآن است که پرولتاریا  گرمایانلال سیاسی است. نق( پرولتاریا به استیِ سرَ دست

اش را در طبقاتی یمبارزه یرهبراجتماعی خاص خود و بر مواضع ایدئولوژیک طبقاتی خود، 
این  «امواج بر ایپارهتخته» تا دیگر شودمیخلاص  مسلطرفته و از بند ایدئولوژی بورژوایی دست گ

ی و وظیفهان، کار کشزحمت نجات و رهاییِ » این حزب، به موجبیا آن سیاست بورژوایی نباشد. 
 یمبارزهکه  جاآنو از سوی دیگر، از  همهبا این)مارکس(. اما  «ان خواهد بودکشزحمتخود 

که حزب باید به این  جاآنو از ـ شودمین انجامپرولتاریا خارج از روابط اجتماعی موجود  طبقاتیِ 

                                                           
 .۷3۹ی فارسی، ص ترجمه ،۲8 ، ص3۱جلد  1
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کارگر  یطبقهحزب  ـاجتماعی را بدهد هایفعالیتی موجود در سلسله تمام ابعاد سیاسیِ  مبارزه  
ایدئولوژیک  ودستگاهدم کردعملدولت بورژوایی وارد شود، یعنی در  «ماشین» کردعملید در اب

 توانمی. در یک ماشین یا (شودمی «احزاب یسامانه» و پارلمانی سامانهکه شامل )سیاسی دولت 
ندازد عمل کرد. گرایش بیاریگی که ماشین را از کار  چونهمپیچ و مهره داخل شد، و یا  چونهم

تشکیل  تاریخیِ  روند طرازو امپریالیسم و در  یدارسرمایهتاریخ  سطحکارگر، در  یطبقهحزب 
ایدئولوژیک دولتی سیاست  ودستگاهدمای از به این نیست که عنصر ساده ،طبقه مثابهبهپرولتاریا 

حزب در معرض  کهاینیز معترف بود. و آن ا ناچار باید به وجود گرایش عکس نبورژوایی باشد. ام
خطر  پرهیز نیست:ابلق ،گیرپیداخلی و مستمر و  یمبارزه ازطریقاست که جز  یدائم تهدیدی

 .جنگدمیکه حزب علیه آن  ایدولتی ودستگاهدمدر همان  شدنزندانی

به همین نکته  دقیقاً انه طلبفرصتانحراف  یکنندهتعیین یجنبهکه چرا  دریافت توانمی جاایناز 
تیک دارد و هم پرا بری را در طلبفرصت یمبارزه ای که هم هدف تاریخیِ نکته ؛شودمیمربوط 

بر سر و  شودمینکته معلوم  اینحزب انقلابی در رابطه با  یمسئلهاساس  ی این مبارزه را.روزانه
و هم جدا  از «دموکراسیسوسیالسیاست »و راه  «سیاست کمونیستی»همین نکته است که راه 

 .دنشو میواگرا 
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 طبقاتی یسلطه یِ دهسازمان
 

 است که محصول مادیسازمانی  دولت   ودستگاهدمس، در اسا ؟دولت چیست ودستگاهدمما ا
ی دهسازمانو آن عبارت است از  ؛است یقدرت دولت خاصی است که شرط وجودیِ  «تقسیم کار»

تحلیل  یک طبقه. قبل از هر چیرگی تحت ی تمام جامعه  دهسازمان زمانهمو  مسلط یطبقه
 تاریخیِ  منشأی که کردعملد. درک کر  خوبیهبی را دهسازمان یدوگانه کردعملتر، باید این مفصل

 دولت وجود دارد. ماهیت یدربارهاتی است که توهم اغلبِ  منشأ چنینهمو  دولت، ودستگاهدم

 ودستگاهدمن معنی است که بدون است، بدی مسلط یطبقهدولت سازمان  ودستگاهدم کهاینگفتن 
 آورالزامکه احترام به قانون را  قضایی ودستگاهدم، خدمات مدنی ]و ادارات[نیروی نظامی، دولت ـ

که امروز بورژوازی است(، ) مسلط یطبقه ـ،ی ایدئولوژیک دولتهاودستگاهدم، و تمام کندمی
ها چیره بر آنش را آشتی دهد یا ابخشد، تضادهای درونی اتحاداش د به منافع طبقاتیتوانمیهرگز ن

این وحدت بخشیدن که  البته. ی طبقات جامعه دنبال کندقیهب، و سیاست واحدی را در قبال گردد
یک قرارداد آزاد  ینتیجه، گیردمیتمرکز قدرت دولت در سیستم نهادهای سیاسی را به خود  شکل

 ییهابحثنیست. و اگر چنین  مسلط یطبقهی مختلف هاجناحمیان  آمیزمسالمتو یک بحث 
 ،به دست آمده است قبلاً که  ،مادیها بر تناسب قوایی ی قراردادی تنهابحث، این گیردمیصورت 

 .گذارندمی هصحّ 

 ، مطابق مقتضیاتدولت ودستگاهدمجامعه در  تمامی   ی  دهسازمان: را نیز باید دیددوم  یجنبهاما 
گر  .استثمار بازتولید در  در درون خود این طبقه بود، مسلط یطبقه دولت فقط سازمان ودستگاهدما
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، کردمیروز ب   مسلط یطبقه توسطموانع مهمی بر سر راه در دست داشتن قدرت  لبتهاآن صورت 
 بود.جامعه می یتودهدر برابر  مسلط یطبقه شدنو ایزوله  فوری این وضع همانا منفرد ینتیجهزیرا 

 ودستگاهدم طریق اززیرا حقوق  کندمیدر مورد حقوق دیدیم به درک قضایا کمک  قبلاً  چهآن
دولت  ودستگاهدماساسی از  ایجنبه...(، خود قضایی یرویهان، دانحقوق، هادادگاه) قانون،  قیحقو 
د این نکته را به تفصیل روشن کند. در توانمیاست. اما تاریخ دولت  یدارسرمایه یجامعهدر 

مانند ) است مسلط یطبقهخاص  یِ دهسازمانشکال اَ دولت هم شامل  ودستگاهدمفئودالی،  یجامعه
 نسبتاً  «1کاست» کی طبقه( که از این فئودالی و روابط قرابت با پادشاه دودمانیروابط 

ی طبقات تحت همه که ترعمومیبسیار  یِ دهسازمانشکال اَ ، و هم شامل سازدمیخود رویبهبسته
جباری ی مسلط، در یک نظم مسلط و اطبقه همراهرا به  انبر رَنج ترینفرودستجمله سلطه و من
را تصحیح یا جبران  مسلط یطبقه شدن منفردایزوله و و از این طریق،  دهدمیسازمان برای همه 

دولت فئودالی، نقش  ودستگاهدم کردعملای است که در . و این همان نظم مذهبیکندمی
 .دهدمیای به کلیسا کنندهتعیین

 ودستگاهدموازی چیست؟ از چه جهت دولت در عصر بورژ ودستگاهدم نمایهشاخصدر این مورد، 
ای است که از طبقات دولتی ودستگاهدم یِ دائم «یابیکمال» تجلیِ دولت بورژوایی به قول مارکس 

علاوه ـدولت بورژوایی،  ودستگاهدمنمای شاخصه یجنبهگذشته به ارث رسیده است؟ این  مسلط
های دخالت آن در زندگی و قابلیت هاانارگتکثیر  دولت، علاوه بر ودستگاهدمعظیم  یتوسعهبر 

 ودستگاهدماست که این  واقعیت، این ـآن تخصصاجتماعی، و علاوه بر افزایش تعداد کارمندان م
مذکور، یعنی  کردعملدولت، آمیزش یا ادغام دو  شکال قبلیِ اَ تر از لو کام بهتردولت بسیار 

بورژوازی به دلیل ، البته. بخشدمی تحققرا  کل جامعه یِ دهسازمانو  مسلط یطبقه دهیِ انسازم
 چونهمنیازی ندارد که خود را  وجههیچاش در تولید و گردش کالاها، به نقش مستقیم و درونی

ست که خود را چون ا بدان بسته سازمان دهد. بورژوازی برعکس محتاج اجتماعی   «کاست  » یک
                                                           
1 Cast 
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که افراد بتوانند در طول  ایطبقه ان دهد.آمد افراد سازمورفتتحرک و گشوده به روی  ایطبقه
بورژوا،  یطبقهی خاص دهسازمانشکال ا مسلماً  وارد و از آن خارج شوند. بدانتاریخی  تحول
 ی ملی کارفرمایان فرانسهیهاتحاد مثلاً ) ی کارفرمایانهاسازمانمانند  «صنفی» شکالاَ یعنی 

(CNPF( یا مجمع صنعت بریتانیا )CBI) ،)ی رتبه و احزاب سیاسی بورژوایمندان عالیکار مجامع
هژمونی برای برقراری  ایوسیله عنوانبه تربیشاخیر  یهاسازمانشان محفوظ است. اما هم جای

ان کشزحمتزی و بورژواخردهی وسیعی از هادهسرکردگی سیاسی و ایدئولوژیک بورژوازی بر تو و 
و  ؛ی بورژوازی به روش صنفیهاجناحم آوردن برای گرده ایوسیله یمنزلهبه، تا کنندمیعمل 

به سیاسی بورژوازی هستند  ودستگاهدم کردعملاز  ایجنبهاحزاب سیاسی بورژوایی خود تنها 
 غیره. و هاشهردارینهادهای پارلمانی و  همراه

کمیل آن را ت یدارسرمایهدولت، که  ودستگاهدم زمانِ همدوگانه و  کردعملداشت که این  توجهباید 
 ودستگاهدمطبقاتی تنها میان  یمبارزهکه چرا  دهدمیدرک این نکته را  یاجازه خود  کرده است، 

 انجامدولت نیز  ودستگاهدم در خودِ  ایتا اندازه کهبل، گیردمیصورت ن استثمارشدهدولت و طبقات 
این  مبتلا به و خوشدست طبقاتی است، خود   یمبارزهکه محصول  یدولت ودستگاهدم. شودمی

 مبارزه است.

 اً دائم که لنین دهدمیی بسیار مهم را واقعیتدرک  یاجازهخصوص به ما این اشارات ساده شده، به
کیدن آبر  دارد،  تکیهی معین مادیتولید  یشیوهبزرگ تاریخی، که بر  یدورههر  کهاین: کندمی تأ

 مسلط یطبقه د.دار گرایش دولت معینیک نوع دولت، یعنی یک شکل عمومی و  به سوی
گزیر است  کهبلدولتی استفاده کند،  ودستگاهدم هرنوع د ازتوانمین  مطابقخود را ی دهسازماننا
شکال جدید ادرگیر  مسلط یطبقهدهد.  انجاماست  آورضروری و الزامشکالی که از نظر تاریخی اَ 

ی کلیسایـسته است. سازمان فئودالیابو ها آن به او یدهسازمانشکال اطبقاتی است و  یمبارزه
نیز  دیکتاتوریِ پرولتاریاو در مورد  ؛بی اثر است کاملاً طبقاتی بورژوازی  یسلطه یِ دهسازمانبرای 
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 کلیبه یمبارزه، دیکتاتوریِ پرولتاریاطبقاتی  یمبارزهکه  جاآناست. از  گونههمیناوضاع به  البته
گر  حتیازی است، لذا  بورژو طبقاتیِ  یمبارزهت با متفاو  نیز در این مبارزه به  دیکتاتوریِ پرولتاریاا
ابزاری که بنا به اراده به  چونهمد به سادگی، توانمیدولت احتیاج داشته باشد، ن ودستگاهدمیک 
اتش یاحرفهی هادادگاه، از یدائم ، از ارتشآیدمیکار  یافته، از صتخص  ، از پلیس مخفی و و قض 

که ی اکنترل مردمی، از مدرسه هرنوع به دور از عملاً  و ادارات بوروکراتیکِ ی لمانپار ی سامانه
 رو غیره استفاده کند. برای تصو است، و بریده از تولید کند آمیزانه از هم جدا میکودکان را تبعیض

 ابزاری در خدمت منافع طبقاتی بورژوازی گرچه قدرت دولت  که  بگوییمیم توانمیاین امر  کردن
: ابزاری ساده نیست دهدمی مادیدولتی که به قدرت دولت تجسم  ودستگاهدم لیکناست، 

فتدرگیر  مسلط یطبقهاست که  «ماشینی» دولت، ودستگاهدم در  حداقلآن است و شده به و چ 
 و سود. درست به همان ترتیب که ضرورت باشدمیاش، به نحوی تابع آن شکال تاریخی عمومیاَ 

را تعیین  مسلط یطبقه، امکانات عمل اقتصادی یدارسرمایهرقابت  آورالزامروی انباشت و نی
دخیل است  یدارسرمایه «یاراده» نظر کرد. در این امر نه  صرف ذهناً  توانمین این قیود. از کندمی

 مردم.« یاراده» و نه

در حال  .پردازیممیبا معنا از وقایع روز  همهبا اینبه ذکر مثالی محدود و  مسئله بهتربرای درک 
سیاسی حقوق و وظایف  یمسئله، و از سوی دیگر در فرانسه، غربیدر آلمان  سویکحاضر از 

پروس و  دولت و حکومت آلمان، با بازگشت به سنت امپراطوریِ  هیئتکارمندان مطرح است. 
دولت یکی کرده  هیئتست این دولت وقت و با سیا هیئتنازیسم، خدمت دولتی را با خدمت به 

. در همین کنندمیاز خدمات عمومی اخراج  «دشمن قانون اساسی» و «افراطی» و مخالفین را به نام
ی فریبنده ینمونه)وزیر کشور وقت فرانسه( به تقلید از  میل پونیاتوفسکی رغمعلیحال در فرانسه، 

و خدمت به  «خدمت دولتی» که میان کندمیحکومت آلمان، تداوم مبارزات دموکراتیک ایجاب 
هستند، تمایز گذاشته  مسلط بورژوازیِ بزرگِ سیاست  انجامدار ی مختلفی که عهدههادولت هیئت

ی سویککم گرفت زیرا این تفاوت برای افراد  ِآن را دست توانمیشود. این تفاوت مهمی است که ن
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ر سوی دیگر وجود ندارد. اما این تنها که د کندمی تأمینرا  مزایاییحقوق و  1رنی[ ]رودخانه
 یدربارهند توانمی، خصوصی ]و منفرد[شهروند  عنوانبهست که این افراد در فرانسه، معنابدان

بتوانند با این سیاست  کهآنند و نه بیاندیشچه بخواهند هر ،اندکه مجری آن ایطبقاتیسیاست 
، «شغلیقانون ممنوعیت » جایه چه در آلمان، ب ، چه در فرانسه وصورتاینمخالفت کنند. زیرا در 

قضیه نیست. ببینیم  یهمهکی است. اما این ینتیجه و  شودمیگیرشان گریبان «شغلی مایجر » قانون
خصوص است، هدولت ب هیئتکه متمایز از خدمت به این یا آن  «خدمت دولتی»از نظر تاریخی، 

 :وجههیچ؟ به وجود داردمادون سیاست طبقاتی سیاسی، خدمتی ماورا یا غیر چیست. آیا خدمتی 
حفظ نظم موجود یعنی نظم روابط  بادولتی است که سیاستش  هیئتاین خدمت، خدمت به هر 

 کارمندان دولت بورژوایی با حفظ استقلال نسبی   هیئتو حقوق بورژوایی منطبق باشد.  مالکیت
د در سر توانمییک از اعضایش ر ه افکاری که رغمعلیدولت و  هیئتخود در برابر تغییرات 

داشتن قدرت دردست .کندتضمین میرا هیئت دولت بر دولت  ودستگاهدم متقدّ  دقیقاً داشته باشد، 
ی عدم أدر معرض حوادثی از قبیل انتخابات یا ر  کهآنطبقه، به جای  مثابهبه بورژوازی یوسیلهبه

ه باشد، بر تبستگی داش جمهورلط  یک رئیسهای غها یا ارزیابیه، و به هوستاعتماد قرار داش
مالی  نیز بر وابستگی   البته)و  هزاران کارمند «شغلیاخلاق » و «احساس مسئولیت» ی مقاومشالوده

 است. کیمتّ تر است( فتادها  پا  که امری پیشبه دولت ـها آن کامل

 یهرتبکه کارمندان عالی 2نظم عمومیاین زمینه درنگ کنیم: بر اثر تحریکات وزیر  بر تربیشکمی 
آورند، که از اطلاعاتی که در حین خدمت به دست می کردمیعضو حزب سوسیالیست را متهم 

ان رهبر ، یکی از کنندمیسرار اداری را فاش ا، یعنی کنندمیاستفاده سوءِ  «برای مقاصد حزبی»
 نتایج امتحاناته زعم خود بر ملا ساخت کحزب سوسیالیست در مقام جواب، این نکته را به

گردان   یپایهبر ]که بر استخدام شدن یا نشدنشان بسیار مؤثر است[  «ی ملی امور اداریمدرسه»شا
                                                           

 دهد.رودی که قسمتی از مرز آلمان و فرانسه را تشکیل می 1

 منظور همان وزیر کشور است. )م( 2
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است، زیرا  اهمیتدر گرفت پر  ای که متعاقباً . جدال لفظیشودکاری میدستسیاسی ایشان  نظرات
ستقل از سیاست و م «ایدئولوژی خدمات عمومیِ » ، درست همان«چپ جناح» در پس این انتقاد

دیدیم. این بار این ایدئولوژی به  قبلاً یابیم، که می طبقاتی را بازناپذیرِ آشتیاز تضادهای مستقل 
سیاسی وجود خارجی ندارد، حق بر آن غیر که کارمند  جاآناز »شکلی دیگر تنظیم شده است: 

رد، در ادارت وجود ی سیاسی مختلف، به همان نسبت که در میان ملت وجود داهاگرایشاست که 
 ی دولتهرتبعالی مستخدماناست که  یست هماندر  ایدئولوژیکه این  جاآناما از  «!.داشته باشد

رغم درستی ، اتهام وارده بهاندکردهبه ذهنشان فرو  «امور اداریملی  یمدرسه»و در  ندکنمی موعظه
گردان ض همه، منای از آب درآمد و فریاد اعترانتیجهآن، اقدام بییا نادرستی  جمله شا

 3۱روز ، 1اومانتیه یروزنامهتر است: ی قضیه از این هم جالبگیخت. دنبالهانسوسیالیست را بر
را  «بدیهیامر » . این روزنامه یککندش طرح ااصلی یزمینهبحث را بر  کندمی، سعی ۱۹۷۶می 

گردان   اجتماعیِ  منشأ» :کهاینو آن  کندمیفاش   ملت نیست. نسبت بندیِ ورتصمتناسب با  شا
گردانی که از  باً ی)تقر  که تا چه  دهدمینشان  آمیزیطعنه، به طرز اندکارگر آمده یطبقهصفر( شا
کثریتحد،  دو روز بعد، یک استاد  «یِ امور دولت برکنارند.رهبرثروت از  تولیدکنندگانوسیعی از  ا

 (:۱۹۷۶ژوئن  ۲) گیردمیز سر ت همین استدلال را در روزنامه لوموند اسوسیالیسحقوق 

از این مدرسه  خواهندمیکه  انداظهار داشته «امور اداری ملیِ  یمدرسه»گذاران بنیان
دولتی بسازند. این کار به شکست  استخدام مقامات عالیِ  کردنابزاری برای دموکراتیک

فرانسه  یعهجامگردان خود را از میان قشر محدودی از ا ید. زیرا این مدرسه شانجامکامل 
که  جاآنقرار دارند و از ممتاز بسیار اقتصادی و فرهنگی در موقعیت که  کندمیانتخاب 

گردان در آینده   در دولت و خارج از دولت را در  واقعی قدرت اقتصادی و سیاسیِ  ،این شا
 یطبقهسد که این مدرسه یکی از ابزارهای حفظ قدرت ر دست خواهند داشت، به نظر می

                                                           
 ارگان مرکزی حزب کمونیست فرانسه. )م( 1
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دید  توانمی بهتر ترتیباینبه ... است مسلم یواقعیت کهبل. این نه یک گمان تاس مسلط
یند چه کسانی آبیرون می «ی ملی امور اداریمدرسه»ای که از رتبهکه کارمندان عالی

این سیستم  ... کنندمیای حدس زد که از قدرتی که دارند چه استفاده توانمیهستند و 
 اما استخدامی چنین محدود الزاماً  ... ی به دولت تحویل داده استکارمندانی با کیفیت عال

 .جامدانمیعظیم شهروندان  یتودهه و رتبجاد شکافی عمیق میان مقامات عالیبه ای

و این نکته را به خوبی  است وارنمونه را به این دلیل آوردم که در نوع خود طولانیقول  ِمن این نقل
 شودمیاز یک سازمان اداری ترسیم  و یوتوپیایی یتخیل، ابتدا طرحی هاتهنوشدر این  دهد:نشان می

 یِ تخیلسپس نوبت به طرح  .شودمی از دولت مستقل، متنوعکارمندانی با عقاید  حضور لطفبه که 
در خدمت مردم قرار  ش،استخدامفرایند  کردندموکراتیک به لطفکه  رسدمیاداری  ی  سازمان

. در این دهدو این ترکیب را بازتاب می شودمیمتناسب  «ملت ترکیب طبقاتی» با بالأخرهگیرد و می
 وضوحبهدولت را  ودستگاهدمفقدان موضع انقلابی در مورد ادارات و غیاب و  توانمی هانوشته

گر کارمند بشوند بنا به تعریف   کارگرانمشاهده کرد. فرزندان  نخواهند  کارگردیگر  فعلی یا سابق، ا
. این دهدمیدولت ن ودستگاهدم ی اساسیتغییری در خصیصه ابداً  هاآن «طبقاتی خاستگاه» بود.

امور عمومی، حکومت بر  مدیریتبین سازمان اداری،  «تقسیم کار» خصیصه عبارت است از
وقتی به این موضوع . مولددولت و کار  ودستگاهدم جدایییعنی  ؛مادی تولیدسازماندهی و  هاانسان
 دیگر یک قشرها آن ی کارمندان افزایش یافته است وعدهتا به امروز  ۱۹که از قرن  شودیماشاره 

کثریت کهاینبه فرض  البتهـ دهندمیرا تشکیل ن «ممتاز» چنین قشر ممتازی  زمانیکارمندان  ا
ت د دولآمکم در وبیشکماز مستخدمین  ایتوده گرمایشناین زمانه،  که کارمندانِ ـ و اینده باشندبو 

با  ،که هست گونههمیند توانمیدولت  ودستگاهدمکه  شودمینتیجه گرفته جا هستند، و از این
تعداد  که این افزایش «شودمیفراموش » کلیبه د، این نکتهدرآیانقلاب چرخشی ساده، به خدمت 
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 مادی یطهراباین تقسیم کار یک  1است. در دولت «تقسیم کار» یبازتاب بسط گسترده، کارمندان
ایدئولوژیک  «عادات» قول لنین( ازه و)ب هاپراتیکاجتماعی است که از نهادهای اجتماعی، از 

ان، باید این کشزحمت بخشیدن به انقلاب سیاسی و اجتماعیِ  واقعیتساخته شده است. برای 
 یسئلهم. «درهم شکست» گیرپیدشوار و  ، سترگ،طولانی طبقاتیِ  یمبارزه ازطریقتقسیم کار را 

فعلی و سابق  ان  کشزحمتکنندگان و مدیران از میان ب پرولتاریایی این نیست که حکومتانقلا
حکومت » ان در جهتی حرکت کنند که بتوانند برخودکشزحمتاین است که  کهبلاستخدام شوند، 

 .«اداره نمایند» و خود را «کنند

دولتی نیازمند  حفظ قدرت به چه نوع و انقلاب پرولتاریای برای کسب» :پرسدمیزمانی که لنین 
. دولت مورد نیاز انقلاب پرولتاریایی، از نوع دولت کندمینتایج این امر را بیان درواقع « است؟

 حتیترین شکل سیاسی آن در تاریخ است ـبالاترین و کامل بورژوایی نیست که جمهوری پارلمانی  
گر   ع دولت نیز صورت گیرد. نوع دولتی که انقلابممکن در درون این نو  «اصلاحات» ینتر وسیعا

کمون  شکل ،شکال سیاسی آناَ نوع جدیدی از دولت است که از » احتیاج دارد، بدانپرولتاریایی 
 لنین 2«.وجود خواهند آمده دیگری باشند که در تاریخ ب شکال سیاسیِ اَ شوراها یا شکل پاریس یا 

ی برای أمشهور قانون اساسی شوروی و منع حق ر  یمسئلهدر مورد  ویژهبه)این نکته را  اً دائم
انقلاب  ی که با: نهادهای خاصکهتکرار کرده است  چه نقشی داد( بدانبورژوازی که دیدیم استالین 

این نهادها تنها یکی از اثرات گرایش  نیستند. «نمونه»دولت  خودخودی  به ایی به وجود آمدندشور 
یعنی این نهادها ـ اهمیتپیدایش این نوع جدید دولت هستند.  انقلاب پرولتاریایی در جهت عمومی  
، بعدی یهاانقلاب یهمه. وانگهی، ندکرداین گرایش را اثبات  عیت  قوا است که آندر  شوراهاـ

فراتر  یک انقلاب ظفرمند «مشق» از اگر حتی، خوردندنیرومندتر شکست  دشمنیاز اگر  حتی

                                                           
، «ی متوسط جدیدطبقه»در خصوص افزایش کارمندان دولتی و غیردولتی و کارگران مولد و نامولد و  1

 )الکس کالینیکوس، انتشار مجازی(. )ما( د و سیاست سوسیالیستیی متوسط جدیطبقهی بنگرید به کتابچه

 .۶۶4، ۶38-۶3۹، ۶35، ۶3۱ صصی فارسی، ترجمه ،و غیره 33۲، ۲۶4-۲۶۶، ۲55، ۲4۶ص، ص۲8جلد 2
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 در ایتالیا گرفته تا «شوراهای کارخانه»از  :انداثبات کردهیش را گرااین  خود   یشیوهبه باز ، دنرفت
 در چین. «های خلقیکمون» در شیلی و «های کارگریهزنجیر »
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 ساخت «منهدم» بایدمی چهآن
 

دولتی از  ودستگاهدمو ساختمان  دولت بورژوایی ودستگاهدمی انهدام معنابه دیکتاتوریِ پرولتاریا
به یک ترتیب، به  توانمیدولت بورژوایی را ن ودستگاهدمی هاجنبه تمامیِ  لیکنجدید است،  نوع

 منهدم ساخت. یکسانیک روش و با آهنگی 

کیدامر  بر این ویژهبهمارکس(  از به پیروی) که لنین دانیممی  ودستگاهدم یهستهکه  کندمی تأ
 ایوسیالیستیسدر هر انقلاب  درنتیجه و دهدمیدولت تشکیل  1سرکوب ودستگاهدمدولت را 

ای است که با استفاده از آن امکانات عینی سرکوب ودستگاهدمبه این  کردنحمله ر  امو  ترینِ مقدم
ی هادهتو  انقلابی که در آن موقعیتهر  ؛کندمیانقلابی در این مورد عرضه  حقیقتاً  موقعیتهر 

 قدرت وارد مبارزه شوند. تسخیر، برای یدارهسرمایک بحران شدید یی زمینهان، بر کشزحمت

آن، که هم شرط  یفاصلهبر انهدام بلا درنتیجهسرکوب دولت و  ودستگاهدمچرا لنین تا این حد بر 
 یکی بیش نیستند.درواقع ؟ به دو دلیل، که دارد التفاتآن،  ینتیجه اولینانقلاب است و هم 

قبل از همه به تناسب قوای  چهآن آشکار و حاد، قاتیِ طب یمبارزهبدین دلیل که در مواقع  ،اولاً 
 مادیاست، صورت  متکیاش بر آن )مطلق( دولت و طبقه برای بورژوازی، که قدرت مساعد

 حتیطبقاتی،  یمبارزهبار که هر  است. و سرکوب ودستگاهدمهمین  کندمیو آن را تضمین  دهدمی

                                                           
1 Repressive Apparatus 
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، اوضاع از همین قرار شودمیآشکار و حاد  ـظاهراتها و تدر اعتصاب مثلاً ی محدود ـازمینهبر 
 قوانین، بتوانند قدرت خود را حفظ کند. در ورای مسلط یطبقهباشد تا  مقتدراست. قانون باید 

شکال خاص دولت ا یهمهگرایش به این دارد که در  سرکوب ودستگاهدمبه این دلیل که  ،انیاً ث
به  دهندمیشکال دولت بورژوایی را تشکیل اخاصی که  ی سیاسیِ هارژیم یِ بورژوایی و در تمام

 «1اقتدارگرا» یهارژیمو جمهوری باشند، خواه  «دموکراتیک» هارژیمصورت درآید، خواه این  یک
 ایجنبه البتهدولت  ودستگاهدم یجنبهفاشیستی. این  ما دوران درسلطنتی و  ی،فدیکتاتورـ
 یاست که در ورا ایجنبهمفروض،  یدورهیست. اما در یک تاریخی ن تحولو به دور از  «تغیریلا »

های ی جمهوریهاارتش. این شودمیتولید و باز  کندمیرشد  ی سیاسیهارژیمی هاتفاوت
 پلیس پونیاتوفسکی یا هملوت .کنندمیدموکراتیک هستند که در کودتاهای فاشیستی شرکت 

 نیا: اندمطابق با اصول دیگری سازمان نیافته و دنیز تفاوتی با پلیس اسپانیای فرانکو ندارناشمیت 
 زینه، و ن ایاجرا شوند  وهیبه همان ش توانندیاصول م نیا ایآ کندیم نییکه تع ستین سیخودِ پل
 .کندینم نییعملش را تع یآزاد زانیم سیخودِ پل

میان  کهایندولت بورژوایی است یعنی  ودستگاهدم یهسته سرکوب   ودستگاهدم کهاینگفتن 
بورژوایی  «علم سیاست» یی کهمعنابه)  «دیکتاتوری» ی صریحاً هارژیمو  «دموکراتیک» یهارژیم

 سیاسی و ایدئولوژیک، از نظر یسلطهشکال ای عظیمی از نظر هاتفاوت( دهدمیبدین عبارات 
، و از سوی دیگر ایدئولوژیک [سرکردگیِ هژمونی ]و و  سواز یک آشکار سرکوب نسبیِ  «وزن»

ی آن منظور رشد دادنِ آزادانهبهی طبقاتیِ پرولتری مبارزهگشوده برای از نظر امکانات  بالأخره 
ی سرکوب هاودستگاهدمی دهسازمانسیاسی وجود دارد. اما از نظر شکل  یمبارزه مثابه یکبه

                                                           
1 Autotarian 
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 دیگریکا چیزی بناتفاوت بسیار  هارژیمهستند، این  مسلط یطبقه «یچارهآخرین » دولت، که
 1.دارند

  :گویدمیکه لنین  طورهمان

پارلمانی بورژوایی به رژیم سلطنتی بسیار  تاریخ نشان داده است که رجعت از جمهوریِ 
نخورده دست ـیس، ارتش و بوروکراسیپلـ سرکوب ودستگاهدم تمامیِ که زیرا  ،ساده است

  2.کنندمیشکسته و حذف را درهم ودستگاهدم... این  . کمون و شوراهاماندمیباقی 

ی هارژیمکه از یونان تا اسپانیا و پرتقال و شیلی، رجعت از  کندمیدر برابر دیدگان ما نیز تاریخ ثابت 
کهبورژوایی، بسیار مشکل است.  «عادیِ » پارلمانیِ  فاشیستی به جمهوریِ  مطلقه و در عصر  چرا

 نزاعحدت  و ،کندمیت بورژوازی سنگینی تهدیدی که بر قدر ،طبقاتی یمبارزهتشدید  امپریالیسم
رشد  ی  دارسرمایهبر سر تقسیم سیاسی و اقتصادی جهان، تا به حدی است که در تمام کشورهای 

 سرکوب یجنبهای در کلی، رشد تازهطور به ،و دولت ودستگاهدمن کردمینظا یزمینهای در تازه
کیدکه با  رسیممیلنین  یگفتهه باز ب جااین. از خوردمیدولت به چشم  ودستگاهدم راستی ی بهتأ

 :گفتمیدهنده نذار اِ 

                                                           
ست ایم وسیلهه« آخرین چاره»ی مسلط به چه معناست؟ بدین معنی است که این طبقه« یآخرین چاره» 1

شود؛ ی نهایی، در موقعِ تهدید انقلابیِ مهلک برای دولت طبقاتیِ بورژوایی، بدان متوسل جسته میکه در وهله

ی طبقاتیِ سیاسی مناسبی که تاکتیک مبارزهای که استفاده از آن، تنها آخر از همه، پس از اینو هم وسیله

( را ذکر Dominique Lecourtارات دومینیک لوکور )جا عبتواند انجام شود. در اینآماده شد، می

بورژوازیِ »ی وحدت خلقی شیلی، نوشته است: ، درباره«مارپیچ»کنم که در تفسیری بر فیلم شایان توجه می

سخت فاقد آن بود ... )این بورژوازی( که  1970ای برای خود بتراشد که در ای تودهشیلی ... موفق شد پایه

« ایمشی تودهخط»پاشانیدن مواضعی که حریفانش تصرف کرده بودند ده بود، برای ازهمزمانی منزوی گردی

 (1976می  13)لوموند، « خود را طرح و اجرا کرد.

 .4۶۲ صی فارسی، ، ترجمه۶۱ ص، ۲4جلد  2
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گرایی و تر باشد، به همان نسبت در صورت بروز یافتههرچه دموکراسی رشد اختلاف وا
ک برای بورژوازی، به کشتار یا جنگ داخلی نزدیک سیاسیِ  تر خواهد عمیق و خطرنا

  1.بود

ی هاسنتدموکراتیک یک کشور نیست، زیرا  یهاسنت «ضعف» یا «قدرت» و این به دلیل
ضعیف  مسلط یطبقهپرولتاریا قوی و در میان  ویژهبهطبقات مردم و  در میان ههموار دموکراتیک 

: این دهدمی)و ارزش(  واقعیت دموکراسیِ بورژواییست که به است. دلیل این امر همان چیزی
ی سیاسی هاسازمانیاسی طبقاتی و تشکیل س یمبارزه «آزاد» رشد دموکراسیِ بورژواییامر که 

گر استقلال ایدئولوژیک خود را حفظ هاسازمان، سازدمیممکن  «در روز روشن»پرولتاریا را  یی که ا
 ندازند.بیابه راه  یدارسرمایهاستثمار  الغایانحلال و برای  ایتودهی فعالیتند تبلیغات و توانمیکنند 

موجب  چهآن ،دهدمیعظیم جمهوری دموکراتیک را تشکیل  از دیدگاه پرولتاریا مزیت چهآن
گونه که بدان پرولتاریا باشد، همیشگی یا دفاع از آن هدفکه برقراری این جمهوری  شودمی

که  دهدمیدولت شکلی  ودستگاهدمین جمهوری به ادر این نیست که  ،برندمیان گمان طلبفرصت
که مزیتی ده باشد. مزیت جمهوری دموکراتیک ـاستفاقابل خودخودیِ بهبرای انقلاب پرولتاریایی 

 تنها در این است که مبارزه برای دموکراسیِ  ـکنندهتعیینگاه از نظر تاریخی  و توجهقابل است
، به شودمیارتجاعی تبدیل  یِ زاژو بور یطبقهطبقاتی علیه یک  یمبارزهسیاسی، هنگامی که به 

ی مردم هادهخود تو  همراهیابد، خود را آموزش دهد و به که سازمان  دهدمیپرولتاریا امکان این را 
  2بکشاند.سوی اهدافی بس عالی و بهاین هدف  ماورایرا به 

                                                           
 .۶34ی فارسی، صترجمه، ۲54، ص۲8جلد  1

ها بدین مفهوم نیستند که درانداختن گزاره جا عطف نظر به دو موضوعْ بسیار مهم است: اولاً، ایندر این 2

ای که جمهوری لیبرال های کاپیتالیستیطرحی انقلابی و پراتیک کردن سیاست انقلاب کمونیستی در رژیم

بخشی چون ویتنام و چین و ... و نیز تجربه های ضدِّاستعماری و رهایینیستند، ناممکن است و تجربیات انقلاب

های ی انقلابکه، دورهقلابیِ در پیوندِ با آن گویای این مطلبند؛ و ثانیاً اینکمون پاریس و وقایع ان
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نیست که دولت به این  معنابدیناست،  سرکوب ودستگاهدم دولت   ودستگاهدمی ستهه کهاینپس، 
نیست که  به این معنا مطلقاً و  د عمل کندتوانمیکه این جنبه به تنهایی اینیا  یابدمیجنبه تقلیل 

تصویر عامیانه و  مطابقو  وندش «منهدم» دولت بتوانند به یک روش ودستگاهدمی هاجنبه یهمه
برای ترساندن مردم،  ،ترسکیم چونهمکه بورژوازی از آن  ،با چکش ءاشیا کردن خردمکانیکیِ 

است  ایمبارزه شکبی وند. این انهدام تاریخی  ، در هم شکسته شکندمیعلیه مارکسیسم استفاده 
ان کشزحمت واقعیِ  رهاییِ دولت بورژوایی، که با  ودستگاهدماز  نهایتاً کاری که به دور از سازش

 کردندولت و جانشین ودستگاهدم کل  اما انهدام باقی نخواهد گذاشت.  ایذرهناپذیر است، تطبیق
برسد،  انجامد بلافاصله به توانمیجامعه ن و فرهنگی   مادیندگی ز  ی  دهسازمان جدید   شکال سیاسی  اَ 

با صدور فرمان یا با خشونت ناگهانی  توانمینرا د بلافاصله شروع شود. این کار توانمیفقط  کهبل
و با  یدارسرمایه یجامعهتضادهای سیاسی  تنها با استفاده از تمامی   باید آن را کهبلداد  انجام

 رسانید. انجامبه  دیکتاتوری  پرولتاریاآنان در خدمت کارگرفتن هب

به این  ۱۹۱۶سال  در ،سیدموکراسوسیال «چپِ جناح » بخشی از مکانیکیِ  درکلنین در مخالفت با 
 :کردامر اشاره 

تبدیل  1توهماخص، دموکراسی را به یک  طوربهاعم و امپریالیسم  طوربه یدارسرمایه
، زندمیدامن  هادهتمایلات دموکراتیک را در میان تو  یدارسرمایه، همهبا این. کندمی

که منافی دموکراسی میان امپریالیسم ـ یِ ناپذیرآشتیو  داردمینهادهای دموکراتیک برپا
                                                           

بورژوادموکراتیک به پایان رسیده و این تصور که ابتدا باید در انقلاب بورژوادموکراتیک مشارکت کرد و 

با سپس به سوی انقلاب کمونیستی حرکت کرد، برداشت و درک نادرستی است. در واقع، در حالت عام، 

رانه در تمامی سطوح و به ویژه سطح داوجود تغییر و تبدلّ و دگردیسی و دینامیزم همیشگی در جوامع سرمایه

های بورژوادموکراتیکْ جزء اصول بنیادین سیاست پرولتریْ سیاست پراتیک سیاسی آن، در عصر پساانقلاب

آیند. های این سیاست میسازیصها و مشخسازیکردنِ انقلاب کمونیستی است و در سطوح بعد، انضمامی

 )ما(

1 Illusion 
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و امپریالیسم را  یدارسرمایه .کندمیمتمایل به دموکراسی را تشدید  هایخلقو ـ 1است
 ـباشند آلایدهین اصلاحات بسیار هم ا هرچندبا اصلاحات دموکراتیک ـ توانمین

 چهچناناست، اما  پذیرامکانانقلاب اقتصادی  طریق ازسرنگون کرد. این کار تنها 
انقلاب اقتصادی  انجامپرولتاریا در مبارزه برای دموکراسی آموزش ندیده باشد، قادر به 

و  ف شوندا تصر  هبانک کهاینشکست داد مگر  توانمیرا ن یدارسرمایهنخواهد بود. 
. اما، فسخ گرددوسایل تولید از چنگ بورژوازی بیرون کشیده شود و  خصوصیِ  مالکیت

رستی منظور سرپدهی کل توده بهتواند انجام گیرد مگر با سازماناین اقدامات انقلابی نمی
ان، کشزحمت یتوده یهمه کهاینمگر شده از بورژوازی، دموکراتیک وسایل تولیدِ ضبط

دموکراتیک صفوف و  یِ دهسازماندر راه  2پاخرده پرولتر و دهقانانِ م از پرولتر، نیمهاع
سوسیالیستی  قیام. بیداری و رشد  ...شوند جلب دولت امور شرکت در  نیروهای خود و

گسستنی دارد.  پیوندیبا رشد اعتراض و جوشش دموکراتیک  علیه امپریالیسم، نا
م ساما سوسیالی جامدانمی ایدموکراسی هررنتیجه ددولت و  هرزوال سوسیالیسم به 

 قهر علیه بورژوازیخشونت و یابد، که  تحققپرولتاریا  وری  تتاکد جز از راه دیتوانمین
برابر و  واقعاً یعنی با شرکت ـ کشور( را با رشد کامل دموکراسی جمعیت اقلیتیعنی )

بین  ی ازپیچیده مسائلو در تمام  در تمام امور دولت جمعیت یتودهتمام  همگانی   واقعاً 
  ... کندمی همراه ـیدارسرمایهبردن 

                                                           
ویژه در مند و بهمبتنی بر استعمار نظام ی خود کاملاً صحیح است، در دوران امپریالیسمِ این گزاره در زمانه 1

 ی افولش. لیکن در دوران امپریالیسمِی بدون هژمونی دورهی سلطهالخصوص در وهلهی افولش، و علیدوره

خواهانه و دموکراتیک های ملیّ آمریکایی، که گفتمان و فنکسیون حقوق بشری و آزادیورژوازیمبتنی بر ب

شان نیز جز خسران در پی نخواهند از مراتب اساسی آن است، این احکام اشتباه و در سطح کاربست سیاسی

های نبشی جها به زائدهبا همین تلقی 1400و  90و  80ی داشت. چپ برانداز ایران در کل دهه

 امپریالیستی بدل شد. )ما(ـبورژوا

2 Small Peasant 
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 را فراموش کرده، در ی دموکراسیرهامارکسیسم درب یآموزهکه  جاآناز ، 1پ.کیفسکی
در ی دموکراسی مسئلهحل مارکسیستی  ِراه گرفتار آمده است ...  «تضادهایی»چنین  بندِ 

خود از تمام نهادهای و تمایلات  طبقاتیِ  یبارزهماین است که پرولتاریا در حین 
دموکراتیک علیه بورژوازی و برای تدارک پیروزی بر بورژوازی و سرنگونی بورژوازی 

علیه  مبارزه»که  آموزدمیمارکسیسم  ... ای نیست.کار ساده استفاده کند. این استفاده  
 یجامعهدموکراتیک  از نهادهای شستن ]و عدم استفاده[دست ازطریق «یطلبفرصت
یعنی  ،را به وجود آورده و مسخ کرده استها آن فعلی، نهادهایی که بورژوازی یِ دارسرمایه

 2ی!طلبفرصتتسلیم بی قید و شرط در برابر 

قرار گرفته است.  تأییدمورد  «دولت و انقلاب»قدرت، در  حرازای دیگر در آستانه باریکاین امر 
 است: «آنارشیستی» و «ییلتخ» دارند ادعاکتابی که 

این  کهبلو اصل انتخابات نیست،  نهادهای نمایندگیاز پارلمانتاریسم، انهدام  راه خروج
  3ثر بدل شود.مؤ  اندامیبه  اجی  ر  ل وِ از مح نهادهااست که این 

 :آوردمیمثال  «]پاریس[ کمون»، از مسئله تردقیقو لنین برای بیان 

بورژوایی  یجامعهی فروش و پوسیدهارلمانتاریسم خودتی را جانشین پتشکیلا کمون  
 . زیرا افراد پارلمانشودمیست نبرداری پَ عقیده و بحث تا حد کلاه ن آزادیِ آکه در  کندمی

اتش را بسنجند و در برابر تأثیر خود باید کار کنند، قوانین خود را به کار ببندند، 
بر و نمایندگی ی تشکیلات انتخابهادها و نمسئول باشند.  مستقیماً   خودکنندگانِ انتخاب

تقسیم کار  مثابهبهسیستم خاص،  مثابهبهاما پارلمانتاریسم  ماندمیسر جای خود باقی 

                                                           
1 P. Kievski 
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دیگر وجود  برای نمایندگان و مسئولان   ممتازجایگاهی  مثابهبهمقننه و مجریه، ی قوه
و  یانتخاب نهادهایرا بدون  دموکراسیِ پرولتاریایی حتیدموکراسی، یم توانمیندارد. ما ن
گر انتقاد از  تصور نمایندگی ای توخالی نیست، بورژوایی برای ما کلمه یجامعهکنیم. اما ا

  1.کنیم رتصو  دموکراسی را بدون پارلمانتاریسم  بایدیم و توانمی

 :گویدمیبوروکراسی  یدربارهو باز 

آرزواندیشی  نیست. چنین پذیرنامکا، جاهمهدر بوروکرسی  کامل و فوریِ  2فسخ و الغای
اداری برای آغاز بوروکراسی و کهن  ماشینِ  فوریِ  3کردنردواهی است. اما خ   یتصور و

را ممکن سازد، یک تمامِ بوروکراسی تدریحی  فسخساختمان ماشینی نو، که  یبلافاصله
  4.استانقلابی  پرولتاریای فوریِ  یوظیفه کهبل ... واهی نیست یتصورآرزواندیشی و 

مقدار ارائه و بی مسخرهغایت هم موافقان و هم مخالفان او، تفسیرهایی به ،لنیناز این استدلال 
های زنحتی که  است رسیدن به موقعیتی دیکتاتوریِ پرولتاریاهدف  گوینداند، تا جایی که میکرده
 تنهانه، رسدبه مشام نمی بوی خوشی اما از این تمسخر   دست گیرند.ه دولت را ب یاداره بتوانند آشپز

 پرولتاریا و قربانی شهید هامیلیونانه از جان شرمبیانقلاب، کردن ضد  خوشبه قصد دلرو که ناز آ
شدید  یتحقیر گربیانکه  روایناز  چنینهم کهبل، گذاردمی مایه ،انقلاب راهشوروی در  خلقو 

 بوروکراتیسمانهدام  یدرباره «لت و انقلابدو »و چون به ذکر قسمتی از  است. آشپزنسبت به زنان 
کنون نیز هم)و در اصل  پرداختم، این گفته را، که چند ماه بعد نوشته شده  اهمیتروی از به هیچا

 :کنممیآن کاسته نشده است( اضافه 
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زن  اولینا ی سادهکارگر  اولینکه  دانیممینیستیم. ما  شهرباور[یوتوپیایی ]و آرمانما 
اما وجه  ... دولت شرکت کند مدیریتکار د بلافاصله در توانمیاز راه برسد، ن ی کهآشپز

داوری هستیم که پیشاین  از فوری گسستتمایز ما با دیگران این است که ما خواستار 
دولت و  مدیریتمند، قادر به روتثی هادهروتمند یا متعلق به خانواثیا تنها کارمندان گو 

دولت  سرپرستی آموزشهستند. ما خواستار آنیم که  سرپرستی کار روزانه و عادیِ  انجام
گاهی طبقاتیکارگران و سربازانِ توسط  و شرکت تمام  دهی شودانجام و خط  دارای آ

اصل مطلب در بلافاصله آغاز شود. ...  گیری  ا فر  ان و تمام افراد فقیر در اینکشزحمت
 و مقامات که گویا فقط کارمندانورژواست ان بفکر روشن ی  داورپیشرابطه با این  قطع
ند توانمیوابسته به سرمایه هستند،  کاملاً شان موضع اجتماعی علته صی که بصّ متخ

  1.کنند سرپرستی و راهبریدولت را 

این  کردنبر سر روشن مسئله. در این زمان گرددمیبازدوباره به این موضوع  ۱۹۲0لنین در سال 
شمول و عام است، دارای اهمیت و ربط جهان یهانقلاب روسدر جریان  چه چیزست که ا نکته

، جااینکشورهای مختلف اروپایی. در  ی تاریخ سیاسیِ هاتفاوتبه  توجه با در نظر گرفتن و همآن
 ودستگاهدمضرورت انهدام از به این دلیل که  دقیقاً لنین این است که  توجهجالب  ویژهبه یجنبه

منکر آن است که این انهدام را بتوان جز  لاً نشیند، لذا کامعقب نمی ایذرهورژوایی هرگز دولت ب
انقلاب تدارک دیده  از پیشاز که  ایمبارزه ؛جام رسانیدنبه ا درازمدت طبقاتی   یمبارزهیک  از راه  
شرط وجودی آن است، به اوج  ، که این مبارزه  دیکتاتوریِ پرولتاریا یدورهدر  انقلاب   پس ازو  شده

 یلغبلافاصله م توانمییی را بورژواکه نهادهای  «یانهگراچپفوق»گاه این نظر . رسدمیود شدت خ
 ایافسانهعلاوه بر این که هیچ پدید آورد،  ازپرولتاریایی را  «خالص» ساخت و نهادهای جدید و

[]و پارلمان مکانیکی  بلاهت پارلمانی 2تعکیسبه  چنینهم است، هودهبی عملاً محض و   حاکم باوری 
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یم که از این سخن گوی «پارلمانیضدِّ » بلاهتی مبالغه نخواهد بود اگر از. جامدانمی یطلبفرصتبر 
 که سازدمیمعجونی  و غیره( کنترل کارگری مجامع کارگری،)شوراها،  یدهسازمانیا آن شکل 

به  یدارمایهسراز مستقیماً  با یک جهش   دهدمیامکان  ،آن فوری   «کردنپیاده» و «اجرا»گویا 
 پیچیده تیِ اطبق یمبارزه همین .را برچید سیاسی طبقاتی   یمبارزه نیاز به نهایتاً و  سوسیالیسم پرید

 بنا به خود که ایمبارزه :کندین اهمیت را پیدا میتر بیشهای لنین در این دوره تحلیل است که در
گزیر می اشرفتندورزدن و از بیراهه مندش،گرایش انکشاف رادیکالماهیت  و  کند.را نا

و  پس از انقلاب روسیه دیکتاتوریِ پرولتاریا سترگ میان کشف وظایف سیاسیِ که  جاستهمین
، دیالکتیکی اروپایی «ا دموکراتیکِ بورژو » قدرت در کشورهایو کسب  حرازاتحلیل شرایط 

 .شودمیبرقرار  العاده جالبفوق

انگارانه دگماتیک و ساده با تصویر که ییهانوشته ،دازیمپر می هانوشتهمفصل این  نقلبه  جاایندر 
 که بسیار هم معمول است، ناسازگارند. لنینیسم، از

گر نه  یتجربه  هادهآنها، گواه آن است که ترکیب عمل تو  یهمهبسیاری از انقلابات، ا
 بهتر ای) متمایل به انقلاب ]و اپوزیسیونِ[ ارتجاعی با عمل مخالفین در خارج از پارلمانِ 

در زمان  ویژهبهمستقیم انقلاب( در داخل این پارلمان، تا چه اندازه، ان از آن: پشتیبان
در خصوص این موضوع همانند  «هاچپ» کلی طوربه.  ... انقلاب، مفید است

، یا اندکردهکه هرگز در یک انقلاب حقیقی شرکت ن کنندمیمسلکانی استدلال انقلابی
 انهلوح یک نهاد ارتجاعی را سادهذهنیِ  «نفی» ، یااندکردهق نبات تعم  تاریخ انقلا درهرگز 

. ندانگار مییکی مختلف  نیروهای عوامل عینیِ  یمجموعه یوسیلهبهآن  انهدام واقعیِ ا ب
)یا هر  سیاسی جدید ییهزدن به یک نظر اعتبارساختن و صدمهبی یوسیلهترین مطمئن
  1است....کردن از آن دفاعبا مستمسک ن آ کردناز معنا تهی، ای(نظریه
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نهایت تاریخی عینی بی موقعیتبه  توجهبا » که نویسدمیرا  جملهاین و در این لحظه است که لنین 
کند، اما برای روسیه،  آغاز، روسیه به آسانی توانست انقلاب سوسیالیستی را ۱۹۱۷سال  بدیعِ 
این ...«  شوارتر از دیگر کشورهای اروپایی خواهد بودد رساندن این انقلاب   انجامو به  دادنادامه

 «پیشرفته» ، و اروپای«نامتمدن» ،«فتادهاعقب»ی روسیهیک قیاس انتزاعی میان  چهارچوبنظر از 
ای بروند تا در ای پیروزمندانه به دنبال چنین مقایسهعده. امروز شاید شودمیبیان ن «یافتهتوسعه» و

]و  هاموژیکسوسیالیسم روس )سوسیالیسم  دویِ وحشی و بَ  روثیِ و آن شاهدی برای کیفیت م
ظریف ما به لطف پروردگار، ما متمدن و ( پیدا کنند، کیفیتی که فرهنگ دموکراتیک و !ی[دهقان

گر بتوانیم کار را شروع کنیم...(. اما منظور لنین، نشان البته) را از آن برکنار خواهد داشت دادن ا
لی سعی وظایف پرولتاریای اروپاست، که او  ووظایف پرولتاریای روس بین ی عین تاریخیِ  یرابطه
 کوشدمی، و دومی مؤثر بسازد «دموکراسیِ پرولتاریاییِ » یک را بیاید و قدرت خودصورت مادی دارد 

 ودستگاهدمبا مقاومت  دوهر  گیرد. دست هب «ییبورژوادموکراسی » قدرت دولت را در چهارچوب
]و دارای  خواستاررو که از این صرفاً د توانمیی که نودستگاهدم. شوندمیمواجه دولت بورژوایی 

د از میان توانمیصبورانه  تنها با کار انقلابی   کهبل ،و نابودی آن هستند از بین برود «نفی»ی[ اراده
 برداشته شود.

گر بخواهد بورژوازی را شکست دهد باید پرولتاریا پرولتاریایی  «مداران طبقاتیِ سیاست» ا
بورژوازی مداران سیاستاز  نظرهیچ که ازمدارانی سیاست ـتربیت کند و خاص خود را 

رفیق گالاچر که به نام »ای از لنین دارد به نامه] نامه ینویسنده د.ننباش ترو کِه ترکم
شود که این نامه،  دقتدهد. )ارجاع می« نویسدشورای کارگران اسکاتلندی گلاسکو می

که درک کرده است  خوبیبه 1[( انگلیسی استکمونیستیِ  یروزنامهیک کارگر به  یامهن
و  راهای کارگری هستند و نه پارلمانشو  اهدافشرسیدن به  یوسیلهتنها  برای پرولتاریا

                                                           
ی ی انگلیسی آمده و بخش داخل )( در ترجمهجملات داخل ][ از ما نیستند. بخش اول جملات در نسخه 1
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... ستن امرتجعا بدترین   یاز زمره که البته هنوز این مطلب را درک نکرده باشدکسی که 
ها بر بپرسد آیا ممکن است شورا داندمیضروری ن حتیو  پرسدمیمه ننا ینویسنده. اما 

به پارلمان داخل شوند،  «شوراهوادار  مدارانسیاست»که آنپارلمان پیروز شوند بدون 
پارلمان که  کردنمنحل کهآنبدون پاشیده شود و از درون ازهم پارلمانتاریسم کهآنبی

  1... داخل پارلمان، تدارک دیده شود شوراهاست، درالوقوع قریب یوظیفه

کتیکعمل  تعددشکال ماَ پس باید  به کار  ،تنوب به ،در مبارزه را هادهآموزش تو  تعددِ های مو تا
ی هاودستگاهدم ویژهبه)و  دولت ودستگاهدمبدین دلیل که  دقیقاً گرفت و با هم ترکیب کرد. 

 ،است «مسلط یطبقهسازمان » فقطنههاست( آن وسیاسی نیز جز  ودستگاهدمژیک دولت که ایدئولو
 شده و تحت سلطه  سازمانی که طبقات استثمار  ؛بقاتیط یسلطهسازمانی است برای  چنینهم کهبل
گاهی طبقاتی» سازمانی که ؛ندهست آنو گرفتار  عینی درگیر طوربه این  یمبارزهو  «انکشاف آ

 طوربهباید  استثمارشدهکه طبقات  چهآن .دگیر درون آن صورت می طبقات در راه سوسیالیسم  
: ساختار جهانی قرار گرفته باشدها آن خارج از کلیبهچیزی نیست که  «منهدم سازند» تاریخی

 جدید را پدید خواهند آورد. جهانی آن،که با از بین بردن کنند؛ است که درون آن زندگی می

را مخاطب سایر کشورهای اروپا  نقلابیونِ ادارد ، جدیدگام تشکیل احزاب کمونیست نبه ه ،لنین
نیز  دیکتاتوریِ پرولتاریااز وظایف  و ی روس نیز هستهاکمونیست. اما خطاب او به دهدقرار می

 ،. میان این دو گروهشدند، وظایفی که بسی دشوارتر از آن چیزی بودند که تصور میگویدمیسخن 
. پارلمانتاریسم که برای انددیوار چین نکشیده لنین دقول خو ه ی اروپا و روسیه، بهاکمونیستیعنی 

سیاست »فرم  تضادهایش باید به اوج رساندنِ برای  ازجملهقدرت باید با آن مبارزه کرد، و  حرازا
برای  کهبلباشد، های پارلمان نیمکتکه نباید محدود به  اییسیاسفرم ) داخل کرد بدانرا  «شورایی

های و در محله هاکارخانه، در [کارگران ]عمومیِ  هایکه در جمعتر این است ها مهمکمونیست
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 رود ونمی سادگی از بینبهو بر سر این مسایل صحبت کنند و عمل کنند(، حاضر شوند کارگری 
 .ازنو پدیدار شودد در خود شوراها نیز توانمی حتی

گارید، اما در انی میانقلاب های عزیز، شما خود را به غایت  پارلمانیضدو  1کنندگانتحریم
مبارزه علیه نفوذ بورژوازی در جنبش کارگری  اهمیتِ کم های نسبتاً دشواری در برابر واقع،

قدرت  حرازابورژوازی و  پیروزی شما، یعنی سرنگونیِ  کهآنو حال  ایدبه هراس افتاده
 تروسیع ایتنهبی، تروسیعها را در ابعادی پرولتاریا، همین دشواری یوسیلهبهسیاسی 

، یعنی در حزب ما تحت قدرت شوراها، در حزب شما و در حزب ... باعث خواهد شد.
به شوراها ها آن رخنه خواهند کرد. بورژواان فکر روشنی از تربیشپرولتاریا، تعداد باز هم 

موجود،  و به ادارات وارد خواهند شد، زیرا کمونیسم را تنها با مصالح انسانیِ  هادادگاهو 
نه  را ان بورژوافکر روشنبنا کرد.  توانمی ،یدارسرمایهمحصول  عنی مصالح انسانیِ ی

را دگرگون ها آن چیره شد، بایدها آن از بین برد. باید بر توانمیتبعید کرد و نه  توانمی
پرولترها را نیز باید به بهای  که خودِ  طورهمان، از نو آموزش داد. جذب نمودکرد، 
از نو آموزش  در جریان است، دیکتاتوریِ پرولتاریاو تحت  یپایهبر  کهنی طولا ایمبارزه

، آسامعجزه طوربه، هبار یکخود به  ییِ بورژواخردههای یداورپیشداد. زیرا پرولترها نیز از 
تنها به  کهبل ؛شونمینامه یا فرمان، خلاص نبه امر الهی، بر اثر یک شعار یا یک قطع

بورژوا به این رهایی های خردهنفوذ توده علیه ، طولانی و دشوارایدهتو  ایمبارزه مدد
رلمانی، با غرور و نخوت پاضد  ی که امروز فرد مسائلقدرت شوراها همین  رسند. تحتمی

قلب شوراها، در  ، درازداندمیبا رفتاری کودکانه، به یک حرکت دست به دور و گیجی و 
شوروی، دوباره ظهور خواهند کرد. ... ما در بین  «وکلای» ی، و میانقلب ادارات شورو

و دارای  تخصصی، در بین کارگران ممتاز یعنی ممهندسین شوروی، معلمین شورو
خطوط  تمام یاحیای بلااستثنا شاهد اً دائم ، شورویی هاکارخانهدر موقعیت بسیار عالی 
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، طولانی ناپذیرخستگی ،مستمر ایمبارزهپارلمانتاریسم بورژوایی هستیم. و تنها با  منفیِ 
اندک بر این ی و نظم پرولتاریاست که اندکدهسازمانی و بر پایه، در راه رشد گیرپیو 

  1.پیروز خواهیم شد شر  

. کندمینظر ، چند نکته جلبِ اندشدهنوشته  ۱۹۲0لنین که در سال  از توجهشایان  در این عباراتِ 
 ایمسئله شکال عینیِ اَ بار، لنین برای نخستیندارند:  توصیفی اساساً تی یاین جملات کیف

او . کندمیکشف ـ مفهومی انتزاعی بود صرفاً که تا آن زمان برای او ـ انقلاب را برای کنندهتعیین
، دهندمیشکال از خود نشان ا ، گرایشی را که ایناندکاندکشکال را تشریح کند، و اباید ابتدا این 

این  توصیفیی یم بگوییم که خصیصهتوانمیاز گذشت زمان، پس  ه،کند. ما امروز  وجوجست
آورد، زیرا به استالین اجازه بارای خطیر بهنیافت که از آن فراتر رود، نتیجه فرصتجملات، که لنین 

 ترتیباینبهکند و به عمد، دیگر عبارات را نادیده بگیرد و  تکیهبرخی عبارات و ظاهر داد بر لفظ 
سیاسی  مسائلحل  «ایِ[نامه]و بخش ی اداریهاروش» یبندد که نام عفیفانه رکایی را بههاروش

 یمبارزهروش  عنوانبهی حزب و ادارات یعنی تصفیه ؛اندرا به خود گرفته دیکتاتوریِ پرولتاریا
نوع همه «وفاداریِ »ای تضمین ایدئولوژیک و سپس ترکیب ارعاب پلیسی و امتیازات شغلی، بر 

 یمسئله هاروش، این کردمینی بیبکه لنین پیش طورهمان البته قدرت شوروی.به  فکرروشن
که یک روز به پیروی از سیاست  جاآنفقط تشدید کرد، تا  کهبلث را حل نکرد، تاریخی مورد بح

خود، در  ینوبهبه  ـمسئلهعینی  واقعیتیعنی پذیرش ـ، دیکتاتوریِ پرولتاریااستالین، مراجعه به 
 رها شد. ،وششی برای طرد و مسخ این تضادضمن ک

نشان  خوبیبهزیرا  ،باشند گرروشنند بسیار توانمی همههستند، اما با این توصیفیعبارات لنین 
 عبارتبهپارلمانتاریسم و بوروکراتیسم در درون نهادهای شوروی،  دمجد  بروز  یمسئلهکه  دهندمی

افراد  یمسئلهبورژوایی در برابر انهدام انقلابی آن، دولت  ودستگاهدمت ممقاو یمسئله ،دیگر
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های کار اجباری را به اردوگاهها آن ان بورژوایی فریاد غضب کشیدن وفکر روشنبر  نیست.
آن  کهن به جای یجامعههای و آلودگی، یا گماردن کارگرانی به دور از امراض کردنتبعید
، مسئله. کندمیبروز  «سیستم» ... تضاد از درون دکنمیرا حل ن هیچ مشکلی فکران بورژوا،روشن
 اندنآدرگیر  هادهیی است که تو هاپراتیک یمسئله ست،هادهتو  یمسئله کهبلافراد نیست  یمسئله

روابط  یمسئله مسئله، شان کنند. پسرا بیاموزند تا دیگرگونها آن و غلبه برها آن و باید راه شناخت
ساختن محکم برای که لنین ودب «روابط اجتماعی»همین مفهوم قیقاً دو شاید ) اجتماعی است

ود خان و کارمندان گرفته تا فکر روشناز  ،هادهکه تو  ایروابط اجتماعی ؛(به آن نیاز داشتتحلیلش 
یک و با نیروی ایدئولوژ  دهدمیقرار  یکدیگررا در برابر ها آن روابطی که ؛اندآن کارگران درگیر

 یپایهاین امر را نادیده گرفت که  توانمی گونهچد. امروز انپیوندمی یکدیگره با را هآن «عادات»
دولت بورژوایی قابلیت مقاومت شگفت آوری  ودستگاهدمکه به  ،روابط اجتماعی این سیستمِ  مادیِ 

 ؟ تقسیم کاری که جوامع طبقاتیوجود دارد تقسیم کار یدی و فکریی مختلف هاجنبه، در دهدمی
مورد بحث لنین  «مصالح انسانیِ » همراهو سوسیالیسم آن را به  کنندمیآن را تولید و تشدید  اً مدائ

قهرآمیز و » یمبارزهقول لنین ه بغافل از این بود که مبارزه )و  توانمینه گو چ. بردمیبه ارث 
مر تولید و شکال این تقسیم کار در اا، علیه («، نظامی و اقتصادی، آموزشی و اداریآمیزمسالمت

 ان را از فرودستیِ کشزحمت انجاماست که سر  ایخارج از تولید، کلید این دگرگونی انقلابی
 ؟آوردمیشان بیرون چندهزارساله

 پوشیچشم. با شودمیدارد که به اوضاع کنونی مربوط دیگری هم دربر  ینتیجههای لنین اما اندیشه
 یوسیلهبهسیاسی عمال واقعیِ قدرت اِ ه ی کمسائلخواه از ان، خواهدیکتاتوریِ پرولتاریابه  از مراجعه

که گویا این  شودمیطور جلوه داده کم این ِو یا دست شودمیاجتناب  کندمیطرح  را انکشزحمت
 ودستگاهدم «سازیِ دموکراتیک» حل خواهند شد و برای این کار «به امر الهی» خود، وهخودب مسائل  

شکافی  ترتیباینبهاست.  و غیره کافی سیستم آموزشی، سیستم قضاییت، ت یعنی ارتش، ادارادول
و شرایط و موضوع  درنتیجهو  شودمیفردا ایجاد  مسائلامروز و  مکانیکی میان مبارزات انقلابیِ 
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هزار مبارز کمونیست  هاده. گرددمیان در نظر آنان مبهم و تار کشزحمتی آینده یمبارزهاهمیتِ 
 یطبقه اتحاددر جهت ها آن یروزانهکه موانع موجود بر سر راه عمل  مانندمیباقی در این باور 

 یمسئله، تنها به بورژوازیِ بزرگان یدی و فکری در مبارزه علیه کشزحمت یهمه اتحادکارگر و 
گاهی شخصی هر کمونیستی،  چهچنانپس  .شودمیمربوط  1تبلیغات یمسئلهبه  درنتیجهو  آ

بکند، و  یدارسرمایهسوسیالیسم بر  ی برای متقاعدساختن اطرافیان خود به برتریِ تربیشکوشش 
، دهدمیقرار  هاکمونیستبشریت بر سر راه  هایی که آرمان خوشبختیِ در تمام آزمایش چهچنان

 یارادهدر راه صواب هدایت خواهند شد و  هادهگاه تو نشان دهد، آن ناپذیریتزلزل گذشتگیِ ازخود 
از مواهب تمدن قرار دارد، پیروز خواهد شد. اما  همگان یاستفادهبر موانعی که بر سر راه  هاآن

رف یک ص  هرگز به هادهتو و  فتدانمی اتفاق آلایدهنظم  مطابقست که قضایا هرگز جااینبدبختی 
وارد  یدارهسرمایآینده، به مبارزه با  در ییدنیای زیبا یا به خیال   وعدهعهد و  یکیا از روی  ،بحث
خود با روابط اقتصادی و  منافع حیاتی   ی  ناپذیرسازشای که از تنها در تجربه کهبل، شوندنمی

ست . و در عوض، در زنندمیبه این مبارزه دست  کنندمیشان پیدا بر زندگیو حاکم   مسلط سیاسی  
 ، وسایل عملی  خی  خودیت وظایف تاریاهم تناسب  و به تدریجبه هادهدر همین مبارزه است که تو 

دشوارتر و  وظایفاین  قدرت   و تصرّف حرازا. پس از کنندمیاین وظایف را نیز کشف  انجام
ی از این دائم مارکس و لنین با پشتیبانیِ  .شوندمیمتفاوت،  کاملاً ی ماهیت، اما نه با ترکنندهتعیین

این »باید  کهبلطبقاتی راضی شود،  یمبارزهبه پذیرش وجود  صرفاً د توانمینظر که حزب انقلابی ن
 ای برایسنجهبه هر کمونیستی  ،«دنبال کند دیکتاتوریِ پرولتاریا ضرورتپذیرش را تا پذیرش 

برای  ابزاری صرفاً . زیرا این کار دهندمی هادهی مبارزات تو دهسازمان یروزانهکار  اهمیت ارزیابی
غاز آگذشته از این، سر کهبلان نیست، کشزحمتکارگران و قدرت از جانب حزب  حرازا تضمین

 کردعملبه  است، سابقهبینوعی جدید از پراتیک سیاسی است که از نظر تاریخی  یتجربهو 
این  «انهدام» و بدون آن و با آن کاملًا توفیر دارد کندمیدولت بورژوایی تقلیل پیدا ن ودستگاهدم
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 حاضر و آماده جوابِ  دیکتاتوریِ پرولتاریای کسیستِ هرگز ممکن نخواهد بود. مفهوم مار  ودستگاهدم
 یمسئلهیک امکان طرح  فقط کهبل، دهدمیها قرار ننیستای را در برابر کمو ساختهپیشاز  یا راهِ  و

ا می ناپذیراجتناب که درست طرح شده باشد،  ایمسئله هاکمونیست. اما برای کندرا برایشان مهی 
 است. ترارزشبا هومیو مو  یتخیلجواب  دو جیناز 
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 دیکتاتوریِ پرولتاریا اصلیِ  وجه
 

دیکتاتوریِ اصلی  یجنبهتا به  دهدمیبه ما اجازه  جاایناشارات کوتاه و مختصری که گذشت، در 
 ـاست ناپذیرسازشقدیم دولت  ودستگاهدمبا حفظ  اصولاً  نوعی جدید از دولت، مثابهبهکه ـ پرولتاریا

 هاانقلاب یِ تمام یتجربهکه  طورهمانو  دهدمیتمام توضیح  که لنین به روشنیِ  طورهمانزیم. بپردا
 و قانونیِ  اجتماعی به معنی حقوقی 1کردن این یا آن نهاددر برپا  ،اصلی یجنبهآن است این  مؤید

سر شوند و در سرا تغییر حفظند بیتوانمی ویژهبهنهادهایی که گویا اعتبار عام دارند و ت ـکلمه نیس
که هنوز  جاآن، از دیکتاتوریِ پرولتاریاطبقه نقش انقلابی خود را ایفا کنند. بی یجامعهگذار به 

ی معین «شکل سیاسیِ »یک دولت است، نیازمند چنین نهادهایی خواهد بود و این نهادها به آن 
حل رشد آن بستگی دارد. این یا و مرا دیکتاتوریِ پرولتاریا برقراریِ  ه به شرایط تاریخیِ ک دهندمی

ی دولت هاارگان عنوانبهها آن و پذیرش رسمیپیدا کردنِ فرم عام شوراها پس  مثلاً ) آن نوع نهاد
دیکتاتوریِ  مقتضیاتی کنندهمتضاد، منعکس طوربهو گاه  تا حدید توانمیجدید انقلابی( تنها 

 یپایه که الزاماً  چهآن باشد. اما معینریخی انقلاب و در شرایط تا معین یدورهدر یک  پرولتاریا
دموکراسیِ آن را  توانمیشکال است، چیزی است که اَ این  یِ اصلی تمام یجنبهسیاسی و 
 «ضمانت» و نه قابل آیدای نه با صدور فرمان به وجود می. چنین دموکراسینامید ایتوده پرولتاریاییِ 

سخت  ایمبارزهدر  کهبلیی بسیار آزاد، وابسته نیست(، عنی در اصل به نهادها، ولو نهادها)ی است
 .آیدمی دست بهی سیاسی صحنه در هادهتو و دخالت ناسب حضور تو به 

                                                           
1 Institution 
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 دیکتاتوریِ پرولتاریا یستی و لنینیستیِ تئوریِ مارکسو مرکز قلب  ،در حقیقت ،که این نکته جاآناز 
ی کنندهسرکوب یجنبهقرار دارد که به از این تئوری  ایجنبهدر قلب آن  چنینهمو ) است

مربوط  «مردم کردنمسلح»، یعنی مبارزه در راه ضدانقلابآن علیه  یمبارزهو  دیکتاتوریِ پرولتاریا
 .کنممی تأملدرنگ و در آن  تربیشاست(، لذا قدری 

 کل یهای مغرضانهها و تشجیعزشخواهم به آن دسته از رفقایی که در اثر انگیمینخست 
 ایکه هیچ انقلاب سوسیالیستیِ واقعییادآوری کنم  ،«اندفراموش کرده»بورژوازی، این نکته را 

ی سوسیالیستی در هاانقلاب یهمه .عمال زور اقلیت نبوده استو حاصل اِ « اقلیت»هرگز انقلاب 
توریِ دیکتاو سپس انقلاب چین، کوبا و ویتنام که در تاریخ  یهانقلاب روس ،تاریخ، قبل از همه

کثریتانقلاب  ضرورتاً یند، آبه شمار می سازیدوراندادهای ، رویپرولتاریا ؛ اندها بودها
که  اندی بودهمسلحغیرو  مسلح ایِ هدی تو هاسازمانو  هادهجنبش تو  دستاوردکه  هاییانقلاب
ن شرایط هیچ . بدون ایاندشدهگرگون د و در طی آن وجود آمده و با آن ه در جریان انقلاب ب معمولاً 

دولت بورژوایی، بر نیروی  ودستگاهدم مادیسته بر نیروی توانمیای نانقلاب سوسیالیستی
( پیروز هادهبر تو  ودستگاهدم)یعنی نفوذ ایدئولوژیک این  کننده و نیروی ایدئولوژیک آنسرکوب

اَمان و بیفشار قهر بر اثر  ،، قبل از همهشورویست هنگامی که در جریان انقلاب شود. و در 
به دلیل اشتباهات خود  چنینهم و مؤتلف داخلی و خارجی امپریالیسمنیروهای  یسابقهبی

ش منحرف اانقلابی اهدافیا از  و تضعیف شد و فروکش کرد ایتودهی روس جنبش هاکمونیست
خود به ابراز  ینوبهخالی شدند و به  از محتوا ایتودهی هاسازمانشد، درست هنگامی که 

ی توانستند در سطح انقلابضد  ی هاگرایشکه  تبدیل گردیدند بود هادهتو  کردنوروکراتیک کنترلب
 دولت رشد کنند.
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 وکراسیِ نشان دهد که دم انضمامی طوربهداد  به لنین اجازه یهانقلاب روس یتجربهبا این حال، 
تر از هر دموکراتیک ایتنهبیتر و واقعی نهایتبی، هادهانقلابی تو  پرولتاریایی، دموکراسیِ 

 است. دموکراسیِ بورژوایی

 و «راست»های از تئورسین ،هایی که بر زبان دشمنان لنینیسمها و تهمتترین یاوهیکی از رایج
به دموکراسی » ههموار زمان لنین به بعد، جاری شده این است که لنین  اتِ دموکر سوسیال «هایچپ»

بگویم  مدرک نکرده است. ناچار  خوبیبهدهای دموکراتیک را نها یایدهو ارزش و ف« کم بها داده
جین از جانب رفیق ما  حتی است، اخیراً  واقعیتی تخطئه تحریف و که این یاوه که در حقیقت

یعنی زوال  «استالینی پدیده» که سعی دارد این موضوع را یکی از دلایل توضیح ،ینااشتالن
، متأسفانهنیز از سرگرفته شده است. و باز  ،درَ ی به شمار آوَ شورو اتحاددر  دموکراسیِ پرولتاریایی

 دیکتاتوریِ »گفتن از که گویا سخن ی پیوسته بازتکرارشونده نیستایده ربط به اینچندان بی این یاوه
کثریت مفهوم کلمات را  قلیت است.ا دیکتاتوریِ  ممکن است و دیکتاتوری مترادف باغیر «مردم ا

ست که معنابدینخواه ممکن است، خواه ناغیر اکثریت دیکتاتوری   کهنایو گفتن  باید سنجید
د خود عامل توانمین 1«واقعی اکثریت، فرودست یتوده» ممکن است، وغیر اکثریت قدرت دولت  

، انقلاب پرولتاریایی درنتیجههمیشه محدود خواهد بود و  هادهقدرت دولت باشد. یعنی قدرت تو 
 ناپذیر است.امکان

کثریتو  اقلیت یمسئلهک مارکسیست و یک کمونیست، برای ی د تنها به ظواهر امر توانمین ا
کثریتباشد که  سؤالد مستقل از این توانمیمربوط باشد، یعنی ن مردم را چه کسانی تشکیل  ا

کثریت؟ دهندمی  متحد ایتودهرا در یک جنبش ها آن توانمی گونهچشامل چه طبقاتی است و  ا
چه هر ها،دارند که حکومت آن تکیه واقعیتخود بر این  های بورژوایی  کراسیو دم یهمهکرد؟ 
کثریت ینمایندهباشد،  کثریتو منتخب  ا نیز  کشزحمت هامیلیونار شامل ی است که ناچا

                                                           
 .۱3۱ ص، ۲3جلد  1
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کثریت زئحانیست که طبقات  معنابدان مطلقاً این  البته. اما شودمی  کشزحمتجامعه، طبقات  ا
برعکس،  کهبلعمال کنند. از قدرت دولت را در دست داشته باشند و اِ  ایذره پرولتاریا، ویژهبهو 

کمیت  و پارلمان یا  هادهاین قدرتند. زیرا میان تو  1و منقاد تابع هادهبدین معنی است که این تو   حا
 .ازداندمیفاصله  ی ایدئولوژیک دولتهاودستگاهدمدولت و  ودستگاهدمی ضخیم و تاریک پرده

یتمام  رغمعلیکه  گویدمیلنین وقتی  شکال آشکار نسبت به اَ  دموکراسیِ بورژواییو امتیازات  ترق 
 دموکراسیِ پرولتاریاییا(، باز هم م مثل فاشیسم در زمان)بورژوازی  دیکتاتوریِ طبقاتی یسبعانهو 
دموکراسی است، منظورش این است که میان این دو  دموکراسیِ بورژواییر از هر تواقعی نهایتبی

وسیع و گسترده،  تنگ و محدود و دموکراسیِ  تفاوت میان دموکراسیِ  ی ساده،درجه نه یک تفاوتِ 
شکال حقوقی دموکراتیکی قرار دارند که قدرت ا، سویکوجود دارد: در  ماهیتتفاوتی در  کهبل

ی هادهکه تو  گذارندمیبرای آن ن امکانیو از این راه  بخشندمی 2قتحق  را  اقلیتدر  یطبقهیک 
ای و در سوی دیگر، دموکراسی چک از قدرت دولت را در دست گیرند،کو  هرچندبخشی  مردم

کثریت حائز یطبقهقرار دارد که قدرت  و  یدائم و از این راه خواستار دخالت بخشدمی قتحق  را  ا
 .شودمیی مردم در دولت هادهتو  یرهبرنقش 

به دو  ههموار ، ما را اندی لنین انعکاس یافتههاتحلیلدر  که یههای انقلاب روسدر این مورد، درس
قطعی حل  طوربههرگز  کهآنبی، اندشدهگردانند که بارها و بارها طرح مهم بازمی یپراتیک یمسئله

 ها وابسته است.بدان ایتوده انقلابیِ  ی که رشد دموکراسیِ مسائلشده باشند. 

ان، فکر روشنزی یعنی بورژواخردهمیان پرولتاریا و  حاداتمعروف  یمسئلهنخست،  یمسئلهالف( 
مبارزه  ازطریقتنها  اتحادکاران( و کارمندان است. این و صنعت پاتولیدکنندگان )دهقانان خرده

 کردنزی، برای رهابورژواخردهبر تضادهای پرولتاریا و  قو  تفَ برای  ایمبارزهد عملی شود، توانمی

                                                           
1 Subjection 
2 Realize 
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طبقاتی و  یمبارزهو امپریالیست در جریان  دارسرمایهبورژوازی  هژمونیزی از قید بورژواخرده
زی. هرگز نباید فراموش بورژواخردهبر ش اانقلابی هنگِ آپرولتاریا و پیش هژمونیِ برای رسیدن به 

 1ورکریستی» یتصورزمان خود تنها تئورسینی است که هرگز  در سنت مارکسیستیِ  که لنینکرد 
گویم تنها تئوریسین، زیرا در این مورد نداشته است. می دیکتاتوریِ پرولتاریااز  «]و کارگرگرایانه[

حساب از  حتیو  2رویاز حساب چپراست کائوتسکی و  یِ طلبفرصتحساب او از حساب 
 در تحلیل نهایی   ،ورکریستی تصورلوکزامبورگ جداست. این  زای چون ر مسلمخالص و انقلابیون 

کونومیستی و مرتصو   گر طبقهدولت طبقه کانیکی از قدرتی ا ی کارگر برای ی کارگر است. ا
ف حرازا زی را که شرایط بورژواخردهدهقانان فقیر و قشرهایی از  تنهانه قدرت داشتِ و نگه و تصر 

 ا منافع تاریخیِ بزی بورژواخردهی هادهتو  کهبلشان بسیار به پرولتاریا نزدیک شده است، زندگی
گر  دیکتاتوریِ پرولتاریاخود نکند،  همراهمتضاد را  نشود  موفقکارگر  یطبقهممکن نخواهد بود. ا
 دیکتاتوریِ پرولتاریاهای محکم سیاسی، اقتصادی و ایدئولوژیک برقرار سازد، ، رشتههادهبا این تو 

 ممکن نخواهد بود.

                                                           
1 OUVRIERISME  (Workerism) 

از « ورکریسم، الغای سیاست و دژ کارخانه»هایی چون: در مورد بحث ورکریسم و نقد آن بنگرید به نوشته

ی تریالیسم خام علیه مبارزهما»از صمد کامیار، « ی طبقاتی: علیه ورکریسمپرولتاریا و مبارزه»پویان صادقی، 

سبک کار کمونیستی »از رستا آسایش، « پدارن و پسران»از وحید اسدی، « طبقاتی )نقدی دوباره بر ورکریسم(

از حبیب « لنینیسم علیه ورکریسم»رضا عسکرنژاد، از علی« و کلیت )در مقابله با رویکرد ورکریستی(

 اتیو الاه شانهیاندخام سمیالیماتر»از آصف سرمد، « کاریغیاب سیاست و زبان حال خرُده»آلادپوش، 

، مرتضا مشکات از« (یستیپراکندگانِ مجموع )درباب تنازع احکام ورکر»از اردشیر نادری، « یستیمارکسشبه

 نام. )ما(بی« ی طبقاتیی مدنی و مبارزهداری، جامعهسرمایه»

2 Ultra-Left 
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زمان هم لتاریاییانقلاب پرو  کهآنممکن نخواهد بود مگر  دیکتاتوری  پرولتاریادیگر،  عبارتبه
کتبرپیش از  لنین در این مورد نیز از همان دورانِ  باشد. توده و مردمی یانقلاب  مسلم یآموزهبه  ا 

  :کردمیمارکس و کمون رجوع  و حقیقی از

انهدام  ی بسیار عمیق مارکس است کهقرار گیرد، این اشاره توجهمورد  ویژهبهباید  چهآن
، این «واقعی است شرط هر انقلاب مردمیِ پیش» دولتماشین نظامی و بوروکراتیک 

 .رسدمیبه نظر  عجیبی مارکس هاگفته مفهوم انقلاب مردمی در

کثر  به دلیل روش مکانیکیِ  تعجبکه این  دهدمیو لنین نشان  با مفهوم  مواجههدر  هامارکسیستا
 و انقلاب پرولتاریایی است: دیکتاتوریِ پرولتاریا

متجانس  ایطبقه عنوانبهکشند که پرولتاریا را می ایافسانه یلحظهآن کسانی که انتظار  
کثریتانقلابی، به تنهایی  ماهیتاً و   عظیم جامعه را تشکیل دهد و از آن پس تنها حریفِ  ا

  1.باشدو زائد خارج از امر تولید  دارِ سرمایهمشتی 

 :دهدمیچنین توضیح  تردقیقعبارتی با لنین در جایی دیگر 

 ایانقلاب حقیقی هر هایها و نشانهز منظر سیاست علمی و عملی  یکی از سمپتوما
گهانیِ العادفوقافزایش  و مستقلًا  ساً است که رأ ای«شهروندان معمولی»ی عده ه سریع و نا

  2.زنندمیی دولت دهسازماندست به شرکت فعالانه و عملی در زندگی سیاسی و 

این نظر در لفظ خود و در  پرولتاریا باشد. شدنی منفردمعنابهد انتو مین دیکتاتوری  پرولتاریا
 ای  توده یپایهپیروز شود و  انقلابضدِّ د بر توانمین دیکتاتوری  پرولتاریااست.  دامر متضا واقعیت

هژمونی و  گربیانمگر در صورتی که زدایی کند و از آن سازماندولت بورژوایی را از هم بپاشد 

                                                           
 .53۹ صی فارسی، ترجمه -450 ص، ۲5جلد  1

 .45۹ صی فارسی، ترجمه -53 ص، ۲4جلد  2
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پرولتاریا، دهقانان و  انقلابی   اتحاد گربیانی مردم و هادهقعی پرولتاریا در میان تو وا سرکردگی  
مدام در معرض تهدید قرار دارد و گسستگی آن خطر مرگ  اتحاداین  کهاین 1باشد. زیبورژواخرده

اژیک تر ی هاجنبه، بسیاری از دانیممیکه  طورهمان ،ی است کهواقعیت، آوردمی همراهانقلاب را به 
. اما برای کسی که به درستی آثار لنین را خوانده کندمیم را روشن سسوسیالی انگیز تاریخ فعلیِ ر تأث  و 

ود را در خکه گرایش واقعی ـ های تاریخِ و در برگشت دن  های ک  یروپیشو به دنبال او در  باشد
برای چنین کسی ت، به هرصور .گام برداشته باشد، قضایا روشن است ـکندمیتضادهایش آشکار 

 های طبقاتیتحادا یمسئلهبه  دادنپاسخ برای است که هاییآن کمونیستاز  ترروشنقضایا بسیار 
ند، اهبه مانع برخورد کرد در فرانسه ویژهبه تعددمبارزات انقلابی مزمانی که  ،۱۹۱۷پس از  یدورهدر 

 «نفع در سوسیالیسمذی نِ اکشزحمت» پذیرناتمایز  یتودهپرولتاریا در  کردنبا حل که دبرنمیگمان 
ین پرولتاریا متحدها و اتحاد یمسئله فقطنه دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم  را حل کرد. مسئله توانمی

ن را آشکار آسیاسی  ماهیتو  کندمیفوریت طرح ه آن را ب کهبل، گذاردمیدر روند انقلاب را کنار ن
جهت از چهارچوب هر سو وهر  که از ایتودهی تیق سیاسی عممعنابهسیاسی  ماهیت: سازدمی
 .رودمیقانونی فراتر  هایها و تضمینمیمتص

و از ها آن از منافع اقتصادی مشترک خودیطور خودبهبهد توانمیین او نمتحدوحدت پرولتاریا و 
 به این منافع ناشی شود.  توسل

                                                           
های اساسی گرامشی برای مبارزه و مبارزین طبقاتی است. دلیل صائبی که چرا این موضوع یکی از آموزه 1

گرامشی به سمت طرح مفاهیمی چون هژمونی، جنگ مانوری، جنگ ضمنی و ... رفت، دقیقاً این است که 

ی مدنی، دولت کاپیتالیستی و امپریالیسم را لبه بر منطق ارزش، جامعههژمونی پرولتاریا را برقرار سازد و غ

کشان را به حداکثر برساند. چنین احتمال پایاییِ دولت دیکتاتوری پرولتاریا و زحمتتر گرداند و همممکن

 )ما(
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گاندا( تبلیغ  ان کشزحمتی عظیم هادهتو ...  نیست تنها کافی )آژیتاسیون( و ترویج)پروپا
  1.انقلابی بپردازند یتجربهباید خود به 

گرچه  حساس ایمسئلهکمونیست امروزیِ برای احزاب  مسئلهاین  موجود بین  تناقضاتاست. ا
 ودستگاهدماز منافع  شورویی هاکمونیستو دفاع  یدارسرمایهانقلابی در کشورهای  یمبارزه
بدون تشریفات  «کنارگذاشتنِ » گرایشی است که در فرانسه به]و سلبی[  نفیمدلیل  شورویدولت 

روشن دیگری هم دارد که  علتید، اما این امر انجام دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم  یسادهصاف و  و
های اتحاد یمسئلهبرای ]و ایجاب[  مثبتی حل ِراهجوی و نباید از نظر دور داشت و آن جست

 امپریالیستی است. یسرمایهی علیه طبقاتی و وحدت مردم

گر امروز گمان بر این است که این  حاصل  دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم  کردنبا رها مثبت حل ِراها
اصلی  چونهمعمومی آن(  تلقیِ بر  )بنا دیکتاتوریِ پرولتاریاروست که در دورانی که ، از آنشودمی

نهضت » و «2مردمی یجبهه»ای هکوشش رغملیع، حل ِراه، این شدمی یتلق  تغییر  غیرقابل
 تواندمی چه بسا خیالی باطل است و امروزی حل ِراه لیکننتوانست پیدا شود.  «مقاومت

طور به همینک یخلقمردمی وحدت  که توگوییسازد  این خودفریبی خوشدسترا  هاکمونیست
را تنها کافی است آن  و د استموجو  یدارسرمایهی انهشناسجامعهدر تکامل اقتصادی و  قوهبال
حاد یک ات ی اقتصادیِ هاپایهخود عیانش کرد.  و تبلیغیِ  تبیینیی شکار کرد و با کوشش صبورانهآ

 لیکندید.  توانمیها آن «ترینِ پیشرفته» ازجملهانقلابی را در تمام کشورهای امپریالیستی،  طبقاتیِ 
تر از امپریالیستی و انحصاری سریع یسرمایهو ) ندکمیی در این کشورها رشد دارسرمایهمادام که 
و تداوم بزرگ نیز در این کشورها وجود  یسرمایه سرکردگیِ هژمونی و ی هاپایه(، کندمیقبل رشد 

 اتحادپرولتاریا و  بزرگ، به وحدت طبقاتیِ  یسرمایه شدنمنزویداشت. روند متضادی که به  واهدخ

                                                           
 .762 صی فارسی، ترجمه ،89 ص، 31جلد  1

 ست لئون بلوم. )م(به ریا 1936ائتلافیِ احزاب چپ فرانسه در سال دولت  2
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 نه از ،جامدانمی بورژوازی مشخص یهابخشبا برخی از  حتیو ان کشزحمت یمجموعهاو با 
اقتصادی است. این روند، موضوع و تکامل  لتحو  یک  یساده سیاسیِ  ترجمانپیش تعیین شده و نه 

 انقلابی است که در آن نیروهای انقلابیو نیروهای ضد   عملی میان نیروهای انقلابی ایمبارزه
از تضادهای دشمن  یدباـ شدن در حال پرولتریزهیدی و فکریِ  نِ اکشزحمتپرولتاریا، دهقانان و ـ

 :نویسدمی ۱۹۲0شان استفاده کنند. لنین در طبقاتی

تر تر و پیچیدهدشوارتر، طولانی در جنگی صدبار بورژوازی آیا جنگیدن برای سرنگونیِ 
راه  عهرنو  از پیشینی کردنِ نظر ِصرف، و هادولتی عادی میان هاجنگین تر سختاز 

( میان مدت)هرچند کوتاه داری از اختلاف منافعبر بهرهاز  کردننظر ِصرفر، ب  میان
، نامطمئن، موقتی)هرچند  ین احتمالیمتحدبا  کردنو سازش بستندادار دشمنان، از قر 

متزلزل و مشروط هم که باشند( کاری سراپا مسخره نیست؟ آیا این کار شبیه به این نیست 
کسی بدان صعود ن زمان تا به آ که کوهستانی ناشناختهدی صعب از که به هنگام صعو 

خم برویم، گاه به عقب برگردیم و از جهتی و کنیم که گاه از پیچ نظر ِصرف، از پیش نکرده
تر بر دشمنی قوی ... یم؟یهای مختلف را بیازمابپوشیم تا جهتایم چشم که انتخاب کرده

، با توجه، با دقتو با این شرط صریح که با  فراوان با تلاش خیلیپیروز شد مگر  توانمین
میان دشمنان، از  «شکاف» ینتر کوچک، از تربیشچه هر ملاحظه و با هشیاریِ 

 جاتدستهیا  هاگروهکشورهای مختلف، میان  ین اختلاف منافع میان بورژوازیِ تر کوچک
، هرچند هم ایتودهی متحد برای جلبین تر کوچکهر کشور، و از  مختلف بورژوازیِ 

کس که این آنامطمئن که باشد، استفاده شود. هردوام و ن، متزلزل، مشروط، بیموقتی
امروز را  کلی سوسیالیسم علمیِ  طوربهمارکسیسم و  ایذرهحقیقت را درک نکرده باشد، 

ی هاموقعیتو در  طولانی ی نسبتاً مدتپراتیک، به  کس که دردرک نکرده است. هرآن
به کار ببندد،  واقعیتد این حقیقت را در توانمیثابت نکرده باشد که  تنوعم نسبتاً  سیاسیِ 

از قید  بررَنج بشریتِ  ش برای رهاییِ اانقلابی را در مبارزه یطبقههنوز نیاموخته است که 
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قدرت سیاسی  حرازا زقبل ا یدوره یدربارهکه گفته شد هم  چهآن استثمارگران یاری دهد.
  1آن. بعد از یدوره یدربارهلتاریا صادق است و هم پرو  یوسیلهبه

قدرت  حرازاقبل از  تدارکاتیِ  یدوره: پرولتاریا با اجرای این سیاست در کنممیاضافه  جااینمن در 
قدرت گرفتن دسته بعد از ب یدورهین وجه ممکن در بهتر را به  مسئله گونهچ آموزدمیاست که 

گرکه ـ قدرت است حرازاپس از  ویژهبهو  حتیت این سیاست ا، ما با درک ضرورحل کند. ام  ا
 حرازایم ضرورت آن را قبل از توانمی ـآتیه در نظر نگیریمی ماجرایی بیمعنابهرا  «قدرت حرازا»

خاص هر کشور، مفهومی  در شرایط تاریخیِ  دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم  رواینقدرت درک کنیم. از 
مفهومی است  کهبلهای طبقاتی را طرح کرد، اتحادحیاتی  یمسئله ،آن غمر علینیست که بتوان 

ی هاپایهی طرح کرد و را در عبارات واقع ]ی اتحاد طبقاتی[ مسئلهاین  توانمیکه به کمک آن 
 .2انتقادی مورد تحلیل قرار داد طوربهموانع حل آن را  ماهیتعینی و 

با اَولی متفاوت است دومی نیز مطرح است که  یئلهمس ای  توده مفهوم دموکراسیِ  ونب( اما در 
 حرازاتسخیر و که  چهآن .پرولتاریا ایِ تودهی هاسازمان یمسئلهکند: ولی پاسخ آن را تعیین می

کتبرقدرت را در  کتیکیساخت و به حزب  میسر ا   حرازا فرایند بلشویک امکان داد از نظر تا
کارگران، دهقانان و سربازان و وجود این  یسابقهبی ایِ توده کند، وجود جنبش یرهبر قدرت را

                                                           
 .753-754 صصی فارسی، ترجمه، 66-67 صص، 31جلد  1

های تدارک و تأمین هژمونی که لنین و نیز گرامشی آن را یکی از ضابطه« اتحادهای طبقاتی»ی این مسئله 2

واه خچپ پروغرب و دموکراسی« اتحاد یا وحدت اُپوزیسیون»کنند را مقایسه کنید با مفهوم پرولتریا درک می

براندازیِ جمهوری اسلامیِ ایران به هر »و « طلبیسرنگونی»که در پیوند با « وحدت اُپوزیسیون»ایران. مفهوم 

میِ نیروهای مخالف خواهد تماباشد که میکرد مقوّمِ به امپریالیسم میبود، یک روی« هر وسیلهقیمت و به 

خواهد باشد، به براندازیِ این دولت ای که میو طبقهجمهوریِ اسلامی را در کنار هم، حال از هر دسته و رسته 

دادن آن به مدار و میدان جهانِ آزاد و یا همان امپریالیسم آمریکایی بکشاند. لذا این سیاست و بازگشت

جدّ، باید از سوی نیروهای ای بود که بهپیشاپیش یک سیاست امپریالیستی و لذا بورژوایی« وحدت اُپوزیسیون»

 گرفت که گرفت. )ما(پیکارگرِ حقیقی پرولتاریا مورد حمله و نقد و افشا قرار میکمونیست و 
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 ی مورد نیاز خود، یعنیدهسازمانشکال اَ  یهروس در سنت انقلابیِ  ین جنبشد که ابو  موقعیت
، متضاد طوربهشوراها در این است که  یدوگانه ی دیالکتیکی  هبجنرا پیدا کرده بود. پس  «شوراها»

دولت بودند، و هم یک سازمان  ودستگاهدماز  یجدید نوع دولتی جدید و یهستههم زمان هم
 یمسئله)از  مسائلترین سیاسی در سطح کلی فعالیتکه از هر دولتی متمایز بوده و  ایتودهمستقیم 

 کهبل ،هادهین یا نمایندگان دور از تو تخصصم یعهده( را نه بر مسائلجنگ و صلح گرفته تا دیگر 
کتبر. به این دلیل است که انقلاب گذاشتیم هادهخود تو  یعهدهبر  توانست برای انهدام  ا 
 ،انقلابی شوراها یجنبهحمله کند.  بدان «ینپای»و هم از  «بالا» هم از ،ورژواییدولت ب ودستگاهدم

شان هنوز که بسیاری ایتودهی هاسازمانشکال دیگر اَ که پس از کمون پاریس و پیش از بسیاری از 
 ، از نظر تاریخی در همین است.وندباید آفریده ش

در جریان چنان که ، همشدمیمدام طرح  یهدر جریان انقلاب روس مسئله، این دانیممی کهچنان
و  شودمیجا همبارزه جاب «یجبهه» ،دهندمی ماهیتتغییر  مسائل. شودمیطرح  هاانقلاب یهمه

 آن نیستند. ازجمله به این دلیل انجامقادر به انقلابی را برعهده داشتند، دیگر  یی که نقشهاسازمان
 صرفاً که نقشی  کنندمیدر این جهت گرایش پیدا  ی مذکور، همانند خود شوراها،هاسازمانکه 

 مسئله  مشاهده کرد که این  توانمیدر عمل  لیکندولتی و اداری داشته باشند. عنوان یک نهاد به
 هاکمونیست توجه، هرگز به قدر کافی مورد دهدیمکه تجربه نشان  طورهمانمضمونی دارد که 

ست و دیکتاتوریِ پرولتاریاحزب کمونیست در  «یِ رهبرنقش » یمسئلهقرار نگرفته است و آن 
به کنترل  کهبلحزب و دولت  شدنسیاسی نه به یکی یِ رهبر نکه چه باید کرد تا ای سؤالاین 

 .دنجامبیادولت  کردعملبر  هادهخود تو  روزافزونِ 

در طول این دوره است،  «به چپ» و «به راست» رافاتِ ی موضع لنین علیه انحکنندهمشخص چهآن
مگر د ـتوانمی دیکتاتوریِ پرولتاریانشد که  توهماست که او هرگز دچار این  واقعیتاز سویی این 

ر آن بخش ی که دودستگاهدم ؛کند نظر ِصرفدولت متمرکز  ودستگاهدماز یک  ـی درازمدتپس از 
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ینی باشد که تقسیم کار یدی و تخصصم یعهدهاقتصادی باید بر  یِ دهسازمان مهمی از وظایفِ 
 .بخشندمی تداومفکری را 

تجربه قرار  این و تحلیل موانعی که بر سر راه هادهتو  یتجربهبر  تکیهاما درعین حال، لنین با 
بری و ـ را بر راهدولت نوع جدید حتیـ دولت انحصارای بود تا وسیلهی وجوجستداشت، مدام در 

مردمی  ایِ تودهی هاسازمانرا به ها آن و بخشی از لغو کندمی ی امور عموو کنترل سیاسِ  دیریتم
 تر هستند.متمایز از آن و بسیار گسترده کهبلبا حزب کمونیست یکی نبوده  البتهبدهد که 

او مرسوم  گذشتبی سیاسیِ  «گراییِ واقع»آن چیزی است که اغلب به ع لنین نخست موض یجنبه
عقب نشست. این نظر  ایذرهضرورت تمرکز قدرت دولت پرولتاریایی از نباید  آن مطابقاست و 

شکال اتنها یکی از  هایضرورت، زیرا این شودمیجنگ داخلی محدود ن «نظامیِ » هایضرورتبه 
 ست.هابانقلا یهمه نمایشاخصهحادی هستند که  طبقاتیِ  یمبارزه

گرایی» ن راآ  گاهگهدوم چیزی است که  یجنبه ، خواه اندلنین نامیده «آنارشیسم» حتییا  «یوتوپیا
 خواهدلبه ،آن منزوی کردنبا  کهاینرا کم کنند و خواه برای  وجههرد این وسعت و ب   کهاینبرای 

لنین  گراییِ واقعاست که  باید تشخیص داد این چهآن بهره گیرند. امابرای اهداف مشخصی  آناز 
دیالکتیکی یعنی انتقادی و  گرایی  واقعلنین، یک  گرایی  واقعدر وحدت این دو جنبه است. زیرا 

طرفین این تضاد را به  اً دائم عظیم مشکلات عملی   رغمعلیکه  ترتیباینتنها به، انقلابی است
  1پیوند دهد. یکدیگر

با معماهای تاریخ انقلاب شوروی، یک خط هادی به دست آورد.  شدنروروبهبرای  توانمی جاایناز 
ی سندیکاها یمسئله قبالضع لنین در امو  تغییر و آن کنممیمن به یک مثال کوتاه بسنده 

                                                           
انقلابیِ لنین، خواننده را به فصلی به همین نام از کتاب « پولیتیکِرئال»و یا همان « گراییواقع»در خصوص  1

 دهیم. )ما(، اثر گئورگ لوکاچ، ارجاع می«ی لنینتأملی در وحدت اندیشه»
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، ۱۹۲۱ تا آغاز ۱۹۱۹ یک سال از پایان مدتست که تفسیرهای فراوانی از آن شده است. در کارگری
اقتصادی  مدیریت یعنی تبدیل سندیکاها به تشکیلات دولتیِ  «سندیکاها کردندولتی» لنین از شعار

استقلال »تقسیم نیروهای کار و ایجاد نظم در امر تولید(، به شعار دهیِ برای سازمان ویژهبه)
در  های کارگری و سندیکاهای کارگریاتحادیهزیرا . آوردمیدر قبال دولت روی  «سندیکاها

ان در برابر دولت و علیه خود دولت پرولتاریایی کشزحمتمنافع  ینماینده ههموار سوسیالیسم باید 
به دلیل شکست نسبی سیاست  شکبی تغییر مواضعذکر خواهم کرد، این  بعداً که  طورهمان باشند.

و نیز به سبب گذار به  ه است؛کردمیی بوده که این شکست ایجاب انتقادازخودو  هالشویکب
، «یدارسرمایهبازگشت به » ده است که در آن به دنبال نوعیبو  «(1)نپ سیاست جدید اقتصادی»

گیافتمیرا باز  کارگران مطالباتخود در مبارزه برای سندیکاها نیز نقش   تر نگریستهر دقیقند. اما ا
سوسیالیسم نیستند و در پس  یساده «]و تصادفات[ 2عوارض» نیز خود تغییرات سریعشود، این 

از کثرت موانعی  توانمیآن را  بودنِ موجود است که پابرجا یدائم شهای لنین، گرایگیریضعمو 
 حتیدولت و  ودستگاهدم اجزایبه  های کارگریاتحادیه. تبدیل ، دریافتکندمیها برخورد بدانکه 

و  فردمنحصربهکردِ و عمل ، کوششی است برای استفاده از کیفیتخدمات عمومی
 یدارسرمایهسال مبارزه در دوران  هادهکه در جریان ـ هادهتو  یواسطهبیسازمان  ناپذیرِ گزینجای

ها آن ، برای پیوستن واقعیِ هادهکوششی برای انتقال و توضیح سیاست دولت به تو  ـ،به وجود آمده
قلب  ازسیاسی و اقتصادی  «انرهبر »جدیدی از  نوع تاریخیِ  شکیل تدریجیِ عمال قدرت، برای تاِ به 
سندیکاها مدارس » در یک عبارت خلاصه کرد: توانمیهای مذکور را یگیر. سمتهادهتو 

احتیاج  بدانکه کمونیسم  دهندمیای را تشکیل )و به یک معنا، آن نوع مدرسه «کمونیسم هستند
علیه سخت  ایمبارزهدر  چنینهمو  تروتسکی ـگریِ دارد(. چندی بعد لنین به مخالفت با نظامی

پوزیسیون»اصطلاح به ستیِ سندیکالیانحراف آنارکو   که: دهدمیتوضیح ـ «کارگری ا 
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 کهاینی کارگری برای دفاع از کارگران در برابر دولتشان و برای هاسازمانما باید از این 
اقدامات دولتی، از  ازطریقباید بتوانیم » و« کارگران از دولت ما دفاع کنند استفاده نماییم

  1.، در برابر قدرت دولت، دفاع کنیممتحد و معنوی کل پرولتاریای مادیمنافع 

آن حمله کند  یریشهبه تنها سلاحی که بتواند به  «2مسخ بوروکراتیک» باید علیه ن هنگامدر ای
است که  ایو کنترل واقعی هادهتو  یِ دهسازمانابتکار، فرهنگ و  شد و این سلاح همان توسلم

باشد. این هدفی است که لنین در آخرین  شانآناز  ست  باید بر سیاست به دست آورند تا سیا هاتوده
که شامل نمایندگان مستقیم  «بازرسی کارگری و دهقانی» ایش در راه تجدیدسازمانهکوشش
ودستگاه و دم یِ دائم تشکیلات کنترل عنوانبهاین بازرسی  تبدیل، و در راه شدمیان کشزحمت

ی وجوجستدر  ها، این هدفی است که لنیناین یمههعلاوه بر  .کندمینیز دنبال دوایر سرپرستی، 
و  یدولت کردهایعملجدیدی از  یبدنهحزب به  دارِ گرایشاهی برای جلوگیری از تبدیل ر 

عارضی ساده نیست و فقط میراثی  اتفاقیک  «مسخ بوروکراتیک» . زیراکندمیدنبال  کولوژیایدئ
ما رشد بوروکراتیک عظیمی را ) از بین برود شرفتهپی یِ دارسرمایههای گذشته نیست که با از زمان

به درجات  «مسخ بوروکراتیک» این .!(میاست در برابر خود دار  پیشرفته یِ دارسرمایهکه حاصل 
است  «تقسیم کاری» هر دولت و هر عنصر ذاتی و درونی، ترهردم متکاملشکال اَ و به  مختلف

 .مستقر استدولت پرولتاریایی  خودِ  درونِ  درد . پس درواقع، تضاشودمیآن را شامل  که دولت  

گر این امر  یمسئله یدربارهخرین را آ ینکتهیک   دموکراسیِ که دموکراسی باید اضافه کرد. ا
خوبی و شرط وجود یا رشد آن است، به دیکتاتوریِ پرولتاریا ی اصلیِ نبهبه چه معنا ج هادهتو  انقلابیِ 

 را از میان برداشت. آشکارو تضاد د توانمی گاهآن درک شده باشد،
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درواقع  لیکن، و آیدمیبه نظر  منفی صرفاً هدفی  «دولت ودستگاهدمانهدام » گرچه هدف ،کهایناول 
زیرا برای ی است ـدهسازمانو  خلاقیت و ابتکارای در راه سابقهبی ی کوشش تاریخیِ دربرگیرنده

 .جوشد[ها می]و از درون خود توده آیدمیمل به ع هادهتو  بار این کوشش از جانب خودِ  اولین

 چون ایساده تعریفیدولت(،  ودستگاهدمدر ارتباط با ) دیکتاتوری  پرولتاریاتعریف ، کهایندوم 
تعریفی است  کهبلنیست،  «ی دیگرودستگاهدم ابدولت  ودستگاهدمیک  رفص   کردنجانشین»

 روند طولانی   یفاصلهشروع بلا یمعنابهو هم  ی جدیددولت ودستگاهدمتشکیل  یمعنابه، هم پیچیده
نخست  یجنبهعنای م اخیر   یجنبه، بینیممی کهچناندولت.  ودستگاهدم هر یامحایا  از بین رفتن

 .[دهدمیقرار  الشعاعتحتکند ]و آن را تعیین میرا 

شود،  ارایهصورت انتزاعی  هب اتا زمانی که تنه «دولت ودستگاهدمانهدام »ی ایدهدیگر،  عبارتبه
تظاهر به  توانمیکه  طورهمان) تفسیر کرد خواهدلآن را به  توانمیزیرا  .کندمیرا حل ن یمشکل

دیکتاتوریِ  دارند که مفهوم ادعاای عدهوجود همین نظر است که  علتبه  دقیقاً از آن کرد(.  تنفر
کی  حتیو  «متناقض»، پرولتاریا را  بد یجنبهاست. زیرا دوپهلوست و  هندهفریببه طرز خطرنا

 . اما این قضاوت  دهدمی هرا به صورت دموکراتیسم جلو  1گراییدولتآراید، یعنی به نقابی زیبا می
هاست و محصول آن دیکتاتوریِ پرولتاریاست که ا ایناتوانی در تشخیص تضادهای واقعی ناشی از
 انضمامیباید تعریفی  ی. برای چنین تحلیلدهدمیرا  نآتحلیل  یاجازه دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم 

سنت  اجتناب کرد. آنی مختلف هاجنبهبه دست داد، یعنی از تفکیک  دیکتاتوریِ پرولتاریااز 
دولت بورژوایی و  ودستگاهدم «2انهدامِ » یمسئله را ثبت کرده است: مسئلهمارکسیستی وجود دو 

خ» یمسئله جدا  یکدیگراز  مصنوعاً  مسائلهر دولت. تا زمانی که این  «4]تدریجی[ زوال» یا «3نَس 
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 یاستفادهمورد  بعدهاتعریف مارکس، که  . وستیک و لاینحل باقی خواهند مانددو اسکولا هر  شوند،
 دهدمییعنی دولتی که به پرولتاریا امکان ـ دیکتاتوریِ پرولتاریاآن دولت  مطابقلنین قرار گرفت و 

کم تأسیس کند مسلط یهطبق مثابهبه» خود را به یک معما  ،است «1نادولت» یک چنینهم ـ«و حا
در  سرهیک( که اییدولت ودستگاهدمدولتی ). شودمیتبدیل ـ گریحیله یا از این هم بدتر، به یکـ

 ازی که تعددم ابزارهای ازطریق عنی در حالی نباشد که جای خود رانباشد، ی «]تدیجی[ زوال»راه 
ین شانسی ندارد که تر کوچکبسپارد،  هادهتو  خود   سیاسی   ی  رهبربه  شوندمی گرفتهفراتجربه 

 قدیم ی  دولت ودستگاهدمهمان یا رشد  دمجدّ فقط ظهور  کهبلدولت جدیدی باشد،  ودستگاهدم
د بدون یک توانمین نیز ابداً  هادهتو  انقلابی   دموکراسی   ازطریقخواهد بود. اما، شرایط زوال دولت 

 طوربه، کندمیقبلی ایجاد  ودستگاهدمجای ه ب لزوماً دولت جدید، که روند انقلاب  ودستگاهمد
 [یدربرگیرندهگر ]و بیانمفهوم دولت پرولتاریایی است که  ، این خود  معنابدین پدید آید. آسامعجزه
و  مسلط یطبقه» وانعنبهپرولتاریا  موقعیتکه طور هماناست،  ـپوچمحال و اما نه ی متضاد ـواقعیت
پرولتاریا باید سلاحی را که بورژوازی ی متضاد است. موقعیتسوسیالیستی نیز  یجامعهدر  «حاکم

 هایانقلاب یتجربهه است(. )و این سلاحی دولب ه است، علیه خود او به کار گیردساخته و پرداخت
دشوار هم هست، امری  یتنهابیاست، امری  میسر گرچه که این امر، دهدمیسوسیالیستی نشان 

. امری که امکان اشتباه و انحراف و بازگشت به عقب رسدمیکه به نظر  چهآن دشوارتر از ههموار 
 یمرحلهدهند و تا به رشد میرا در خود دارد. این تضادی واقعی است که تاریخ و پراتیک آن را 

ی حل ِراهبرای آن  توانمین یدئولوژیک،یوتوپیاییِ االم و جز در عتضادی که ؛ کنندحل نهایی تشدید می
  آن پیدا کرد.تا به آخرِ  ی]تشدید و[ توسعهجز 

و  طبقاتی یمبارزهکه هنوز طبقات، یعنی  گرددبرمی واقعیتبه این  یدولت ودستگاهدموجود هر 
 ناپذیرآشتیاین تضاد  خوشدستدولت خود  ودستگاهدمموجودند.  ناپذیرآشتی روابط اجتماعی  

 ،کنندمیران استفاده ادزمانی که پرولترها از آن علیه سرمایه حتی ایدولتی ودستگاهدم. هر ستا
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که از نظر یک  «تمام مردم» پایان دولت است و نه دولت کمونیسم   .ی استی( بورژواهمواره)
به  دوهر  چون) ورژوازی، هم تقارن وجود داردبمیان پرولتاریا و   ست.معنابیمارکسیست، عبارتی 

 یمبارزهدولتی دارد و  هرنوع زیرا پرولتاریا گرایش به انهدامولت نیاز دارند( و هم عدم تقارن )د
کند ]و تعریف میرا  دیکتاتوری  پرولتاریا چهآن (.دهدمی انجامطبقات  الغایطبقاتی را به منظور 

 دولتی که: کندمیجاد ای دیکتاتوری  پرولتاریاآن دولتی است که  گرایش تاریخی   بخشد]تعیّن می
 .خویش 2و نه به استحکام خویش دارد [زوال]و  1ناپدیدیگرایش به 

، یعنی تا پیش ببرد« حدودشدموکراسی را تا به » که دیکتاوری پرولتاریا باید دهدمیلنین توضیح 
گز نگفته است که دیگر وجود نداشته باشد. لنین هر  دولتی دموکراتیک حتیکه دولت و  جاآن

گاه است. او هیچ «مطلق» یک دموکراسی   ،«و ناب خالص» دموکراسی  یک  راسی  پرولتاریاییدموک
به پیروی از مارکس و  ههموار  کهبلحقوقی و لیبرالی نشده است.  توهم خوشدستدر این مورد 

شکلی از دولت  دموکراسی  پرولتاریایی ازجملهو  ایانگلس، یادآوری کرده است که هر دموکراسی
 دموکراسی کهآن . طرفهاست که هنوز روابط طبقاتی وجود دارند واقعیتبر این  متکی است و

تنها در کمونیسم دیگر  عبارتبه ،ستدولت ا و ناپدیدی   امحاآزادی نیست. آزادی تنها در  یمعنابه
یک  عنوانبهمونیسم، خود باشد. اما ک متکیخاص خود  اجتماعی   یپایهکه بر  یاست، کمونیسم

د جز از دیدگاه کمونیسم توانمیثر در سوسیالیسم حضور دارد: در واقع، سوسیالیسم نش مؤ گرای
رشدی که  کمونیستی است، شکال اجتماعی  ارشد  یمعنابهانقلاب پرولتاریایی، خود  ساخته شود.

از دولت بورژوایی به  توانمیکه بدون آن ن هادهتو  ی  دهسازمانبالاخص، در دخالت سیاسی و 
 تحقق، دموکراسی  پرولتاریاییدیگر،  عبارتبه. شودمیگذار کرد، آشکار  اسی  پرولتاریاییدموکر 
ی انضمامی روند و تجربه، رهایی استمبارزه برای  کهبل ؛ان نیستکشزحمتبرای  رهاییکامل 

 است. ی حادخود مبارزه و فرایند در جریان رهاییاین  یابی  مادیتو  تحققمثابه رهایی به
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ی چیست. برگیرندهیا انکار آن، در  دیکتاتوریِ پرولتاریاترس از درواقع دید که  توانمیین زاویه از ا
 تحقق»عقول به دموکراسی یا کوشش برای حفظ آن از راه می ی علاقهاین ترس و انکار، دربرگیرنده

و ترس  ی ترس از دموکراسیبرعکس دربرگیرنده کهبلنیست.  «سوسیالیسم با وسایل دموکراتیک
که دموکراسی در هر دولت  ،را تنگی هالعادفوقب که چهارچو  دموکراسی است ایِ تودهشکال اَ از 

. یا شاید گذاردمیو پشت سر  نورددمیدرهماست،  و محصور محبوسها آن بورژوایی در
مانه[  جااینسی است، که از أی یدربرگیرنده رشد تکوین و هرگز تاریخ که  شودمیناشی ]و این گ 

 را ممکن نخواهد کرد.شکال اَ این 

این است که با  کهبلبسیار به دموکراسی نیست  ابستگیِ و  ی  طلبفرصتفراموش نکنیم که کار 
و  مطابق تعریف حقوقی دموکراسی استفاده از) پوشش عنوانبهدموکراسی  یکلمهده از استفاسوءِ 

ت آن اس یکنندهو بازنمایی مظهر اریادیکتاتوریِ پرولتدموکراسی که  گسترش از(، کلمه قانونیِ 
از  به دفاع هادهتو  قهر انقلابیِ  ازطریقباید دیکتاتوری زمانی که  حتی؛ کند و انزجار 1ابراز اشمئزاز

از  دفاع همانا یطلبفرصت . در تحلیل نهایی،بپردازدامپریالیستی  انقلابضد  در برابر  خود
 یوسیله دولت   دهیِ ی بوده و در دخالت و سازمانگرایکراتیسم بورژوایی است که یک دولتدمو 

گونیستیکِی[ ناپذیرآشتیتضادهای  و چیرگی بر گذاشتنپشت سر  بیند.اجتماعی را می ]و آنتا

. بنابراین، دیگر نباید کندمیسان عرضه ه بدینهموار حداقل، در این شکی نیست که لنین قضایا را 
 2.«!ا داده استکم به» شود که لنین به دموکراسی عااد  

                                                           
1 Revulsion 

ی و نسبت آن با منطق ارزش و تر با واقعیات عصر حاضر در مورد دموکراسخوانهای همبرای آشنایی با نگرش 2
چپ، بنگرید به  یگرایانهکار جنبشخواهانه و سبکی مدنیِ کاپیتالیستی و نیز در مورد سیاست دموکراسیجامعه

در دفاع از نام انقلاب )بحران مارکسیسم یا ورشکستگی سیاسیِ »از حبیب آلادپوش، و « در دفاع از نام مارکسیسم»
 از خالد نزهت.« (؟چپ
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که در آغاز، سومین تز  چهآن ، بهرسیممی دیکتاتوریِ پرولتاریاسوم مفهوم  یجنبه، به ترتیباینبه
که تا به حال گفتیم، برای درک  چهآن و از کنیممیبررسی  مستقیماً لنین نامیدیم. اینک این تز را 

ضرورت دو تز دیگر را آشکار  کهآنن تز سوم، در نهایت ضمن گیریم. ایآن کمک می اهمیت
را  دیکتاتوریِ پرولتاریا تاریخیِ  و شأنِ  درک مقام یاجازهو  کندمی، به فهم آن دو کمک سازدمی
گزیریم فقط خطوط کلیِ  جاایندر  کهاین. با دهدمی این تز را ترسیم نماییم، معذلک، این تز، در  نا

 تر است.و دیالکتیکیتر عینیو تز اول همین شکل نیز از د

 یدارسرمایهگذار از  یدوره، دیکتاتوری  پرولتاریااشاره کردم و گفتم که:  به این تز مختصراً تر پیش
است و نه به طریق اولی  «گذار به سوسیالیسم» نه دیکتاتوری  پرولتاریا، معنابدینبه کمونیسم است. 

 مثابهبههمان سوسیالیسم است،  دیکتاتوری  پرولتاریاه سوسیالیسم: ی گذار بویژه سیاسی   «راه  » یک
 دیکتاتوری  پرولتاریاطبقاتی تا کمونیسم. پس  یمبارزه تعمیقبلاانقطاع و  انقلاب   تاریخی   یدوره

و پراتیک کمونیسم  دیدگاه تئوری از سرهیک کهآنتعریف شود مگر  صحیحی طوربهد توانمین
 یک هدف مستقل. عنوانبهاز دیدگاه سوسیالیسم و نه  بدان بنگریم

از همه  قبل چهآن ریف نیست.اتع و عباراتبر سر  مسئله جااین، این نکته مهم است که در البته
، شوندمیکار برده ه ب جااینعباراتی که در  هرچند) دارد، استفاده از این یا آن کلمه نیست اهمیت

 کهبل نیست(، تصادفی وجههیچبه  ه ثابت کرده استدارای بار معنایی خاصی است که تجرب
فریهدف آن نیست که برای  جاایناین کلمات است. پس در  محتوای تاریخیِ   ای،کردن عدهک 

هدف آن است که  کهبلیم، بنام «دیکتاتوریِ پرولتاریا» ،نامندمیرا که دیگران سوسیالیسم  چهآن
 یپایهسوسیالیسم به طریقی انقلابی جز بر  مسائلرح کم در حد اصول نشان دهیم که چرا ط ِدست
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نیست، و هدف آن است که این پذیرش چون محک و ابزار تحلیل  پذیرامکان دیکتاتوریِ پرولتاریا
 سوسیالیسم به کار گرفته شود. تاریخ واقعیِ 

تمام به این نتیجه رسید که  گونهچلنین  چیز از خود بپرسیمهر در این مورد، به جاست قبل از
کادمیک» ایشیوهاصل و آن هم نه به  عنوانبهاین تز را  اهمیت ما  کنندمی تصورای که کلمهـ «آ

د توانمیکه پذیرش آن  تزیبیان کند،  درخور پراتیکِ راهنمایی برای  چونهم کهبل ـترساندرا می
تحقیقی که  است،تحقیق  یشایسته خودخودیِ به مسئلهاین  مرگ و زندگی بدل شود. یمسئلهبه 

در روند انقلاب اشاره خواهد کرد. من تنها به دو واقعه لنینیسم را برای ما روشن  شرایط تاریخیِ 
 باشند. این تز[ اهمیت فمعر  محل ارجاع ] و ند توانمی کننده بودنشانتعیینکه به دلیل  کنممی

 ی خودِ هالعادفوقحیرت را، در میان  یهانقلاب روس یمسئله ۱۹۱۷لنین در سال  واقعه نخست:
، انقلابِ در جریان کندمیکه اذعان  ترتیباینبه. کندمیبا عبارات این تز سوم بیان  هالشویکب

آن، انقلابی پرولتاریایی و  و پارادوکسیکال متناقض ی استثنایی و شرایطهاویژگیانبوه  رغمعلی
که به  طورهمانی نیست، زیرا یلتاریاپرو  «ناب» کمونیستی است. این انقلاب، یک انقلاب درنتیجه

آن  یبود که جنبه اصل یانقلاب نیوجود ندارد. اما  «ناب» در تاریخ انقلاب، امهپیروی از لنین گفت
 یرهیزنج»و همان  یستیالیدشمن آن، نظام امپر  رای؛ ز پرولتاریا بودآن  برندهشیپ یرویو ن یپرولتر

دیگر جایی  در جهان امپریالیسم   .رفتیز آن به شمار ما یاحلقه هیبود که روس ای«یستیالیامپر 
د توانمیمشکلات کار  رغمعلیباقی نمانده است. پس تنها پرولتاریاست که  هاانقلاببرای سایر 

  :گویدمی بعدهالنین  کند. تأمینچنین انقلابی را  ی  رهبر قدرت  گرفتن دستهبا ب
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کشوری بود  اولین فتاده  اعقب یروسیهژه، بسیار وی یک رشته عوامل تاریخیِ  تأثیرتحت 
 تیکه اهم]…[ بود که به جهان نشان داد  یکشور نیمانده نخستعقب یهیروس که...

  1است. تیاز نسبت آن در کل جمع ترشیب تینهایب ایپرولتار 

نوشته شده  «بنا به مقضیات» که اثری نیست وجههیچ)که به بدین جهت لنین در دولت و انقلاب 
. پردازدمیتاریخی آن دیگر آغاز شده،  یدورهانقلاب پرولتاریایی، که  مسائلبه طرح  فوراً اشد(، ب

 د.نفوریت مطرح و روشن شو کمونیسم است که باید به مسائل، مسائلاین 

مورد  یمسئلهیابیم که ر د دهدمیکنیم. این واقعه به ما اجازه  تأملنخست  یواقعهین در ا ایلحظه
 صدها ،یههای لنین و تواریخ انقلاب روسنامهبریده از عمل نیست. زندگی یاندیشهیک  نظر ابداً 

 لنین ،. در این زماناندکردهرخ دادند نقل  ۱۹۱۷ی قضایایی را که در آوریل گونهبخش داستان بار
گ» در کهآنپس از  ، وارد روسیه شد و در را درنوردید مانآلعرض ش مشهور «مهرسربهن وا

حزب  های نمایندگیِ هیئت، ایستگاهاز قطار پیاده شد. در این  روگرادتدر پ «آهن فنلاندراه گاهایست»
هت رفقایش را در ب   ،کندمیدا اکشیدند. کلماتی که او بلشویک و حکومت موقت انتظار او را می

ت و موق شاهد سقوط تزار، تشکیل شوراها و حکومت جمهوریِ  از نزدیکرفقایی که ـ بردمیفرو 
را باز هم در روزهای بعد در جلسات این عبارات  همه، لنین. با ایناندشرایط جدید کار سیاسی بوده

هستند در  «تزهای آوریل» تزهایش را که همان .کندمیپیوسته تکرار  مسئولین و اعضای حزب
رزمان لنین همین بهتر از  کهاینی روزنامه، با وجود هریتحری هیئت لیکن. رساندمیپراودا به چاپ 

خود را بیان  ی شخصیِ که لنین فقط عقیده کندمیتصریح  «مقدمه یادداشت»تشکیل شده بود، در 
 خوانند. او کهوانه و آنارشیست میو او را دی کنندمی، حرف لنین را قطع هابحث. در جریان کندمی

واهد شد، در این زمان معرفی خ حزب ورپرداز دانشنظریه، آموزگار و تنها گذاربنیان عنوانبه بعدها
با مشی  مخالف کاملاً ی نظرات ظاهربهتنه علیه همه و تنها و منفرد در حزب خود باقی مانده و یک

                                                           
 .۷۶۱ صی فارسی، ترجمه، 8۶ ، ص3۱د جل 1
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، انی دهقانهادهو تشدید تضاد تو  اتاتفاقتا سرعت  کشدمی. یک ماه طول کندمیقبلی خود عنوان 
ها نیز در آن عضویت دارند(، ه سوسالیستکبورژوازی ) «انقلابیِ » با حکومت انو سرباز  انکارگر 

 «ذهنیِ  طایشر » کهاینبه کرسی بنشاند تا  در حزب و شعارهایش را هاتحلیلبه لنین امکان دهد 
کتبرانقلاب   آماده شود. ا 

چه بودند؟ آیا خود  ،را یادآوری کردمها آن یمترقبهغیرو  نامتحملی این تزهای لنین که خصیصه
این تزها به به همین شکل بیان کند؟  دقیقاً در وضعی بود که بتواند این تزها را لنین چند ماه قبل 

انقلابی که در روسیه شروع شده است، محصول جنگ  :کهاینیک تحلیل وابسته بودند و آن 
از  ؛است یجهان پرولتری  آغاز یک انقلاب  اشویژه خصوصیات یهمهامپریالیستی است و با 

قدرت دولت و  حرازا لافاصله به سوی آن حرکت کرد و آن،که باید ب شودمیهدفی نتیجه  جااین
 «تمام قدرت به شوراها» :شودمیشعاری جدید مطرح  جااینو از  ؛ستدیکتاتوری  پرولتاریاآغاز 

، جااینو باز از  ؛دهندمیی یک دولت پرولتاریایی را تشکیل که در برابر دولت بورژوایی، نطفه
 ر نباید یک حزب سوسیالیست،حرب دیگ :شودمیی، پیشنهادی مطرح دهسازماندر سطح 

که  یک حزب کمونیست باشد عملاً و  باید اسماً  کهبلباشد و نامیده شود،  «سوسیال دموکرات»
ین تزهای انقلابی در ا .دهدمیرا تشکیل  «کمونیستی» الملل جدیداز یک بین و فوج گروهان اولین

 انضمامیرا به دورنمای  دیکتاتوریِ پرولتاریا یمسئلهبار دیگر  مارکس، بار پس ازکه برای نخستین
ت ساده نهفته بود که در حرف، از احزاب ند، چیزی بسیار بیش از این خواسدادمیکمونیسم پیوند 

 شان را برملا کرده بود،تاریخی «گیِ شکستور » که جنگ امپریالیستی   طلبفرصتسوسیالیست 
 ]و بنیادین[ یکه به مسائل اصول میهست ییدر حال صحبت درباره تزها ما. «فاصله گرفته شود»
 .اجرا هستندو بلافاصله قابل گریزناپذیر ،یحل مشکلات عمل یوجود، برا نیاما با ا پردازند،یم
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دیکتاتوریِ » از کم قدرلنین این ۱۹۱۷به عقب برگردیم. چرا تا  ایلحظهبرای درک این مطلب باید 
وظایف سیاسی  1آوردنِ فراچنگکه برای  کشدمی جاآن؟ چرا کار او به گویدمی سخن «پرولتاریا

را بسازد  «]فرودست[ پرولتاریا و دهقانان انقلابیِ ـدموکراتیک دیکتاتوریِ » ، مفهوم۱۹05نقلاب ا
از الگوهای انقلاب فرانسه  تا حدیو نامتجانس است و  2«چندسرشتی» که از بسیاری جهات

گر  حتی) نیست «دیکتاتوریِ پرولتاریا»که این مفهوم  همان یز اینو ناقتباس شده  ی دهندهنشانا
ان بلشویک رهبر ، بسیاری از ۱۹۱۷باشند(؟ مفهومی که هنوز در  دیکتاتوریِ پرولتاریایی از هاجنبه
 «لنینیستی»ارتدوکسیِ  آخر   ِدست چهآن و) کرد تصور توانمی چهآن . برخلافکنندمیاستناد  بدان

 عبارتکلی  طوربه 3دورهدموکراسیِ آن سوسیال(، دلیل این امر این نیست که کندمی تلقین
 یشیوهبه  دموکراسیسوسیالبرعکس،  .را نادیده گرفته و واپس زده باشد «دیکتاتوریِ پرولتاریا»

ت است جه بداناین درست  کهبلرد. کمیم برنشتاین دفاع ریویزیونیسخود، از این عبارت در برابر 
و مفروضات پیش از انقلاب بعضی از اصول تئوریک  نخستِ  یدوره که لنین، در تمامیِ 

و با  گرفتمی متفاوت کاملاً در عمل از آن نتایجی  کهآنحال را پذیرفته بود، دموکراسیسوسیال
، دیگر عبارتبه. شدمی و جدل وارد درگیری یهروسدموکراسیِ[ ]سوسیالی هاتئوریسینین تر مهم

 و نیز این نظر که کشورگذار به سوسیالیسم ـفرم  مثابهبه دیکتاتوریِ پرولتاریا فهملنین، 
 یدورهنیست و باید ابتدا از  «پخته» برای انقلاب سوسیالیستی چون روسیه «ایفتادهاعقب»

دیگر  تعباربهپذیرفته بود. و باز هم در اصل را  ـعبور کند «بورژوایی» انقلاب طولانیِ  وبیشکم
کند  آزاد 4گرایانهتکاملمکانیکی و  ادراکصریح و بنیادی، خود را از این  طوربهلنین نتوانسته بود 

اقتصادی و  یتکامل و توسعه «پختگیِ رسیده بودن و » ن، در هر کشور خاص، فقطآ مطابقکه 
ی انهدار ایهسرم مالکیت، آوردمیاست که شرایط سوسیالیسم را به وجود  یدارسرمایه اجتماعیِ 

                                                           
1 Grasp 
2 hybrid 
3 Epoch 
4 evolutionist 
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رتیب، انقلاب سیاسی و اجتماعی را تگرداند و به اینمی و مضر   «لازمغیر » سایل تولید راو 
 ینتیجه. کندمیمالک وسایل تولید  را مشترکاً  تولیدکنندگان، انقلابی که سازدمی «ناپذیراجتناب»

 روسیه ندارد. اریخیِ ت «موقعیت»هیچ ربطی به  دیکتاتوریِ پرولتاریاضروری این تز آن بود که 

در تحلیل امپریالیسم و  از سوسیالیسم گرایانهتکاملو  کونومیستیا  فهماما اینک، از سویی این 
 تأثیرتحت  ،انقلاب و از سوی دیگر شرایط عینیِ  آمدمیناتوان از آب در  واقعی علیه آن یمبارزه

 ... دادمیاید انقلابی در آن رخ هرگز نب «در تئوری»که  آمدمیهمین امپریالیسم، در کشوری جمع 
جدید را  یجامعهانقلاب و یک  این نظر ماتریالیستی را که شرایط عینیِ  کهآنبیپس لنین، از این 

 «پختگیِ » فهمیعنی  دموکراسیسوسیال غالب درکرها کرده باشد،  کندمیایجاد  یدارسرمایهخود 
این بود که ایجاد شرایط  شدمیباید درک  چهآن .رَدگذامیسوسیالیسم را کنار برای شرایط ]لازمِ[ 
و  2گیردمیمقررشده صورت ازپیش 1یک هماهنگیِ  مطابقه ، نیدارسرمایه توسطجدید  یجامعه

یا کودتا باشد،  گیریرأی ازطریقان دار سرمایه زدودن کرد بایدمیست که تنها کاری که معنابدیننه 
. باید حاضر و آماده است، در روز روشن آشکار شود یداریهسرماجدید که در بطن  یجامعهتا این 

و  معاصر است ی  دارسرمایهدولت در کمین  جاهمهسوسیالیسم، » که اگر شدمیاین مطلب درک 
، به یدارسرمایه، این تنها از آن روست که سوسیالیسم به صورت تضادهای «کوبدبر درش می

نماید،  تصحیحعناصر متضادی که سوسیالیسم باید به صورت آن و  صورت تضادهای حل ناشدنی  
 جاایناز  و. است یدارسرمایهدر کمین  ،]و به هم پیوند دهد[ رشد دهد، تکمیل کند، و جمع آورد

در جهان  یدارسرمایه ه به رشد عمومی  لاب پرولتاریایی، گرچگشت که انقاین اندیشه ممکن می
مکانیکی به  طوربهخود  یمرحلهدر این یا آن  لیکنته است، وابس ـیدانجامرشدی که به امپریالیسم ـ

                                                           
1 Harmony 

و  ریناپذخودکار، اجتناب ندِیفرآ کی سم،یالیبه سوس یدارهیاست که گذار از سرما نیمنظور ا جانیدر ا 2

و  هماهنگ» یه شکلشده باشد تا ب یزیربرنامه یدارهیسرما ستمیاز قبل در س ییکه گو ستین یکیمکان

 )ما( ختم شود. سمیالیبه سوس« هارمونیک
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، وابسته نیست. زیرا این یدارسرمایه «رشد» هایو به قطب «پیشرفته» یدارسرمایهکشورهای 
 .باشد حادترینیشان تضادها هایی نیستند کهآن ، الزاماً معین وضعیت کشورها، در یک

، و اعاده کردن  آن فراموشی یبوتهون آوردن آن از بیر ، یادیکتاتوری  پرولتار لنین با تصحیح مفهوم 
در دورنمای  درنتیجه) دورنمای کمونیسمانداز و چشم این مفهوم در یفاصلهبلادادن با قرار

قطعی محو  طوربهخود طبقات  امحایکه فقط با  یدارسرمایه ناپذیر  آشتی ناشدنی وحل تضادهای
توسعه  محصول مثابهبهدر دورنمای سوسیالیسم و  صرفاً مفهوم را این  کهآن(، و به عوض شوندمی
و  کردن تبیین توانا بهدرک کند،  یدارسرمایهاَشکال ترین پیشرفته خودی   خودبهپختگی  و 

 .شدآغاز انقلاب پرولتاریایی  شرایط تاریخی   فردانضمامی و منحصربه یخصیصه آوردنفراچنگ

خواهیم  یستی شناخته شودتئوریِ مارکس در مسئلهاین  واقعیاریخ ت چهچنان ست کهرو ایناز هم 
 «یفتادهاعقب» با شرایط ماهیتاً که مفهومی  عنوانبه «دیکتاتوریِ پرولتاریا» که این ایدهدید که 

کث ینمایندهست توانمیکه چون ن «اقلیتدر » یعنی وجود پرولتاریایییه )انقلاب روس ریت ا
گزی جمعیت سازی منطبق (شده است و غیره هنجارو نابه به وسایل استثنایی توسلر از باشد، لذا نا

 که واقعیات نیست خلاف ایدهچیز بیش از این هیچگیز خواهد بود. انتا چه حد شگفت شده است،
 های بوده است که امروز تنها پاسخی گذرا به )و بازتابی از( شرایط تاریخی دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم 

 ارتدوکسیِ  جریان تمامیِ  ی دعوا و ادله علیهبا اقامه که لنین حقیقت این است .برقرار نیست دیگر
 طلباصلاحرا از مضمون سوسیالیسم  دیکتاتوریِ پرولتاریا شد مفهوم قادرزمان خود،  مارکسیستیِ 

کشف  روسیهآن را در شرایط انقلاب  یغیرمنتظره «کاربرد» و شرایط کشیده و نجاتش دهدبیرون 
« موقت یِ نظر تصحیح» کیرا تحت  ایپرولتار  یکتاتوریمفهوم دتوانست  نیلن ب،یترتنیبدکند. 

این کار را با تبدیل کردن مفهوم و  ـدرک شود دیکاملِ آن هنوز هم با تِ یکه اهم یاصلاحـقرار دهد 
( یستیالیسوس هِ دگای)و نه صرفاً د یستیکمون دگاهِ یاز د« متمرکز یانیب»به دیکتاتوری پرولتاریا 
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در صفحات آینده در این مورد صحبت خواهم  .انجام داد خیدر تار  یطبقات یهتکاملِ مبارز  یدرباره
 .کرد

خلاصه اشاره کرد. برای یک فرد  طوربهدومی هم که ذکر آن رفت  یواقعهدرنگ به باید بی لیکن
است،  ترمهمنخست هم  یقعهوامارکسیست که سعی دارد دیالکتیکی استدلال کند، این واقعه از 

. هنگامی که لنین در جریان کندمی را ]در عمل و تاریخ[ تمهیداولی  و صِدق تأییددرواقع که چرا 
 ی این انقلابهاپیروزی، باید کندرا ترسیم می وقفهبی انقلابِ پنج سال  ی موقتِ ترازنامه، ۱۹۲۲سال 

 ظاهراً  یی کههاشکستآن  ازجملهمنظور دارد ـیش را هاشکست( و نیز مسلح انقلابضد  در برابر )
 دشمنانبر مجموع  شورویکه قدرت  یت ساده. این واقعاندشدهتئوری ناشی  از کاربرد مکانیکیِ 

 1های جنگ و قحطی  خرابی رغمعلی، انزوا رغمعلیخود پیروز شده و  داخلی و خارجیِ  مؤتلفِ 
نه پیروزی یک سیستم حکومتی، عظیمی است:  خود پیروزی تاریخیخودیِ برقرار مانده است، به

و  ؛یک طبقه پیروزی   کهبلهای حکومتی است، ی سیستمبقیهرتر از ثّ ؤ که از نظر فنی و نظامی م
کمونیسم » یدورهه، همآغاز گردیده است. با این سرانجامپرولتاریایی  هایدوران انقلاب کهاین گواهِ 

. را نیز به خطر انداخت شورویموجودیت قدرت  حتیکه  دیز رسیانگیزی نر تأث  به نتایج  «2جنگی
 مقدم)زیرا صدها هزار پرولتر در صفوف  «از بین رفتن پرولتاریا» از: اندعبارتبرخی از این نتایج 
گزیر از  هدرآمدجنگ داخلی ازپا وظایف نظامی، اداری، وظایف  انجامو بخش مهمی از پرولتاریا نا

 دارگرایش (، گسستگیِ بودندتولید را ترک کرده  یحوزهشده و  ...سسات و ؤ م مدیریتکنترل 
ی هاروشیافت محصول کشاورزی و بر اثر سیاست خاص در  ویژهبه ان  دهقان میان پرولتاریا و اتحاد

گر با دو  «شورویتجدیدحیات بوروکراسی در رژیم » بالأخره تحمیل این سیاست، و  جبریِ  که ا
و  انزواو دورنمای  کندمیمفهوم تهدیدآمیز خود را پیدا  کاملاً اده شود ی قبلی در رابطه قرار دپدیده

دولت  ودستگاهدممیان  رحمانهبیکه  یپرولتاریای ،کندمیپرولتاریای انقلابی را ترسیم  پاشیدگیِ هماز 

                                                           
1 Famine 
2 War Communism 
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از » بورژواخردهتولیدکنندگانِ ی دهقان و هادهو خصومت تو  «از بالا» قدیمی که هنوز پابرجاست
عمیق  1یانتقادازخودرا در مسیر  هاکمونیستفتاده است! بدین سبب لنین در این زمان گیر ا   «نپایی

از  موقعیت آن درست است که بگوییم .کرداین کار  انجامیدانه سعی در کم نوم ِدستیا  دادقرار 
 از رهگذر. اما دلایل عینی تنها شان نبوداز بین بردنکه کسی قادر به  گرفتنشأت می دلایلی عینی

لنین  .کنندمیخود را ایجاد  معینپراتیک، اثرات همان  تشدید تضادهای درونیِ ، از رهگذر پراتیک
موجود  ی  دارسرمایهاز  توانمیکه تا چه حد اشتباه است اگر گمان برده شود که  دهدمینشان 

مراحل گذار را  جهدرنتیرا نادیده گرفته و  ی ناگزیر«هاتأخیر » نیسم گذار کرد وو به کم مستقیماً 
اشتباه گرفت.  داری  دولتیسرمایه ماندنی   وبیشکمشکال اَ ناشناخته باقی گذاشت و کمونیسم را با 

  3«.2سوسیالیسم از ریشه تغییر کرده است یدربارهدیدگاه ما کل ناگزیریم بپذیریم که  همهبا این»

چه نکاتی است، جهت آن چیست وی حا دقیقاً لنین  «انتقادازخودِ »باید به درستی تشخیص داد که 
 وجههیچلنین به  انتقادازخود، هالشویکبسیاری از ب تصور. برخلاف شودمی نمونرهو ما را به کجا 

                                                           
1 Self-Criticism 

کنم، باید به ها مختصراً اشاره میدر مورد تمام این نکات و نکات دیگری که در طول این اثر بدان 2 

 ردریک وینسلو[ تیلوردهقانان، ]فلنین، ( در کتاب Robert Linhartهای روبرت لینهارت )تحلیل

( مراجعه کرد. لینهارت کاملاً حق دارد بر این 1976، پاریس Seuil)انتشارات «[« مدیریت علمی»گذار ]بنیان

تأخرینْ عصرِ خود و برخلاف اکثر مهای مارکسیستِ همنکته تأکید کند که لنین برخلاف تمام تئوریسین

« مسائل لنینیسم»ست که ، نظری«کندحرف خود را نفی نمی لنین»که این« کند.دائماً حرف خود را نفی می»

کند تا از نمای باارزشی است که به ما کمک میاستالین دائماً سعی در اثبات آن دارد. کتاب لینهارت راه

ای که النشتاین سعی دارد ما را در آن محبوس نماید، گراییِ سطحیانتخابِ میان دگماتیسمِ قدیمی و نسبی

مکانیِ ـلنینیسم= شرایط زمانی»شود که لینهارت معادلاتی از قبیل ی دقیقی متوجه می. هر خوانندهخارج شویم

های سریع گرفتنِ موضوعِ مطالعه )قضاوتکمها دستِ گیرد، معادلاتی که در آنرا به سخره می« انقلاب روسیه

ی چند اند، به اضافهگ شدهها منخور و خشن که توسط کشیشهای عرقماندگیِ موژیکی عقبدرباره

 شود.  راه میآمار( با تکرار مکرراتِ ثقیل تاریخی هم

 .866 صی فارسی، ترجمه ،487 ص، 33، جلد 1923ی تعاون، درباره 3
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نامیدیم نیست. بر حسب کمونیسم انقلاب سوسیالیستی تبیین  که ما آن را ضرورتِ  چهآن یدرباره
 شودمیانقلاب سوسیالیستی در کشوری  موجب آغاز 1زیرا همین ضرورت است که در تحلیل نهایی

 رغمعلیلنین  .2اندجمع آمده [موقتاً ی مشخص و دقیق ]، در یک لحظه که در آن حادترین تضادها
کر را نپذیرفت که باید ، به حق هرگز این فشدمیدر این جهت بر او وارد  ههموار تمام فشارهایی که 

؛ بازگشت «شرایط آن پخته شده باشد و رسیده باشدآید که وقتی می سوسیالیسم» نیکیِ به طرح مکا
گر همهانقلاب سوسیالیستی و در جایی دیگر و به روشی  «بایستمی»، «بودمی سر جایش»چیز ، ا

 واقعیتسخت خود در برابر  آزمونتبدیل شد و از  واقعیتکه در آن به  جاآنبه غیر از  ،دیگر
از  برداشتندستضرورت بر  دقیقاً لنین که  تقادازخودان روایناز  پیوست.بیرون آمد، به وقوع می

 متمرکز گراییاراده هرنوع موانع راه کمونیسم و مخالفت با ماهیتات و ضرورت پذیرش توهم
گامی بزرگ به جلو در راه عینیت است که نیروی  کهبلو ندامت ذهنی،  شستندستاست، نه یک 

و اشتباهاتش قادر به تغییر جهان  هاکاستیتمام  غمر علیی که ی، نیرو المللیبین جنبش کمونیستیِ 
 است، در آن زمان از آن ناشی شد.

گر  گر آن را به  انتقادازخود پیشرفتا معطوف  بداناز گرایشی که  تبعیتلنین را دنبال کنیم و ا
شامل  ،« )نپ( سیاست اقتصادی جدید»خواهد شد.  ترروشناست مطالعه نماییم، این امر برای ما 

ها را لنین ان خارجی و رشد تعاونیدار سرمایهبه  «امتیازات»]اعطای[ لات کالایی با دهقانان، مباد 

                                                           
1 In the Last Analysis 

یایی در صف اول این تضادها، تضاد میان بورژوازیِ امپریالیست جوان روس و پرولتاریا قرار دارد، پرولتار 2

اش توانسته بود امر آمیزش با تئوریِ مارکسیستیِ انقلابی را بسیار پیش ببرد رغم ضعف عددیِ نسبیکه علی

اش با پرولتاریای ی کَمیّ و کیفیتا هر پرولتاریای دیگری در اروپا. ]در خصوص پرولتاریای روسیه و مقایسه

شوراها در غرب، شوراهای کارگری »درخشان  ویژه آلمان صنعتی در آن مقطع بنگرید به کتاباروپا و به

[ هردوی این طبقات، (، نشر آزادمهرDonny Gluckstein) از دنی گلاکستین(« 1915-20ها )بدیل پارلمان

فئودالیِ قدیمی ی شتابان رژیم نیمه]بورژوازیِ امپریالیست جوان روس و پرولتاریای روس[، از تلاشی و تجزیه

 پدید آمدند.« گذاشتکه بر استثمارگران و استثمارشدگان تأثیر می ایبحران ملی»ی و بر زمینه
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اقتصاد  ی ویرانیِ راگذ سیاستی که شرایطِ  عنوانبه، کردمی تلقی «پسبه  گامی» عنوانبهدر آغاز 
زمانی بعد،  دتمآید. اما  قئفاها آن ست برتوانمیاداری ن صرفاً تحمیل کرده بود و اقدامات  روسیه

درواقع  «نپ»که  دهدمی. او نشان کندمیو تصحیح  دهدمیتغییر  تربیشچه هر لنین این ارزیابی را
کمونیسم  به سوی گامی ضروریخود،  «روسیِ »ی ویژهات مشخصاست و با تمام  به پیشگامی 
که دلایل است. ه بتوان صرفاً با آن از آن بود ک رتکلیو  ترعمیق هالشویکب اوهاماشتباهات و  چرا

فقط نقش امری  هالشویکجنگ داخلی برای ب رانگیزتأث  . شرایط اش دادشرایط گذرا و ویژه توضیح
تولید  یِ دارسرمایهروابط درواقع بود که  واقعیت، این شدمیباید پذیرفته  چهآن کننده را داشت.افشا 

ه بر این روابط تحمیل شده بود، از بین ک ایـدولتیدرواقع ـ «کمونیستی» با پیدایش شکل حقوقیِ 
نکته درست در همین جای خود باقی است. ه ب کاملاً این روابط  کردندگرگون یوظیفهو  اندنرفته

به زور و  توسلو از جانب دولت با   مذکور تنها به شکلی جدیدیِ دارسرمایهاست که روابط 
آن را پذیرفت و تحلیل کرد و  بایدمیود که . این امری به بودندشد بازتولیدتحمیل و  ،ایدئولوژی

 یدارسرمایهگذار از شکل  عنوانبه دیکتاتوریِ پرولتاریابدین دلیل بود که با احتساب تمام تضادهای 
کمونیسم  دیدگاهِ  قراردادنِ  آغازگاه   این گذار،ها و مراحل تأخیر تمام با در نظر گرفتن به کمونیسم، و 

 تأیید «دولت و انقلاب». تزهای به آن بیش از پیش ضروری بودگام بهمگا ی عمل پوشاندنجامهو 
 .و صیقل یافتند شدند، یعنی در تجربه تصحیح شدند

ی  دشوار و درون یمبارزهیستی را به بهای تئوری  مارکسن تجربه، لنین در هر قدم ای ترتیباینبه
جریان حرکت  برخلافاو  .دهدمیو رشد  کندمیتئوری حفظ  در حزب و در خود   پایانیبی
 گراییاکونومیسم و دولتسمت صول به از اکه الملل دوم بین م  سبرخلاف روش سوسیالی ،کندمی

که در درون خود حزب بلشویک، بنا به اصطلاح پیشنهادی  چهآن برخلاف پیدا کرده بود؛انحراف 
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برخلاف جهت  ؛1کردمیکم بروز کم «الملل دومپس از مرگ بین انتقام  » چونهم، آلتوسر
 و در دفاع از دیالکتیک انقلابی. گراییتکامل

مطالعه از نزدیک  و سپس بسط و تصحیح آن را دیکتاتوریِ پرولتاریاهر کس شرایط تدوین مفهوم 
 بررسی کند جنبشدرتمام مراحل رشد  کند و دشمنان این مفهوم را در درون خود جنبش کارگری

 ، الزاماً بکاود اندبه کار رفته ـبا احتساب شرایط و دشمنان آنمفهوم ـ راتی را که برای بیان اینو عبا
بوده  2و فراتر از عصر خودهنگام هناب ههموار  دیکتاتوری  پرولتاریامفهوم  کهرسد میبه این نتیجه 

گهان در جا هاجنبشِ تودهها که در آن هایی؛ انقلابهاانقلابخود  چونهمهنگام هناب ؛است  یینا
فراتر  دهایام یاز تمام از آنِ خود یبا قدرت ییمفهوم، گو  نیگاه ا ،رفتیکه انتظار نم آوردیبر م سر

شان را بر یه و زندگکردمیکسانی را که روی این جنبش حساب  و امید انتظار حتیگاه و  درو یم
گذاشته و بر  سرپشت  یناپذیرمقاومت طوربهنیز  اندی آن گذاشتهدهسازمانسر تدارک صبورانه و 

جوامع  کاملت های مکانیکی  دیالکتیک واقعی تاریخ که با طرح چونهمهنگام هناب باد داده است؛
شده باشند. مارکسیستی بیان  ین قالب زبانی  بهتر ها در زمانی که این طرح حتیدر تضاد است، 

زیرا کل کتاب  بود.« 3]کتاب[ سرمایه انقلاب علیه» طرفداراگر  کردمیاشتباه ن گرامشی معنابدین
دیکتاتوری  »، شود[]و فهمیدنی می درک است قابل دیکتاتوری  پرولتاریارمایه فقط با مراجعه به س

 یمقایسهبیش از  چیزهیچدر این مورد،  .کندمیضرورت آن را اثبات  کتاب که این یی«پرولتاریا
. در آن زمان، کندمیآشکار ن امروزی ما، حقایق را موقعیتلنین در پنجاه سال پیش و  موقعیت

بودن انقلاب سوسیالیستی در ممکنغیر «دیکتاتوری  پرولتاریا» به نام هامارکسیست ترینارتدوکس

                                                           
 «افکار منحرف»و  «روح»رفته بود، اما  نیدوم از ب ونالینترناسیگرچه امعناست که بدین آلتوسرعبارت  نیا 1

و  بی( زنده شده و در حال تخرکیدر حزب بلشو ی)حت دیجد یهاانیانتقام، در جر کیچنان مثل آن هم

 )ما( بود.سازی نحطم
2 Ahead of its Time 

ها ی انقلاب کبیر اکتبر و کاری که لنین و بلشویکای بسیار مشهور از آنتونیو گرامشی دربارهعنوان نوشته 3

 انجام دادند. )ما(
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دارند تا  خواستند که دست نگهان میفکر روشنند و از کارگران، دهقانان، و کردمیروسیه را اعلام 
، چند دهه رشد صنعتی ]جهانی[ های زمان جنگهول و هراسدهشت و امپریالیسم پس از 

 یاندازهما به  پندارندمی یی هستند کههاکمونیست امروز، کند. تأمینرا برای آنان  یدارسرمایه
ایم که دیگر پیش رفته یدارسرمایهکافی در رشد صنعتی  یاندازهایم و به کافی صبر کرده

 ضرورت تاریخی  نقش ضروری و  یورا رنداشته باشیم و اکنون د دیکتاتوری  پرولتاریااحتیاجی به 
گیری را یکی است. من نتیجه دقیقاً ی تئوریک هاپایه، اما اندمعکوس ظاهربهآن باشیم. نتایج 

از فهومی است که م دیکتاتوری  پرولتاریاگذارم. اگر این نادرست است که خواننده می یعهدهبر 
داری  به سوسیالیسم را در یک کشور سرمایهصرفاً گذار دشوار شده تا  ابداع عمداً  یتاریخ منظر
هرحال گذار  به «فتادهاعقب» ی  دارسرمایهاجازه دهد در یک کشور مانده را توصیف کند ]و عقب

که ما برای  کندمی ادعاتاریخی، این استدلال شبه یپایه، پس تزی که بر [شود یبه سوسیالیسم عمل
دیگر به این مفهوم نیاز نداریم،   خودانقلابی   موقعیت خطراتو ه ویژ مسایل و مشکلات چیرگی بر 
 د صحیح باشد؟توانمیتا چه حد 
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 دیکتاتوریِ پرولتاریاتاریخی به سوی  گرایشِ 
 

دیکتاتوری  شرایط تکوین مفهوم لنینیستیِ  جهت تاریخ خود دراز بحث  هراً اظ ما گذشت، چهآن در
کنون مپررولتاریا منحرف شدیم.  تز، تا آنجا که به روابط  نیکه ا میسوال برگرد نیبه ا میتوانیا

 دارد. ییچه معنا شود،یمربوط م سمکمونیو  سمیالیسوس

این است که:  آیدمیبر هاتحلیللنین و از تصحیحات این  ی عینیِ هاتحلیلاز  چهآن درواقع
کتیکِ  «شعار»یک  دیکتاتوریِ پرولتاریا  ،در خود خلاصه کند را خصوصهب نیست که این یا آن تا

یک خط  حتی دیکتاتوریِ پرولتاریا. کننده استتعیین حانتخاب شعارهای صحی در هرچند
 در انتخاب هرچندسب باشد، گذار متنا یا آن شرایط تاریخیِ  ایناستراتژیک خاص هم نیست که با 

داً  استراتژی  .1کندر میضرورت تغییر یک استراتژی خاص را مقدو و درک  کننده استتعیینمؤک 
کتیک  دیکتاتوریِ پرولتاریا در  کهبل ،در عمل پیاده شود و استراتژی نیست که پس از اختراع  تا

ی که واقعیتعینی است،  طبقاتی   یمبارزهخود یعنی  منشأی است که همانند واقعیتنخست،  یوهله
وسیله قادر به تعیین بدانتا  داشتعلمی آن  یمطالعهلنین، به تناسب ظهور آن در پراتیک، سعی در 

 .و وظایف خود شود وسوی موقعیتسمت

                                                           
ای که گرایش به تعینّ استدلالی خط»ودوم از ی بیستمعنا بود که من در بحث مقدماتیِ کنگرهبدین 1

هدف عوض »سخن گفتم. جواب ژرژ مارشه که « ها داردای تاریخیِ جدیدی برای عمل کمونیستههدف

ی اساسی راه کند که مستقیماً به مسئلهای می، مرا مجبور به ذکر نکته«نشده و هنوز همان سوسیالیسم است

 سوسیالیسم از دیدگاه مارکسیستی چیست؟برََد: می
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. «دید»یا  «لمس کرد» آن را مستقیماً ی مانند یک میز یا صندلی که بتوان واقعیتی؟ نه واقعیتاما چه 
سروکار نداریم.  یکسان ههموار ی ثابت و واقعیتطبقاتی، با  یمبارزهمورد  چونهمدر این مورد نیز، 

است و  یدائم یهادگرگونی خوشدستیک گرایش تاریخی است که  تواقعی، واقعیتاین 
نهادهای  حتیاز نهادها،  سامان و سیستمیل حکومت یا آن را در چهارچوب این یا آن شک توانمین

برخورد با موانع  در اثر گرایش  . 1، محبوس ساختشوندمیبرای همیشه مستقر  باریکانقلابی، که 
 کهبل. رودمیاز بین ن ،تاریخی موجود شرایطتغییر بر اثر اش یوسوناگزیر  سمتیا تصحیح 

 .کندمیو رشد  دهدمیبرعکس، درست به همین ترتیب است که گرایش به موجودیت خود ادامه 

شرایطش،  یمجموعهرا در  دیکتاتوریِ پرولتاریاآن، باید  بر طبق نکردعملبرای درک این مطلب و 
گرایشی است که رشد آن در درون  دیکتاتوریِ پرولتاریاقرار دارد.  خ جوامع انسانی،یدر متن تار 

داری طور که رسماً سرمایهشود؛ درست همانآغاز می، یدارسرمایهو در مبارزه علیه  یدارسرمایه
فئودالی و در مبارزه علیه این جامعه، به  یجامعهآغاز گرایشی تاریخی است که در درون نیز در 

 . پس گرایش تاریخیِ کندمیغاز به رشد آگسیخته و نامطمئن، در آغاز ازهمو  تنوعشکالی ماَ 
همین درست روزمند وجود داشته و پی پیش از انقلابات سوسیالیستیِ  هامدتاز  دیکتاتوریِ پرولتاریا

این امر را داده است که کمونیسم یک  تأیید یاجازهبه مارکس و سپس به لنین  ش است کهگرای
ینده فرا رسد و مورد آنیست که در ای[ ]و انتزاعیی دمجر  تاریخی  یمرحله نیست، آلایده

 یجامعه گرایشی واقعی است که در تضادهای فعلیِ  کهبلیا پیامبری قرار گیرد،  بینیپیش

                                                           
، دیکتاتوریِ پرولتاریا «سیستم دیکتاتوریِ پرولتاریا». در تعریف استالین از این دیدگاه، دیدگاه استالین است 1

تسمه »ی چند وسیلهها را بهراند و تودهها فرمان میمراتبی از نهادها که حزب بر آنچیزی نیست جز سلسله

فهم دقیق و نقد  کند. ]کمونیسم باید استالین را به عنوان بخشی از خود بپذیرد و بابه حزب وصل می« نقاله

آمیز و  های اغراقتواند در مقابل روایتمیایّحال خواننده دقیق آن، قدرت فراروی از آن را بدهد. علی

ی سیاه و استالین: داستان یک اسطوره»های امنیتی کاپیتالیستی، کتاب های جِن و پَری ارگانپردازیداستان

رکسیست ایتالیایی را مِّنظر داشته باشد. این کتاب در دو ، دومینیکو لوسوردو، ما2008، چاپ سال «نقد آن

 رس است.[جلد ترجمه و در فضای وب در دست
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گر این گرایش  حتیمستتر است،  یدارسرمایه گسیخته و هنوز نامطمئن داشته باشد، شکالی ازهماا
  تر خواهند شد.استوار  تدریجاً که 

 یجامعهگرایشی واقعی و موجود در بطن  مثابهبهاین است که شکل کمونیسم  آیدمیی که پیش سؤال
کنون در خودِ است که هم یواقع شیگرا کی ث،یاز چه ح سمیکمون] ، چیست؟یدارسرمایه ا
کنابتدا بگفت: به دو شکل که  توانمیبه اختصار  [حضور دارد؟ یدارهیسرما یجامعه  یرابطه ه سا

 د:نندار  یکدیگرمستقیمی با 

. یعنی همان انباشت سرمایه 1همولدتولید و نیروهای  کردن  گرایش به اجتماعیبه شکل  سویکاز  -
آن را  اً دائم ترتیباینبه و] آوردمیکه این گرایش را به صورت تمرکز سرمایه و تمرکز دولت در 

 .[کندمیتشدید 

 هژمونیکه در آن ابتدا استقلال و سپس  2مبارزات طبقاتی  پرولتری به شکل از سوی دیگر، -
تا خود را  دهدمی. این مبارزات به پرولتاریا امکان دیاببروز میپرولتاریا  ایدئولوژیک و سیاسیِ 

گرداند. قدر  مقدم ]و انقسام[ را بر رقابت و تفرقه بستگیهمزمان دهد و انقلابی سا ایطبقه مثابهبه
هـاین مبارزات  کهنای مسلم از نفس  کهبل، یابندنمیدولت  هیچ متحدی درـو به یک دلیل موج 

و آن را ممکن  شرایط زندگی و کار ناشی شده و گرایش به تسلط جمعی بر این شرایط دارند
 .گردانندمی

 یگریکد، از گذارندمی تأثیر یکدیگرمدام بر  گرچه، این دو گرایش یدارسرمایهدر سراسر رشد 
]و یکی به درون دیگری کشیده  شوندمی. این دو گرایش در هم ادغام نمانندمیمتمایز باقی 

                                                           
1 The Tendency to the Socialization of Production and of the Productive 
Forces 
2 Class Struggle of Proletariat 
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این  و امتزاج . برای آغاز ادغامکنندمیعمل  یکدیگردر جهت خلاف  ،برعکس کهبل شود[،نمی
 پرولتاریا ضروری است. توسطت دولت قدر حرازاِ واقعی و  دو گرایش، انقلاب پرولتاریاییِ 

امپریالیسم گذاشته باشد، شرایط  یمرحله، زمانی که پا به یدارسرمایهخ نشان داده است که فقط تاری
گونی صورت  البتهامر  . اینآوردمیچنین انقلابی را فراهم  در کشورهای مختلف به طرق گونا

خاص نیز  موردنیست که در هر  معنابدانو این ) است ناپذیربرگشت ، اما در کلپذیردمی
 شکل باشند،د همنتوانمیکه ن یِ معینباشد(. تنها در این مرحله، در شرایط اجتماعی  ناپذیرشتبرگ

د آغاز توانمی دیکتاتوریِ پرولتاریا تاریخیِ  یدوره، تعدددر یک کشور و سپس در کشورهای مابتدا 
 دهدمین که این تئوری نشا شودمی منعکس تئوریِ لنینیستیدر  ترتیببدین واقعیتشود. و این 

ات این مشخص تئوریِ لنینیستی  یعنی  ،انقلابات سوسیالیستی نیز هست یدوره امپریالیسم یدوره
توضیح  دیکتاتوریِ پرولتاریاو متضاد امپریالیسم و  زمانهمرشد  ازطریق دوره را در تحلیل نهایی  

نظام در هر  نانعکاس آ لیکن ،یابدمیجهانی گسترش  طرازاین تضادی است که در  . ودهدمی
 .پذیردمیی صورت تنوعشکال بسیار مابه  ضرورتاً  ،اجتماعی، قبل و بعد از انقلاب سوسیالیستی

صورت گرایش ه ب های تحت آنرپیش از انقلاب پرولت هامدتاز  یسمکه کمون، متضاداین دو شکل 
آغاز به ادغام در  ادیکتاتوریِ پرولتاریتاریخی  یدورهدر جریان  موجود است، یدارسرمایهرشد  در

تاریخ  اَوانشکال از همان اَ گفت که این  توانمیمارکس،  یگفته. با تکرار کنندمی یکدیگر
 مؤثرِ  پیوستنِ هممعنا نیست که شرایط آن زمان برای بهبدان امر این لیکنوجود دارند،  یدارسرمایه

ایی در این جهت به عمل هکوشش دهرچنای دراز، آماده باشد، دوره شدنشکال، قبل از سپریاَ این 
گر  آمده باشد  ای چنین بعید  یستی توانسته است از فاصلهتئوریِ مارکس)مانند کمون پاریس(. اما ا

با روست که این گرایش از آغاز حاضر بوده است. ریک انقلاب را فراهم آورد، از آنی تئو هاپایه
تحت  ـکه در آغاز متضادندـه این اشکال زمانی ک، شودیگشوده م یدیجد یوقوع  انقلاب، دوره

، آغاز به پیوستن دهدمیپرولتاریایی این گرایش را تشکیل  مستقیماً شکل دوم که عنصر  حاکمیت
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تولید  شدن. اجتماعیشودمینوینی آغاز  یدوره واقعاً گاه ، آنکنندمی یکدیگرو تغییر  یکدیگربه 
 جا کهتا آنطولانی و  ایمبارزهیرون آید، اما تنها پس از ب یدارسرمایهگراید که از شکل به این می

 بدل به واقعیت شکال کار کمونیستی  ا، در کنار  انکشزحمتکارگران و  توسطی مستقیم جامعه اداره
، دیکتاتوری  پرولتاریا. تاریخ پذیردمین انجام. پس این ادغام، بلافاصله و فارغ از تضاد شوندمی

 تضاد است. تاریخ رشد و حل این

گر این  اما گزیر از تصحیحِ  ، باید گفتترتیباینبه درست باشد، امرا نظری هستیم که  که ما نا
در آغاز کار  چهچنانریشه دوانیده است و  المللیبینکارگری کمونیستی و در تمام جنبش  عمیقاً 

 تضادِ  یدربارهمورد بحث فعلی، سایه انداخته است. این نظر  مسائلهم دیدیم، سخت بر تحلیل 
اردوگاه » )یا این نظر، سوسیالیسم مطابقمیان سوسیالیسم و امپریالیسم است.  «خارجی» صرفاً 

شان میان کهبلبیگانه و متضادند،  یکدیگربا  تنهانهکه  و امپریالیسم، دو دنیا هستند( «سوسیالیستی
ند خصمانه توانمیاوضاع  بقمطادیپلماتیک که  «روابط خارجیِ » مشترک و ارتباطی جز ینقطههیچ 

 ما نباید تصویری را که بورژوازیِ  این درست است کهباشد، وجود ندارد.  آمیزمسالمتیا 
 زیمتضاد را ن این تزو همزمان، ) از اوضاع به دست داده است «جنگ سرد» یدوره امپریالیستیِ 

 یجامعه»متفاوت از  یهستند و تنها دو گونه یکی شهیدو جهان در ر  نیکه: ا نمودیمطرح م
تصویری را که تا به این حد غیردیالکتیکی و معنا نیست که اما این امر بدین، (باشندیم «یصنعت
مسدود بر  «دو دنیای» پذیرا شویم. سوسیالیسم و امپریالیسم نه سریکماتریالیستی است، غیر

ی موقعیتدر  هاکمونیستدادن همانا قرار «دو دنیا» تصور ینتیجهند و نه یک دنیای واحد. یکدیگر 
و دنیای  «آینده» شکل، دنیای سوسیالیستی مظهرکه بدین ترتیباینبهلاینحل است: ناممکن و 

گونه ارتباط ه و این آینده، بنا به تعریف هیچاست. میان آن گذشت «گذشته» گرمایشامپریالیستی ن
 یلحظهباریک و کوتاه یک  یرابطهته و رشمتقابلی وجود ندارد. تنها چیزی که وجود دارد،  تأثیرو 

 .درک غیرقابل کاملاً رسیده است و این چیزی است فرا قبلاً  همهبا اینسد، و گذار است که باید فرارِ 
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 پایان تاریخ وتکرار بی یستیِ آلایده یفلسفهبه یک  توانمی، تنها 1و ماز بسترای خروج از این بنب
 . شد... توسلم، انیکس هستیِ  «همانِ  بازگشت ابدیِ »

اردوگاه »های جدیدی که باید خارج از ست که با چنین دورنمایی، انقلابنی تعجبلذا جای 
و  دنتاریخی آن باش پاشیدگیِ بحران امپریالیسم و ازهم متوالیِ های د و نشانهنرخ ده «سوسیالیستی

 د.نشو  تصور غیرقابل کلیبه، تر سازندپاشیدگی را وخیماین بحران و ازهم

گر از این دیدگ تعجبجای و باز هم  زه سخت که امرو تاریخ اخیر کشورهای سوسیالیستی ـ ه  انیست ا
گزیر از توضیح آن هستیم تضادهای  یدربارهتوضیح برسد. خواه این توضیح  غیرقابلبه نظر  ـنا

دهایی که تضا یدرباره، خواه کنندمیای باشد که در این یا آن کشور سوسیالیستی بروز اجتماعی
گر سوسیالیسمشوندمیدر روابط میان کشورهای مختلف سوسیالیستی دیده   «دنیای دیگری» . زیرا ا

 تأثیرای بیگذاشته یدهندهنشانو امپریالیسم تنها  یدارسرمایه ی تاریخیِ هاگرایشباشد که در آن 
  مستقر در مرزهایِ با یک ارتش قوتوان شان نیز میکه از رجعت دنباش شدهفراموش تقریباً و 

 گونهچتضادهای مذکور را توضیح داد؟ و برعکس،  توانمینه گو چ صورتاین، در ممانعت کرد
گر در واقع،  و بازاحیای آن یدارسرمایه)صاف و ساده( به  رجعت یاندیشهاز  توانمی خلاص شد ا

یافته  تحققریالیستی مرزهای دنیای امپ یند در وراکردمیی که فکر آلایدهو « الصخ» سوسیالیسمِ 
 گونهچ ،بالأخرهآید؟ و  بلند بیرونی آزمایش سر ادها، نتواند از بوتهاست، به هنگام تشدید تض

بر  ی و کمونیستی کشورهای سوسیالیستیجنبش کارگر گرچهاین نظر را توجیه کرد که  توانمی
عکس این قضیه  گویا، گذاردمیو  دهتأثیرگذار  یدارسرمایهجنبش کارگری و کمونیستی کشورهای 

گران منفعل یهمهی هاکمونیستصحیح نبوده و  تاریخ  و تکامل توسعه کشورها فقط تماشا
تبعات خود شاهد  یروزانه یتجربه، در چیزهمه رغمعلییی که هاکمونیست؟ باشندسوسیالیسم 

 .خود هستندطبقاتی  یمبارزهدر  این تاریخ مستقیم

                                                           
1 Maze 
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ه نی را تصحیح کنیم و بپذیریم که تضاد سوسیالیسم و امپریالیسم مکانیک تصوراین  چهچناناما 
گر  [داخلی]و درونی تضادی  کهبل «[خارجیبیرونی ]و » یک تضاد تلاش کنیم تا نتایج است، و ا

کید) شودمی پذیرامکان مسائلاین  ترِ گاه طرح عقلانیآن کنیم،این واقعیت را ترسیم  که  کنممی تأ
بدین دلیل که  است(. تضاد سوسیالیسم و امپریالیسم، تضادی درونی است. اولاً این تنها آغاز کار 
ولتاریا، در ، یا بورژوازی و پر مزدی مایه و کارسر ناپذیرآشتیشکال رشد تضاد اَ این تضاد یکی از 

 طوربهد توانمیتضاد ن سبب که مانند همیشه، هیچ یک از دو جزءِ  عصر حاضر است. دوم به این
 تأثیریک از اجزاء بر دیگری هر  از دیگری قرار گیرد: در رشد تضاد، و مستقل خارج و «خالص»

وجود ه جدیدی ب اجتماعیِ  ساختارهایو  هاموقعیتترتیب یندو ب کندمیو آن را دگرگون  گذاردمی
 عمیقاً  خود   . کسی منکر این نیست که وجود سوسیالیسم در تعداد روزافزونی از کشورها،آوردمی
رشد گرایش به  به این طریق که برخی از امکاناتِ  ازجملهگذاشته است ـ تأثیراریخ امپریالیسم بر ت

ت که را در اختیار امپریالیسم گذارده است. اینک وقت آن اس 1دولتی انحصاریِ  یدارسرمایهسوی 
 تکیه و گیریبهره با ههموار  ـنگردیده است متوقف ۱۹۱۷که در سال بپذیریم که رشد امپریالیسم ـ

، کنندمیمتضاد موجود در کشورهای سوسیالیستی ایجاد  که روابط اجتماعیِ  ایدرونی یهاپایهبر 
 اتی سیاسی و اقتصادی بر تاریخ این کشورها داشته است.تأثیر 

که چنانـ فوری نیست ش لزوم یک تحلیل عینیِ که چیزی جز پذیراین پذیرش ـ کهآناما برای 
میان سوسیالیسم و  2وجود تقارن یاندیشهد و به جامناَ ، به نتایج ارتجاعی نن بیم دارندبرخی از آ

پراتیک انقلابی از آن سود  کردندو جزء تضاد، که امپریالیسم برای سست 3ارزیِ همامپریالیسم و 
این تضاد است  منشأکه  عمومیرا در چهارچوب گرایشی  مسئله، منتهی نشود، باید کل جویدمی

تعریف  یدارسرمایهاز  ایمرحله مثابهبهکه لنین دریافته بود، امپریالیسم را باید  طورانهمقرار دارد. 

                                                           
1 State Monopoly Capitalism 
2 Symmerty 
3 Equvalency 
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رتاریخ کمونیسم خودِ که  ایمرحلهکرد،  ر  مخاطرهبا حرکت از آن و به شکل پ  دیکتاتوریِ  تضادِ و پ 
 .شودمیآغاز  ،پرولتاریا
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 سوسیالیسم چیست؟
  

، لی مورد بحث زیادساده و  سؤالبا حرکت از این  توانمیاشاره کردم،  بدان کلی طوربهرا که  چهآن
 چیست؟ «سوسیالیسم»دیگر توضیح داد:  ایگونهبه 

 و «وسایل تولید جمعی   مالکیت» سوسیالیسم حاصل جمع گویندمی روزها معمول است کهاین
بدتر از آن، تعریفی  کهبلنیست،  کافی تنهانهاست. اما این تعریف  «انکشزحمتقدرت سیاسی »

از مقام سوسیالیسم در با اغماض   طبقاتی، یمبارزه یمسئلهاز  پوشیچشماشتباه است. زیرا با 
جا را  سوسیالیستی، پس از انقلاب   شکال این مبارزهاَ  انگاشتن  با نادیده طبقاتی و یمبارزهتاریخ 

 و «یرسوسیالیسم پرولت»میان  دهدنمی زهاجا. این تعریف گذاردمیخطرناکی باقی  1برای ابهامات
حی  کاملاً  ایدئولوژیک و سیاسی   یزمینه دراتفاقاً که  «ییبورژواخردهسوسیالیسم بورژوایی یا »

خواهد بود اگر سوسیالیسم را  تربزرگ. اشتباهی باز هم تمایزی روشن برقرار کنیم ،حاضر استو 
و غیره  «5منطق نیازها»، 4، عدالت اجتماعی3اقتصاد نبودی، عقلان2یریزبرنامهبا عباراتی چون 

 تعریف کنیم.

                                                           
1 Ambiguity 
2 Planning 
3 Economic Rationality 
4 Social Justice 
5 Logic of Needs 
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سوسیالیسم نیست بیان کنیم: سوسیالیسم یک  را که از دیدگاهی مارکسیستی   چهآن ابتدادر پس 
ای بدون استثمار هم نیست طبقه نیست، جامعهای بیکه جامعه جاآننیست و از  1طبقهبی یجامعه

ای باشد که در د جامعهتوانمیبسته باشد. سوسیالیسم فقط ار از آن رخت برشکال استثماَ  یهمهکه 
 .گذاردمی 2آن، روبه اضمحلال مادیی هاپایه محایا آن هر شکل استثمار، به تناسب  

دیکتاتوریِ اقتصاد و سیاست در عصر » یبرجستهی در نوشته ،۱۹۱۹سال  درلنین این موضوع را 
روی، چپ»ات این نوشته با نظر  هایبندیضابطه یمقایسهکرده است.  تشریح وضوحبه 3«پرولتاریا

یازدهم حزب  یکنگرهگزارش لنین به »ات طرح شده در ( و نظر ۱۹۲0« )بیماری کودکی کمونیسم
 :نویسدمیمفید است. لنین  بس کاری ۱۹۲۲در سال  4«یه)بلشویک( روس کمونیست

و کمونیسم قرار دارد. این  یدارسرمایهان ی میمعین گذارِ  یدوره شکبی ،لحاظ نظریبه
اقتصادی جامعه باشد. این  شکل ازو خصوصیات این دو  وجوهباید شامل  ضرورتاً دوره 
 و کمونیسمِ   محتضریِ دارسرمایهمبارزه میان  یدورهد چیزی جز یک توانمیگذار ن یدوره

 یِ دارسرمایهمیان  مبارزه یدورهاین دوره،  ،دیگر عبارتبهباشد.  نوآیند و نوپا
 ضعیفنحیف و به دنیا آمده اما هنوز بسیار  خورده اما نابود نشده و کمونیسمِ شکست

 .است

. این نظری از نزدیک بیافکنیم لنین   گیربندی چشمضابطهاین  تا به مکث کنیم جاایندر  ایلحظه
لنین و  هرچند) گیردمیتاریخی را در بر  یدورهکه سراسر یک  ناپذیراجتناب  گذارِ  یدوره

سوسیالیسم است.  انگاشتند( همان خودِ هست می چهآن از ترکمآن را  مدت ۱۹۱۹در  هالشویکب

                                                           
1 Classness 
2 Disappearing 

 .به بعد ۷۱3 صص فارسی، یترجمه ،به بعد ۱03 صص، 30جلد  3
 .به بعد  833 صصی فارسی، ترجمه ،به بعد ۲۶۷ صص، 33جلد  4
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مستقل و به طریق اولی  1و اقتصادی اجتماعی بندی  صورتیک  ست که سوسیالیسم  معنابداناین 
تولید کمونیستی  یشیوهو  یدارسرمایهتولید  یشیوهمستقل نیست. از  2تولید تاریخی   یشیوهیک 

و این  ؛تولید سوسیالیستی وجود ندارد یشیوهبه نام  تولیدی یشیوه لیکن ،سخن گفت توانمی
ی وجوجستدر  ههموار که مانند کائوتسکی و پلخانف ) ایکانیکیی مهامارکسیستخلاف نظربر

ی امروزی هاونیستکماز تولید بودند( و برخلاف نظر برخی  یشیوهاین  «پختگی» یتعیین درجه
 یدارسرمایهتولید  یشیوهمستقل که هم از  تولید سوسیالیستیِ  یشیوهیک  تصوراست. امکان 

شهرباورانه آرماند باشد که توانمیصورت تولید کمونیستی، یا بدین یشیوهمتمایز باشد و هم از 
صورت که طبقات و یا بدینرسید  طبقهبی یجامعهبلافاصله به  یدارسرمایهاز  توانمیشود  تصور

. ناپذیرآشتیبدون تضاد  توانندمی روابط طبقاتی وجود داشته باشند و طبقاتی یمبارزهند بدون توانمی
ی معنابه «یروابط تولید»گرفتن اشتباه عموماً  های یوتوپیایی ]و تخیّلی[ایدهمشترک این  یریشه
تولید در کار  مادیبا وسایل  هاانسانو روابط  گریکدیبا  هاانسانیعنی روابط سیستی  کلمه ـمارک

 اجتماعی   توزیع محصول  »و  «روابط توزیع درآمدها»یا با  «حقوقی مالکیتروابط »است با  ـتولیدی
 3.دنشو می متعیّنحقوق  توسط، که «میان افراد و طبقات

 ایکنندهتعییننقش جا در اینند توانمی شناسانهواژگانی و لغت مسائل کهاینبه  توجهاین نکته را با 
مستقیم  یرابطه» یدارسرمایهتولید  یشیوه ایِ پایهتولید  یرابطه. کنیممیبیان  تردقیقبازی کنند، 

و خرید و فروش نیروی  مزدیبر کار  متکی استثمارِ  یرابطهیعنی  است: «کارگر با وسایل تولید
)که مربوط به طبقات است  اجتماعی یرابطهاین  .«شودمیمصرف » تولیدفرآیند در  بعداً کاری که 

 کهنیعبارت است از ا قاً یدق رد،یگی]رابطه[ به خود م نیکه ا یایو کارکردِ اشکالِ حقوق ،نه افرادو 
وسایل تولید را به  ،([ درآورد.یرابطه طبقات یعنی] «نیادیبن یرابطه»همان  یطرهیافراد را تحتِ س

                                                           
1 Economic and Social Formation 
2 Historical Mode of Production 

جلد سوم سرمایه، کارل مارکس، که در  5۱، فصل «روابط تولیدی و توزیعی»ی خصوص بنگرید به مقالهدر این 3
 ، ترجمه و منتشر شده است. )ما(۹4، پاییز ۷۲تا  ۶3، ص «چپ در انقیاد سرمایه و کاپیتال مارکس»ی جزوه
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نی  ایجادر و نیروی کا «مکیدن» وسایلِ  که مارکس  طورهمان. کندمیتبدیل  1اضافی کارِ مقدار معی 
 پس از این رابطه،ممکن استثمار در تاریخ است.  یرابطهآخرین  تولید   یرابطه، این دهدمینشان 

ها آن در کشفرد زحمتیی که هاشیوهاستثمار رجعت کرد ـی قدیمی هاشیوهبه سوی  توانمینه 
قدرت کنترل دارد  تا حدیها آن کارگرفتنوسایل تولید برخوردار است و در به کیتمالاز  تا حدی

مطلق  ، جدایی  یدارسرمایهی همشخصپیش رفت. زیرا  «جدیدی» استثمار یشیوهو نه به سوی ـ
کنترل او با هم در  تحتی مالک وسایل تولید و کارگر از وسایل تولید است و این دو تنها به واسطه

درازی از تغییر  یرشتهدوام آورد و  یی مدیدهامدتد توانمی یدارسرمایه. گیرندمیقرار رابطه 
نیز،  و ؛وار سازدا بر خود همر ( وسایل تولید شخصی یا جمعیِ ) مالکیت( )حقوقیِ  یهاشکل

رانه آو فن هایبر انقلاب تکیهیی باشد که با هادگرگونیدرازی از  یرشتهد شاهد توانمی یدارسرمایه
 یرابطهو بر ها آن آموزشبر  درنتیجه، بر مهارت کارگران و دهیِ فرآیند کارها در سازمانو انقلاب

همان  شکال مختلف رشد تاریخیِ اَ  ههموار ، هادگرگونید. اما این گذار  تأثیرآنان با بازار کار و غیره 
استثمار  یشیوهسوسیالیسم یک هستند.  انهدار سرمایه مزدیِ یعنی کار ، بنیادین یِ تولید یرابطه

تولید بدون استثمار  یشیوهند(. سوسیالیسم هنوز یک بیاندیشبعضی چنین  هرچندجدید نیست )
 .فهم شودد توانمیدوران گذار  مثابهبهتنها  کهبلم نیست، ن طبقات هو بدو

مارکسیسم است.  جزئی از اصولاً  این نظر ،برعکس .است؟ ابداً  سابقهبیآیا این نظر در مارکسیسم 
کار تئوریک مارکس از مانیفست تا سرمایه است و در سرمایه است که  این نظر، خط هادیِ 

شده  حتصری «گوتا یبرنامه نقد»د. از این گذشته، این نظر در متن یابمیعلمی خود را در هایشالوده
 یانهطلبفرصتانحراف  به منظور انتقاد از ،را نتایجِ نظرِ مذکور اولیناست. در این متن، مارکس 

 یجامعه نخستینِ  یمرحلهفقط  «سوسیالیسم» که دهدمیشان ن. او کندمی، بیان دموکراسیسوسیال
گذار به کمونیسم است. در این مورد برخی از عبارات مارکس  ی یک دورهدرنتیجه  کمونیستی و 

جامعه کمونیستی است » ککه سوسیالیسم ی دهدمیمارکس توضیح  مثلاً تند. سه توجهقابل بسیار
                                                           
1 Surplus Labour 
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 بینانه وواژگان نازک گیری ازوام ، و این با«ستتکامل نیافته اخاص خود  بنیادهایکه هنوز بر 
مارکس، در  نیست. متکیتولید خاص خود  یشیوهعنی هنوز بر یک ی ،«سرمایه»]کتاب[ دقیق 

و ـ «حقوق بورژوایی» انهنوز هم که در سوسیالیسم پردازدمیرابطه با تز فوق به ذکر این امر 
 ضرورتاً که  ـبورژوایی است ،هر حقوقی به بعد یدارسرمایه واناَ  حقوق، زیرا از بگوییمیم فقط توانمی

مارکس  کهاین توجهقابل . و بازکندمیرا تنظیم ها آن و محصول کارِ کار کارگران با وسایل  یرابطه
 از شرایط گذارِ  یکیقسیم کار یدی و فکری( را ت ویژهبهو کار ) ی تقسیم اجتماعیِ هادگرگونی
 یمرحله، یعنی گذار به داندمیکلمه  واقعیِ  یمعنابهبه کمونیسم از سوسیالیسم  جلوو روبه تدریجی

، طی مراحل این گذار این گذار و به تناسبِ  تحققن پس از آکمونیستی که در  یجامعه عالیِ 
 .یابد[]و تکامل می کندمی تکیه «خاص خود بنیادهایبر » کمونیستی یجامعه

ما مهم است.  فعلیِ  موقعیتبرای درک  ویژهبهمارکس،  هایضابطهاین  سرنوشت تاریخیِ  ادآوریِ ی
آن  «مارکسیست» انرهبر  یوسیلهبهآلمان و  دموکراسیِ سوسیال یوسیلهبه نظرات، این سویکاز 

مانیفست  «تصحیح» ، شاملهمان زمانو در  به همان دلایل نقدشدند، و این  نقدسرراست 
دولت  ودستگاهدم یدر عطف به مسئلهآن را  اهمیتتصحیحی که در بالا کمونیست هم شد ـ

ر شدم  کهآن، پس از هاضابطه. این کارها همه با هم هماهنگی داشت. از سوی دیگر، این متذک 
تبدیل شدند که پیوسته  آیینی هاییضابطه، به 1تفسیر کرد را از نو مطرح ساخت و مفصلاً ها آن لنین
)فصل  کتابآن را در آغاز این  وارنمونهکه مثال ـ «تئوری مراحل» ند، اما در چهارچوبشدمینقل 

گر به دلایل شکبیند. شدمیکار برده ه علیه دیالکتیک ب ـدر نزد استالین دیدیم( ۱ تئوریکی که  ا
این امر این است که  علتهده خواهد شد که اه مشاگمراجعه شود، آن در خود متون ثبت است

دلیل نیست، زیرا مارکس برخلاف و این بیبسیار کلی و انتزاعی هستند ـمارکس هنوز  هایضابطه
 روایننداشته است. از  ایانهاستعداد پیامبر  ینتر کوچک، انداو ساخته یدربارهی رایجی که افسانه

                                                           
 یافت.« دولت و انقلاب»توان در فصل پنجم را میاین تفسیر  1
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دیالکتیکی از غیر  درکیاز  است و آن عبارت اندتهذاشجا را برای یک ابهام بازگ هاضابطهاین 
مکانیکی جلوه  ساده و یک توالیِ  سانِ هکه این رابطه را ب درکی، سوسیالیسم و کمونیسم یرابطه

مذکور به شکلی بسیار  هایضابطه یمطالعهکه  شودمیبه شرطی پیدا  تصوراین  البته. دهدمی
به  کهآنبیشود  تمرکز «گذار کلیِ  یایده»بر  چیزهر ازبیش و پیش ، یعنی شود انجامسطحی 

گذار از یک مرحله به  محرکبرای  درنتیجهیک از این مراحل و هر  محتوایی که مارکس برای
نسبت به تعدادِ  1یسازوارهبت ینوع ب،یترت نیبه ا شود. توجهشده است،  قایلدیگر  یمرحله

 آید.گرفتار می باورانهشهر آرمان یدئولوژیا کیبه دامِ  دوباره آدمی و دیآیم دیمراحل پد نیا یِ صور

باز هم چیز  سوسیالیسم   «پایان»حاضر است بپذیرد که پس از  «مارکسیستی» امروز هردرواقع 
ی مدت، در افق آیندهسوسیالیسم در دراز ،نتیجهدر دیگری خواهد بود که همان کمونیسم است و 

تفاوت  کردنمشخصاین امر که مارکس برای  غیره.هدف نیست و  خودخودیِ به، بسیار دور
کید را  یتخیلسوسیالیسم ِ قدیمیِ  خود به دو شعار انقلابیِ  ینوبهسوسیالیسم با کمونیسم، به  که تأ

«( 3نیازشکس مطابق هر  به» و «2شق کارکس مطابهر  به» عنی)ی گذارند و نه بر تولیدبر توزیع می
 مسائلباعث شده است که  ای[نمایانهلی ]و نقیضهبه شکل پارادوکسیکاجسته است،  توسل

دیگر  یاستفاده. ]و تقلیل یابند[ تعبیر شوند پادرهوا «پایان تاریخِ » کمونیسم به نوعی عصر طلایی یا
ولید کمونیستی ت یشیوهتولید سوسیالیستی و  یشیوه «قوانین عامِ »اصطلاح به از این امر، تعریف

بوده  ـآن تعاریف یپایهبر ـ ی تولیدهاشیوهاین  یدرباره 4پندارین سیاسیِ ـو تدوین یک اقتصاد
و  «سوسیالیسم»از آثار مارکس،  گراکاملت و غیردیالکتیکی، مکانیکی برداشتاست. در این 

. شودمی میسر اولیتنها پس از پایان  دومی که آغازِ  شوندمیبه مراحلی متوالی تبدیل  «کمونیسم»
تعریف  «راه گذار به سوسیالیسم» مثابهبهو از ن دیکتاتوریِ پرولتاریااست که  در چنین دورنمایی

                                                           
1 Fetishism 
2 To Each According to his Work 
3 To Each According to his Needs 
4 Imaginary 
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 یپایهکه ناتوان از اندیشیدن بر  ،انهگرایکاملتکرد روی. این شودمیک در  غیرقابل یجاً ر و تد شودمی
تا از قید  شودمی «مراحل میانی» کردنتضادهاست، در منطق خود مجبور به اضافه یهاگرایش

امپریالیسم و گذار به  و کمونیسم، میان یدارسرمایه: مراحلی میان طفره رَودلات تئوریک مشک
؟ و هاها و این یکیآن یکیو نه  «مراحل» در خود سوسیالیسم و غیره. و تازه چرا این سوسیالیسم،

گر این مراحل  ایز متم یکدیگراز  گونهچهستند، پس  «طبقهبی یجامعه» شکالاَ  ینماینده گیهما
 بستی منطقی.ست معیوب و بنایاین چرخه؟ شوندمی

 :گردیممیلنین باز هایضابطهپس به 

گذار متمایز  یدورهات خاص مشخصکامل تاریخی که با  یدورهیک  هایضرورت
با  هرطریق   که به ایآموختهبرای هر انسان  کهبلبرای یک مارکسیست،  فقطنه، شودمی

 . ...داید واضح باش، بآشناست انکشاف تئوری

 یمبارزهات را در مشخصلنین این  بینیممیکه  طورهمانچه هستند؟  «ات خاصمشخص»این 
 .داندمیو کمونیسم  یدارسرمایه

 دموکراسیِ  امروزیِ  یی که ما از نمایندگانهااستدلالی تمام زهی  مَ ، صفت م  همهبا این... 
 کامل این حقیقتِ  همانا فراموشیِ  ...شنویممیم سگذار به سوسیالی یدربارهیی بورژواخرده

از این مبارزه،  کردننظر  صرفی یاؤ ر طبقاتی و یمبارزهنفرت از واضح است. 
 وجودِ از  یا از قبولها آن به همین دلیل، ... استبورژو خردههای ی دموکراتخصیصه

 زنندمیسرباز  سرهیک به کمونیسم   یدارسرمایهاز  گذارِ  تاریخیِ کامل برای یدورهیک 
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یکی از دو نیروی درگیر مبارزه،  یمبارزه یِ رهبر شان، به جایکه وظیفه کنندمی تصورو یا 
  2.این دو نیروست 1آشتیِ سازش و ی برای تخیل هاییطرحاختراع عبارت از 

 را تشویق، پس دیگر آن را برچینیمطبقاتی  یمبارزه خواهیممیچون استدلالشان این است که 
تاریخ یعنی  «ی بدهبجن» تا به حال همیشه کنیم. ابداعی تخیلهای برنامه یدبگذار ]پس[ ! نیمکن

آن  «خوب یجنبه»بر  تکیهآن بوده است، ولی حالا تاریخ با  پیشرفتمبارزه و خشونت موجب 
 ... پیش خواهد رفت

 یشیوهی عناصر بازماندهتضاد میان  یدورهی مبارزه، ورهد مثابهبهگذار را  یدورهزمانی که لنین 
هنوز گرچه ، کندمیکمونیستی تعریف  روابط تولیدِ  نوآیند و نوپایو عناصر  یدارسرمایهتولید 
که  سازدیابلهان( کاملًا روشن م یجز برااما )بهت،  این مبارزه نکرده اسشکال عینیِ اَ به ای اشاره

. دهد رییخود را تغ ئتیر مداوم شکل و هطو خود، به یتکامل و توسعه رِ یدر مس دیمبارزه با نیا
ای پیامبرانه گوییِ پیش گونههیچو  کندمشغول نمی «یتخیلهای اختراع برنامه»به خود را لنین 
و کلیدی را تدارک  ، خط هادیاما ؛کندمیآن ن ا دشواری و سادگیِ ی مبارزهاین  مدتطول  یدرباره

بدون  وجود طبقات و روابط طبقاتیِ » پارادوکسِ  ازدهد بیند که به یک مارکسیست اجازه میمی
وار و ی تلاش برای تبدیل مربع به دایره، دیوانهرها شود، پاردوکسی که به اندازه« طبقاتی یمبارزه

 ناممکن است. 

 :دهدمیلنین در همین مورد خاص ادامه 

                                                           
1 Reconciling 

 .۷۱3 صی فارسی، ترجمه ،۱04 ص، 30جلد  2
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که طبقات از ند. زمانی طبقات در عهد دیکتاوری پرولتاریا باقی مانده و باقی خواهند ما
از بین  دیکتاتوری  پرولتاریاطبقات بدون  .خواهد شد غیرضروریدیکتاتوری  بین رفتند،

 د رفت.هوانخ

بین  مناسبات و کنندمیتغییر  دیکتاتوری  پرولتاریا دورانیک در هر  اما ،مانندمیطبقات 
 کهبل، رودمین ناز بی دیکتاتوری  پرولتاریاطبقاتی در  یمبارزه. کنندمینیز تغییر طبقات 

  1گیرد.میشکال دیگری به خود اَ  صرفاً 

است که  یمیعظ یِ نظر یفهیوظ یدهندهنشان «یسادگبه» ت،یامر در واقع نیاباید اشاره کنم که 
: است یاتیح هاستیتمام کمون یوجود، برا نیکه با ا یافهیرو هستند؛ وظهبا آن روب هاستیمارکس
با  البتهطبقاتی در سوسیالیسم،  یمبارزهطبقات و  یتازه یودوج هایشکلتحلیل  یوظیفه
ریشه  یدارسرمایهشکال جدید همیشه در روابط تولید و استثمار ااین  داشتِ این نکته کهلحاظ
ی کرده باشد. شکی پیشرفتگفت که اجرای این وظیفه از زمان لنین به بعد چندان  توانمی. ندارند

یکسان  به، میان دو تزِ 30 یدهه یهاسالبا موضع استالین که در  «تأخیر» نیست که این بار هم این
اتحاد طبقاتی در  یمبارزه نپایا» و شواز یک «طبقاتی در سوسیالیسم یمبارزهتشدید مداوم » غلطِ 

 ارتباطبیبود، و در نوسان مردد  از سوی دیگر   «] یا در سوسیالیسم[ 2جماهیر شوروی سوسیالیستی
 نیست.

متقاعد  توانمی، آوردمیی انقلاب به عمل هاسالیی که لنین در جریان هاتحلیل مجددی طالعهم با
در  آمده پیشموانعِ  ماهیتمنظور درک ست که لنین سعی دارد بهایمسئلههمان  مسئلهشد که این 

، اندکاندککند. لنین  شکلی صحیح طرحاصلاح خط حزب، آن را در  منظورمسیر مبارزه و به
 ای که تنها مربوط به شرایط خاص روسیهپیچیدگی ؛کندمیرا کشف  مسئلهعظیم این  گیپیچید 

                                                           
 .۷۱۶ صی فارسی، ترجمه، ۱۱۱ ص، 30جلد  1

2 USSR= Union of Soviet Socialist Republics 
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انقلاب  ماهیتی نخست به در وهله کهبل ،آن( نیست اقتصادی و فرهنگیِ  «فتادگیِ اعقب» ویژهبه)
 ،پنِ  در موردحین سخن لنین . شودمیمربوط  ـسابقهبی کلیبهای تجربه عنوانبهسوسیالیستی ـ

 :گرددبرمیباره به این قضیه دو 

 ،کمونیستی دلیِ و هم بستگیِ هممن از رقابت کمونیستی سخن گفتم و این نه از دیدگاه 
 ،شکال سیستم اجتماعی بود. این نه یک رقابتاَ قتصاد و رشد اشکال از دیدگاه رشد اَ  کهبل
گر  ایمبارزه کهبل  بدان کمدستنباشد، نهایی  یمبارزهسخت و خشمگینانه است که ا

از  یگریشکلِ د و کمونیسم. ... یدارسرمایهمیان ی مرگ و زندگی هز مبار  ؛ک استنزدی
 دیگری این مبارزه، شکلاست.  ناپذیرسازششدت متخاصم و به یِ دو طبقه انِ یم یمبارزه

  1میان بورژوازی و پرولتاریاست. یمبارزهاز 

 یجامعهمبارزه علیه  لیکن، کنندمیبه ما حمله ن سلاح به دست» اما در این مبارزه گرچه
ک ترسختاینک صدبار  یدارسرمایه یم ببینیم دشمنی که توانمیتر است زیرا ما همیشه نو خطرنا

طبقاتی که در  یمبارزهطبقات و  دجدی هایشکل 2«.کجاست و دوستمان کیست جنگدمیبا ما 
کافی قدرت سیاسی  یاندازهبه ») ان نیستدار رمایهس« قدرت سیاسیِ » توجهها حمله دیگر فقط مآن

 دولت پرولتاریایی نیروی اقتصادیِ )» هم نیستها آن «نیروی اقتصادی»  توجهم صرفاً و «!( داریم
 یدارسرمایهخود روابط  توجهم کهبل«!( کافی است کاملاً گذار به کمونیسم  تأمینبرای  در روسیه

. اشکال جدیدی از اندبه خود گرفته مادیصورت  دولت دستگاهو دمر تولید کالایی و در است که د
کافی »، کندمینقل  از وی که لنین شهرستانیبه قول یک کمونیست  ،هاطبقاتی که در آن یمبارزه

ست. باید بورژوازی ا زیرا این تنها نیمی از کار ی را شکست دهیم و کارش را بسازیم،نیست بورژواز

                                                           
 .843 صی فارسی، ترجمه، ۲۹3 ص، 33جلد  1

 جا.همان 2
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که در ، دیکتاتوریِ پرولتاریا ایِ توده مشیست که خطجااینو در  1«.کار کندرا واداشت تا به سود ما 
که این  زیرا ؛شودمیتر از پیش ، ضروریاندبا هم مخلوط و از هم جداناپذیر گشته وحدت و نبرد آن

کند که لنین خاطرنشان میاست.  حیاتی  «کمونیستی  غیر های ساختن کمونیسم با دست»امر برای 
 ما فکری کودکانه و بس کودکانه است. هاکمونیستکمونیستی به دست  یامعهجساختن »

  2«.هستیم اقیانوس درای هقطر  هاکمونیست

گر  کاربستن آن نشوند چه خواهد شد؟ و به گیرتوده مشیبه ساختن این خط موفق هاکمونیستاما ا
 انددیگران کهبل، توانند هم(نمی )و شوندمیکه دیگران را راهبر  نیستندها آن دیگر» صورتایندر 
قدر خودپسند آنلنین  «.شدن نیز ادامه خواهند داد()و به هدایت را راهبری خواهند کردها آن که

های برخی کند که در تحلیلتصدیق می نیست که این واقعیت را نادیده بگیرد. وی حتا
 های اینسویهیش واقعی یکی از گرا که هستندقدر هشیار ان بورژوای مهاجر که آنمدار سیاست

 :گیرندمدران بورژوا از این امر چنین نتیجه میاین سیاست ی نهفته است؛ت، حقیقتضاد را درک کنند
 ،بگویند خواهدمیچه دلشان هر ندتوانمی هالشویک؟ بسازدمیاین قدرت شوراها چه نوع دولتی »

یبانی پشتها آن و ما باید از جامدانمیمولی به یک دولت بورژوایی مع شوراهاولی در واقع امر کار 
یک  از زبان طبقاتی وراسترک حقیقت» استچنین  «.گزیندمیق مختلفی برر  کنیم. تاریخ ط  
 «!دشمن طبقاتی

 یابند:میای خود را بازتمام معن ۱۹۲0جاست که جملات سال و در این

، رحمانهبی یمبارزه گرِ یانبای که ای بزرگ، خشن و خونین است. کلمهکلمه دیکتاتوری  
 «. تاریخ جهانی است یدورهو دو  دو طبقه، دو دنیا مرگ و زندگی یمبارزه

                                                           
 .844 صی فارسی، ترجمه، ۲۹5 ص، 33 جلد 1

 .844 صی فارسی، ترجمه، ۲۹۶ صجا، همان 2
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و لنین  چیست؟ی تاریخ یدورهسوسیالیسم جز دو دنیا در قالب یک دنیا، دو دوره در یک 
  فزاید:امی

  1.به زبان آورد یسرسبک یِ از رو دیرا نبا یکلمات نیچن

 نیبه ا گر،ید یو از سوو  بر زبان راند ناسنجیده توانمیاست: چنین کلماتی را نو این به دو معن
خلاص  کنند،یم انیها بکه آن یتیاز واقع گر،ید یبه لحظه یااز لحظه دیتوانیاست که نم یمعن
 .[نیست پذیرامکان ،اندآن گربیانی که این کلمات واقعیتگریز از  ]و  دیشو 
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 حقیقی« نیسملنی مسائل»
 

ار، تنها ببرای نخستینها آن حقیقیِ  یمطالعهی لنین یا شاید هانوشتهاین  مجدد یمطالعهامروز 
انتقادی آن را که زیر بار و نیروی  اش را ادا کنیمانقلابی حق این نیست که به لنینیسمبرای 

 سیاسی موضع به فهم شروع برای این نیز هست که کهبل اتیسم مدفون شده است بازگردانیم،مدگ
و با  دیکتاتوریِ پرولتاریام و کامل سوسیالیس نه با یک تئوریِ  . ما در آثار لنینکنیم واقعی آن

یک  مقتضیاتتجربی به  یسادهی هاپاسخای از و نه با مجموعه هستیم روروبه سیستمی دگماتیک
روند انقلاب  انضمامیاز تحلیل که هرگز  جاآنم. لنین از یبسیار خاص سروکار دار  تاریخیِ  موقعیت
چنگ به کندمیها برخورد بدانی را که مسائلعمومی و دلالت  ردب   تدریجهد بتوانمی، زندمیسرباز ن

 گرایانه نیستک یا تجربهی دگماتیهاپاسخیک سیستم  دیکتاتوریِ پرولتاریا تئوریِ لنینیستیِ . آورد
که در مواجهه با است  هاییپرسشسیستمی از  هکبل(، اندروی یک سکهو پشت ههموار )این دو 

 نیاز ا. 1و ماجراجویی   آرزواندیشی شکالِ ابرای خلاصی از تمام  تلاشی است، و متضاد یتیواقع
کنون به که در آن، ـ  امدهینام نیلن« استدلال سومِ »که چرا آنچه من  افتیدر  توانیم یسادگمنظر، ا

است  دگاهید نیاست: تنها هم ریناپذو اجتناب یکاملًا ضرور ـدیآیم خوانپیشبه  سمیکمون دگاهِ ید
 «کردنِ بندیهمسر » این تز، به جایکند. نیرا تضم یانقلاب سمِ یمارکس یانسجام و توسعه تواندیکه م

را  یدیجد یاندازهاچشم ای است کهترقی، عامل بودن باشدکه دچار وهم کامل یک تئوری
و اصلاحِ  دنیتوسعه بخش یعنیاست؛  ییاندازهاچشم نیگشودنِ چن قاً یتز رسالتش دق نی. دیگشایم

                                                           
1 Adventurism 
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مراحل  نیکه هرچند آغاز شده است، اما هنوز تنها در نخست یلیتحل ؛”ایپرولتار  یکتاتورید“ لِ یتحل
کل  که بر، «تز سوم»این  زدنِ دریافت که چرا واپس تا حدیکم  ِدست توانمیو باز  .خود قرار دارد

از  رد.جای دا در قلب انحراف استالینی، گذاشته است تأثیر عمیقاً  المللیبین جنبش کمونیستیِ 
شکال اَ گفت که در دنیای امروز که دنیای صراحتاً پذیرفت و پرده بیفعلی، باید  موقعیتدر  رواین

سوسیالیسم است، درک صحیح و کاربرد خلاق تزهای  یاولیهشکال اَ جدید امپریالیسم و 
لنین  «تز سوم»، وابسته به پذیرش و تعمیق همین دیکتاتوریِ پرولتاریادولت و  یرهدربامارکسیستی 

 معناکمونیسم  انضمامی تحققاز  1مرحلهیک  مثابهبهسوسیالیسم تنها از دیدگاه کمونیسم و است: 
 دارد.

شده،  به کرات گفته یاندر طول سال کهچناناصول لنینیستی،  راستی، برای ایستادن بربهبنابراین، 
گر مستلزم آن سمینیعبارت ]توسعه دادنِ لن نیاما ا. اش دادرا پروراند و توسعهلنینیسم باید  [، ا

ها را آن یِ بندصورت یوهیش م،یجد  دنبال کنرا به نیشده توسط لنمطرح یهانباشد که ما پرسش
 تِ یبه هدا ازیآمدند و ن دیها در آن پدکه آن پرسش یطیو با در نظر گرفتنِ شرا میمورد بحث قرار ده

هستند،  یها متضمنِ چه مسائلآن پرسش میبفهم که میکوشو تا نبود،  رها متناظکه با آن اییعمل
” روشِ “ کیاستفاده از  یمعناصرفاً به سم،ینینخواهد داشت. توسعه دادنِ لن اییواقع یمحتوا چیه

 تیواقع ست؛ین «ینیع تِ یواقع»سل به با تو  گرید یمفهوم با مفهوم کی ینیگز یجا هِ یتوج ایمبهم، 
ما را از خود  ازِ یو مورد ن دیجد مِ یتمام مفاهخود[ ]خودبه استقرار  ییگو تو که  عینی و ملموسی

 ها محدود کند.از ظهورِ آن” زده شدنشگفت“ما را تنها به  یفهیو وظ تراودمی رونیب
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ی که با حرکت از تزهای قبلی مسائل خواهم ازت، میاحتمالا خطرات و  یهمهبه  توجهاینک با 
 را ذکر کنم. مورد، دو شوندمیمطرح 

 متکی کالاییکه سوسیالیسم بر تولید و گردشی  شودمیناشی  واقعیتاز این  مسئلهنخستین  الف(
گر مسئلهاست. طرح این [ 1کالایی]ناـ غیرکالاییبه تولید  دگرگونیاست که در جریان   طورهمان ،ا

به این نظر  نتیجتاً  تولید صورت پذیرد یشیوه یمسئلهاشاره کردم، در رابطه با  لزوم آن به که
روابط  مجددبه استقرار  یدائم یالیسم موجب گرایشابط کالایی در سوسو که وجود ر  جامدانمی

 این است که نیروی کارشکال موجود استثمار است. دلیل این امر، قبل از همه ااستثمار و رشد 
هستند(.  «حقوق بورژوایی» و تابع) مانندمیباقی  مزدیبه صورت کار  کالا و کار خود به صورت

گر تولید و توزی حتیوسایل تولید،  وجود  مزدیاز جانب دولت صورت گیرد، مادام که کار ها ع آنا
 یِ ریزبرنامهکه آیا  آیدمیپیش  سؤالاین  ترتیباینبهبیرون آید.  بودن د از کالاتوانمیدارد، ن

گر نیست در چه شرایط  کالاییِ  غیر یِ دهسازمانیک  خوئد  شکلی از سوسیالیستی   تولید است؟ و ا
 تاریخیِ  یتجربه با عطف نظر به؟ شودمیی تبدیل دهسازمانای به چنین شکلی از تاریخی

کنون ،در کشورهای سوسیالیستی «اصلاحات اقتصادی» ساله وهای پنجبرنامه حکمی در مدلایل  ا
از همه و  وسایل تولید، پیش جمعیِ  مالکیتبا  همراه ی  ریزبرنامهر در دست است که این نظ تأیید

( از تولید و گردش یافتهتعدیل) یک شکل جدیددر واقع طولانی،  تاریخیِ  یدورهدر طول یک 
 .آنکالایی است و نه متضاد مطلق 

 میسر برای ما ، اما طرح آن راکندمیرا حل ن مسئلهاین  و ابداً « جهداز زمان خود فراتر نمی» لنین
کثراً  یی دهههاسالروسیه در  موقعیت. لنین، به دلایل بدیهی و مرتبط با سازدمی به هنگام  بیست، ا

 اً دائم . او تزهای کلی وکندمی پرسش را طرحدهقانی این  کالاییِ خردهتولید  یمسئله یدربارهبحث 
 ردخ  اغلب موارد بلافاصله به امر دوام تولید  وسیالیسم را دردوام طبقات در س یدرباره  خودمکرر  

                                                           
1 Non-Commodity 
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ناچار بود با آن کنار  هیکه انقلاب روس بودتولید کالایی  که شکل وسیع و عینیِ  دهدمی پیونددهقانی 
کیپس از  بود که به استالین اجازه داد پیوندکه همین  دانیممیو نیز  ؛دیایب  «امحای» ،1سازیاشترا

 یی سادههاتفاوتبه صرفاً را  «کالایی مقولاتبقای » طبقاتی را اعلام کند و ناپذیریآشتتضادهای 
 ( نسبت دهد.دولتی مالکیت تعاونی، مالکیت) یدتولی هابخشحقوقی میان 

. شکندمیدرهم برجسته سؤالطرح یک  ازطریقمرزهای این دیدگاه را  2یتعدداما لنین در موارد م
ظهور »: انجام داد شد،یبه طبقات مربوط م قاً یدرخور توجه، که دق یسشکار را با طرح پر  نیاو ا

 کهبل، شودمین انجامتولید کالایی کوچک  ازطریقتنها  یدارسرمایهروابط  «3یدوباره [تدریجی و]
درون  که روابط ایدئولوژیک بورژوایی در پذیردمیدیگری نیز صورت  «4عادت» ازطریق

ان، فکر روشن»منظور  جااینآورند. در به وجود می تولید تگاهودسدمدولت و  ودستگاهدم
یی بورژواخردهی هادهتو  درنتیجهو  «و غیره تخصصان، معلمین، مهندسین، کارگران ممدار سیاست

رعشه بر ستون )که  لنین یگفتهبه  وـ اندگرفتار آمدهروابط  ی ایندر چنبرهو پرولتاریایی هستند که 
. دهندمیاین روابط را تشکیل  «انسانیی[ ح ]و مواد اولیهمصال»( اندازدمی اهفقران اومانیست

گره روابط سیاسی و اقتصادی  به کنیم که مستقیماً ما در مورد روابطی صحبت می، بهتر عبارتبه
دند به این روابط اقتصادی و سیاسی[خورده ص کل سیستم ازطریقو  اند ]و مقی   گرایی وتخص 

را با صدور ها آن توانمی، روابطی که نشوندمیتولید باز  ،و تعلیم سنجیصلاحیت سازی وصلاحیت
 فرمان از بین برد.

                                                           
1 Collectivization 

 )ما( .یشورو ریدر اتحاد جماه یتعاون ای یبزرگ دولت در مزارع یادغام مزارع کوچک دهقان ندیفرآ

-۱۱5 صص، 3۱که بخشی از آن را ذکر کردم: ر.ک به جلد « سمیکمون یکودک یماریب ،یروچپ »ویژه در به 2
 .۷۶۹-۷۷۱ صصی فارسی، ترجمه، ۱۱4

3 Re-Emerge 
4 Habit 
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 شکل کالاییِ  یمسئله ویژهبهتولید کالایی و  یمسئلهکه  کنندمیاین اشارات لنین چنین تجویز 
 تقسیم کار با کهروابط متخاصمی شکال تقسیم کار و اَ  یمسئلهبا  زمانهمباید  نیروی کار انسان

طرح  ـبه ارث برده است یدارسرمایهشکال را از اَ به همان صورتی که سوسیالیسم این ـ آیندپدید می
 کهبل، دهندمیهیچ تغییری در این تقسیم کار ن خودخودیِ به ی  ریزبرنامهو  جمعی مالکیتشود. 

این تقسیم  که حاصلمختلف  «اجتماعیِ  هایدسته» داری که میانبه تضادهای ریشهمدام  ،برعکس
 .کنندبرخورد میند، کار 

 یساده «1کردنعقلانی» بزرگی خواهد بود اگر سوسیالیسم راو سردرگمی  بنابراین، فریب 
م أو تو ) ان انگلدار سرمایهکه پس از حذف  یکردنعقلانیکنیم،  تلقیکار اجتماعی  ی  دهسازمان

در سطح  هادهروزافزون تو  «مشارکت  » و آزادی و تماعیمحصول کار در سطح اج یادلانهبا توزیع ع
سوسیالیسم  کهاینو آن  ازداندمیی، اصل موضوع را از قلم تصور. چنین یابدمی تحققسیاسی( 

گاهانه علیه  سیاسی   یمبارزهتقسیم کار، با  دگرگونی عمیق و تدریجی   تاریخی با یروند عنوانبه آ
 مارکس چهآن از و در جهت   دفاعدر و « پراکنده جزئی  » هایصتخصتقسیم کار یدی و فکری، علیه 

سوسیالیسم  د رشد کند.توانمینامید می«[ 3جانبهشایستگی همه»]و « 2آموزیتخصصچند»
 کشِ زحمتکارکن و  هایی دستههمهاجتماعی و  ی اقشارهمه یِ دائممخرج مشترک د توانمین

د توانمیایشان باشد. سوسیالیسم ن «مشترک» منفعت تو در خدم، یدارسرمایه یجامعهموجود در 
و  سواز یک یا مهندسینو گ کهچنانکند،  «تضمین» آنان را ابقا و منزلتو  در نقشی هاتفاوت

از  و کارگران سادهطرف از یکان دانحقوقاستادان و یا و از سوی دیگر  تخصصمغیر کارگران
به دگرگونی  گیرپید گرایشی توانمیسوسیالیسم تنها  ... د وجود داشته باشندبَ اَ باید تا  طرف دیگر

کلمه( میان  داریِ سرمایه ی)به معن رقابت هرنوع یهاپایه انجامگرایشی که سر  ؛این تقسیمات باشد
                                                           
1 Rationalization 
2 Polytechnisme 
3 All-Round competence 

 ی انگلیسی این اصطلاح آمده است. )ما(ترجمهدر 
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شده یا یریزبرنامه ی تولید کالاییِ هاپایهدرنتیجه و  مزدیی کار هاپایهلذا ان و کشزحمت
طبقه،  مثابهبهپرولتاریا  لیتشکدر یکی از فصول گذشته، از رد. خواهد ب  نشده را از بین ریزیبرنامه

پایان »و حاکم  مسلط یطبقه مثابهبهی سخن گفتم که تنها با تشکیل پرولتاریا صورت رونده ب
باید این تز را مطرح کرد که سوسیالیسم روندی است که در جریان  جااینبه اعتقاد من در . «یابدمی
گرایش  از بین رفتن، دیگرگون شده و در جهت یافتنعمومیتبا  زمانهم پرولتاریایی   موقعیتآن، 
 است. ایر اپرولت ی  ریگشکل ان  یپا ینقطههمانا کلمه،  یامر، در هر دو معنا نیا .دارد

میان سوسیالیسم و  یرابطهکه به  سازدمیرا مطرح  تردقیقی سؤالنخست،  سؤالب( اما 
 .شودمیمربوط  داریِ دولتیسرمایه

گرچه لنین از همان ابتدا قابل چهآن جاندر ای این ـ داریِ دولتیسرمایهملاحظه است این است که ا
 ]و سَرسرای[ 1یآستانه» را ـ امپریالیسم [ناشدنیِ رفعنیامدنی ]و فایقتضادهای  محصولِ 

بلاواسطه  یرابطهاین  عملیِ  نتایج داشت تاانقلاب تام  یتجربه نیاز بهدانست، اما می «سوسیالیسم
که  آیددرمی داریِ دولتیِ سرمایهابتدا به شکل یک  اقتصاد یزمینهرا کشف کند. سوسیالیسم در 

الوقوع و وسایل پرهیز قریب یفاجعه» [یمقاله]مشهور  یضابطه. خود در حال رشد و تحول است
 شناسند:را همه می «از آن

 2یدولت یِ دارسرمایهانحصار که بلافاصله به دنبال  ایمرحلهسوسیالیسم چیزی نیست جز 
دیگر: سوسیالیسم چیزی نیست جز  عبارتبه. آیدمی [انحصاری یدولت یِ دارسرمایه]یا 

مردم  که به خدمت تمامیِ [  انحصاری یدولت یِ دارسرمایه] یدولت یِ دارسرمایه انحصار
  3.نیستانه دار سرمایهنحصار دیگر یک ا جا که چنین استتا ان گماشته شده باشد و

                                                           
1 Threshold 
2 State-Capitalist Monopoly 

 .50۲ صی فارسی، ترجمه، 38۹ ص، ۲5جلد  3
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لنین در این مورد  بعدیِ  تأملات و چنان که در تمامیِ ـ آیدمیبر این نقل قولچنان که از مضمون 
، معادل این است نیست دارانه  انحصار سرمایه دیگر انه  دار سرمایهانحصار  کهاینگفتن  ـ1دید توانمی
 نیز ـبرعکس کهبلـ معنابدین . امارژوازی نیست بو این انحصار دیگر انحصار طبقاتیِ  بگوییم که

دیگر،  عبارتبه .استانه را از دست داده دار سرمایه 2یشاخصههرگونه  آناً  انحصار نیست که این
نگامی از ی خود را تنها هانهدار سرمایه یشاخصهتمامی  که این انحصار   ستمعنابدیننظر مذکور 

سخن  مردم تمام به دستوسایل تولید  3تصاحبِ از  واقعی کلمه معناین بهدست خواهد داد که بتوا
، زیرا تشکیل خواهند داد دمول   [انِ کشزحمتکارگران ]و تمام مردم را  که در آن زمانگفت، زیرا 

به عبارت  ؛از بین خواهد رفتاند به ارث رسیده یدارسرمایهشکال متضاد تقسیم کار که از اَ  که
 ایپرولتار  یشده است، خودِ طبقه 4جذب ایپرولتار  یطبقه به درونامعه از آن جهت که کل ج گر،ید

 .خواهد رفت انیاز م تیدر نها

 ایده: به این کنندمی توجهآن  ی، تنها به یک جنبهکنندمیلنین را ذکر  یضابطه وقتی این معمولاً 
( یانهدار سرمایه) 5کردنِ و به شکل اجتماعی یدارسرمایهطن سوسیالیسم در ب ی عینیِ هاپایهکه 

 کهاین :شودمیاین نظر اغلب نادیده گرفته  انقلابیِ  یجنبهاما  است. مکنون و تولید   مولدنیروهای 
دولتی، انقلاب  انحصاریِ  یدارسرمایهانحصاری و  داریِ ایهتضادهای سرم ممکنِ  حل ِراهتنها 

نظر  دیالکتیکی از گیریِ نتیجهاز در اغلب موارد نیز  ویژهبهپرولتاریایی و سوسیالیسم است. و 
که  واقعیتاز تحلیل این  :شود، اغماض میدر ارتباط است سمیالیگونه که با خودِ سوسآن، مذکور

 یو بازنمایاننده گرانیکه صرفاً ب ییضادهاتـانه دار سرمایه کردنِ تضادهای موجود در این اجتماعی
                                                           

های ( نوشته است و تزهای سال1921]مالیات غیرنقدی[ )« خراج»ای که لنین در مورد رجوع کنید به جزوه 1

ی ، ترجمه357تا  354ویژه صص ، به32نماید. )جلد حیح میبندی و تصرا ذکر کرده و جمع 1918و  1917

 (800-801فارسی، صص 

2 Character 
3 Appropriation 
4 Absorb 
5 Socialization 
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هستند که  «موروثی» لزوماً تضادهایی ـ هستند یدارهیاستثمار توسط سرما دِ یتشد یِ شکلِ ماد
گزیربه مثابه و بهپرولتاریا  به قدرت رسیدنِ  رفِ یابند. این تضادها به صِ سوسیالیسم انتقال می درون نا

 .از بین نخواهند رفت آسامعجزه طوربهی آن ی سادهیک نتیجه

 .اندفاقد پیشینهمتضاد و  عمیقاً  گیردبه خود می در سوسیالیسم داریِ دولتیسرمایه ی کهشکالاَ  البته
 : کندمیبه این نکته اشاره  ۱۹۲۲لنین در 

رجوع  قدیمیتب و به ک   پردازیممیبا ظرافت به بحث  داریِ دولتیسرمایه فهم برایما 
ها، آن موضوع مورد بحث آن و کنندمی. اما این کتب از چیز دیگری بحث کنیممی

یک کتاب هم پیدا  حتیموجود است.  یدارسرمایه ذیلکه ای است داریِ دولتیسرمایه
مارکس خود  حتیبحث کرده باشد.  مکمونیس ذیل داریِ دولتیسرمایه یدربارهکه  شودمین

 ...چیزی بنویسدباره در ایناین صرافت نیفتاد که نیز به 

 کند: لنین اضافه می

است که هیچ کس آن را  یدارهسرمایاز  شکلترین مترقبهغیر داریِ دولتی  این سرمایه
 یدارسرمایهدولت پرولتاریایی این ما به این تصمیم رسیدیم که ، ... نکرده است بینیپیش

مارد ]دولتی[ جاز ش  و کاری کرد  و آموخت . باید به مطالعه پرداختو دولت یعنی ما را م 
دود و شرایطی که ت نکند از حدر دولت پرولتاریایی نتواند و جرأ داریِ دولتیسرمایهکه 

 1.کرده و برای پرولتاریا مفید است، فراتر رود معینپرولتاریا برای او 

 یمبارزه ینمایندهتولید کالایی،  برابرِ در  گرچه داریِ دولتیسرمایهد: تضادها هستن گیِ پیچیدها این
لتاریایی باید پرو  ست که سوسیالیسمِ نیز هچیزی زمان هماست،  یدارسرمایهسوسیالیسم با  عمومیِ 

از چه دیدگاهی  داریِ دولتیسرمایهو حذف کند. پس  سرکوب انجاممحدود و سر  ،آن را کنترل

                                                           
 .83۹ صصی فارسی، ترجمه، 3۱۶-3۱۷و ۲8۲ صص، 33جلد - 1
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بی گرایشی انقلا تا چه حد وسوسیالیسم  «یبازنمایاننده» ی  دارسرمایهشکال پیشین اَ  برخلاف
 یدارایهسرمتمام خطوط اساسی  تدریجاً ست که ایدشمن اصلی است؟ و برعکس، از چه دیدگاهی

در این  گونهچ؟ و این دو جنبه «سازدمیمتمرکز » در خود کندعلیه آن مبارزه  باید را که پرولتاریا
ص یا آن کشور  ین  وضعیتو این یا آن مشخ   ؟شوندمیبا هم ترکیب مع 

از دیدگاه تئوریک شروع جز به ،و پاسخ بدان آن یمطالعه است که طرح و ستاریونمونه سؤالاین 
است. لنین با حرکت  ناممکن و کمونیسم یدارسرمایه یمبارزهجز آغازیدن از منظرگاه نیسم و کمو 

تر کمند که پرولتاریا در یکی از ک بینیپیشست توانمیهیچ کس ن)» روسیه از شرایط عینیِ 
را تا تولید و توزیع در مقیاس وسیع  کوشدمیو در آغاز  رسدمیکشورها به قدرت  ترینیافتهتوسعه
د این وظیفه را، به دلیل شرایط توانمین یابد کهدرمی چون دهد، و سپس دهقانان سازمان برای

و با  یاندهیطور فزا، بهواقعدر  ،«(.کندمیرا در کار خود سهیم  یدارسرمایه دهد انجامفرهنگی، 
دگاه کمونیسم دیچارچوب در  و واقعیتازپیش در بطن بیش ]و  ستادیا دگاهید نیبر ا یترشیثبات ب
سوسیالیسم از یابیم: دلیل این امر را در می خوبیبهپس از گذشت زمان،  . ما اینکگرفت[قرار 

تصاحب برابر با در ابتدا فقط  مالکیتشکل از اما این  ؛وسایل تولید است جمعی   مالکیتهمان آغاز، 
از جانب دولت یعنی  از جانب دولت است. تصاحب ـخاص به این یا آن شکل حقوقی  ایل ـاین وس

باعث  خودخودی  به، این تصاحب هنوز صوری است و [انکشزحمتکارگران ] و از دیدگاه  کهاین
 .شودمی)نیروی کار( از وسایل تولید ن کارگر ی  لغو جدای

. این شودمیای ملاحظهقابل تحولقبلی موجب  موقعیتنسبت به  دولتی   ، این تصاحب  همهبا این
یا  اقتصادی ساحتسیاسی و  ساحتبین  یدارسرمایهکه در ای جداییساکن بهابتداتصاحب، 

مبهم است زیرا سیاست بورژوایی و اقتصاد  جاایندر  «اقتصادی» )لفظکار  ساحت تردقیق عبارتبه
سرکوب کلی بهآن است را  نمایشاخصهوجود دارد و  !(اندجدا نبوده یکدیگربورژوایی هرگز از 

 .کندمی
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 مستقیماً  مسائلروابط کار را به  کار و دگرگونی   ی  دهسازمان مسائلدولتی،  یی، این تصاحب  از سو 
 ایتوده ی  انقلاب و دموکراسی   هادهشکال جنبش تو اَ از سویی دیگر، تمامی  .کندمی تبدیلسیاسی 

 شوند دگرگون «کار و روابط تولید کردن  خود  یانقلاب» ابزاری برایبلافاصله به سازد که قادر میرا 
هم گره بهرا  پایان استثمار «اقتصادی  »ی مسئلهدولت و تدریجی  زوال  «سیاسی  »ی مسئلهزمان همو 

را به ها آن توانمی لیکن، شوندحل  یکدیگرجدا از  ندتوانمین مسئلهاین دو  اگرچه. زیرا زندمی
 حل کرد. یکدیگر یوسیلهبهو  همراه

دیکتاتوری  تاریخی  یدورهـ سوسیالیسم گفت که توانمیگذشت،  چهنآ براساسو ، در همین رابطه
 مشخصجدیدی  شکلی جدید از سیاست و پراتیک سیاسی   یسابقهبی یتوسعهبا  ضرورتاً  ـپرولتاریا

( ایتوده) هم هست که سوسیالیسم تنها در صورت وجود و رشد این پراتیک معنابدیناین  .شودمی
 یی من، ضابطهبه عقیده بافتار است که در این .کندو رشد  یابدهستی ند توامی  جدید  سیاسی  

 ،«1ی قدرت شوراهابه اضافه [استفاده از نیروی برقرسانی ]و برقسوسیالیسم یعنی »، مشهور لنین
باید توضیح این شرایط درنظرگرفتن با  کهبل آن شدنِ طرح از شرایط زمانیِ  کردننظر ِصرفبا را نه 

ی شدهیریزبرنامهکلی رشد  طوربه)و  رسانیبرقشما را مضمون عبارت مذکور این نیست که . زیداد
دیگری، یکی یکی در کنار  ،سوی دیگر را درو قدرت شوراها دارید سو یک را در( مولدنیروهای 

 پیوستگیِ معنای این امر همانا به کهبل ؛دولتساحت در  ی رارتصاد و دیگاقساحت در را 
 چارچوبدر  ،شدهیریزبرنامه یتوسعهو  رسانیبرق ای کهگونه؛ بهیکی با دیگری است کیِ دیالکتی

تکامل  تابع داریِ دولتیسرمایه درنتیجهو  .دهدرخ می ایتودهی هاسازمانو  رشد قدرت شوراها
 .استکمونیستی  یِ دهسازمانشکال اَ و کمونیستی  روابط اجتماعیِ 

 

                                                           
1 Electrification Plus Soviet Power 
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 در پایان چند کلمه
 

پس از  آن. مسائل یهمهنه  و بود دیکتاتوریِ پرولتاریا مسائلبرخی از  گربیان ،گذشتکه  هچآن
 ان انقلابیِ فکر روشنو ان کشزحمتو حزب کمونیست فرانسه، رفقای ما ـ دومو بیست یکنگره

 ـ گزیر از طرح این نزدیک به ما  حقیقتاً  فرصت نکرده بودند پیش از کنگرهی که سؤال) شدند سؤالنا
تئوریِ چه چیزی در  دقیقاً ، دیکتاتوریِ پرولتاریادورنما و مفهوم  «کنارگذاشتن» طرح کنند( که با

، تغییر دهدمیرا  واقعیتبر  تأثیرو  واقعیت تحلیلِ  علمیِ  یپایهیستی، که به جنبش کارگری مارکس
 مفتوح است. سؤالاین  یدرباره؟ بحث شودمیداده 

گر تزهای لنین صحیح هستند و گر ا بر سر  مسئله اذعان دارند( همگانکه اینک  گونهآن)هم ا
تئوریِ از  اساسی مفهومی است که جزئیراستی به دیکتاتوریِ پرولتاریاکلمات نیست، پس 

این تمام  بردنِ  سؤال به زیر بدون آن از این تئوری   کردنطبقاتی است و جدا یمبارزه یستیِ مارکس
 «شدنِ[ سر گذاشتهپشتِ نَسخ ]و » سیست، حتی فکر. برای یک مارکممکن نیستتئوری 

ست. زیرا، معنابی کلیبهدر تاریخ و در استراتژی احزاب کمونیست، فکری  دیکتاتوریِ پرولتاریا
 «راه گذار» یک روش خاص، یک الگوی خاص یا یک دیکتاتوریِ پرولتاریاکه دیدیم،  طورهمان

ر گذای دوره ازطریقآن گرایش تاریخی است که  ریادیکتاتوریِ پرولتاخاص به سوسیالیسم نیست. 
 .جامدانمیبه کمونیسم  یدارسرمایه سوسیالیستی در شرایط امپریالیستی،

گذشته،  سوسیالیستیِ  هایانقلاب تاریخ واقعیِ  یمطالعه، ممکن و ضروری است که با روایناز 
ش. اما این تر کنیمرا تصحیح و غنی دیکتاتوریِ پرولتاریاشناخت خود از  ، که برای کاو 

که مارکس و لنین  ایتحلیلیآن اصول  یپایهاست، جز بر  واجبی تمام کشورها هاکمونیست
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تلاش و  دیکتاتوریِ پرولتاریامفهوم  «1کردننسبی» ازطریقنیست. این کار نه  ممکن اندکردهکشف 
 عصر باستانیِ شده ـاردهسر گذ دور و پشتِ  ،آغازین ایدوره بهاین مفهوم  کردندودمح برای

با توسعه و بسط  کهبل ی قهرآمیزـهاانقلابضد  و  هاانقلابی امپریالیستی، عصر هاجنگ
 است. تاریخ واقعیِ  میسر انضمامی تحلیلِ  ازطریق دیکتاتوریِ پرولتاریاتضادهای  کتیک درونیِ لدیا

ی ما هابحثضمنی بر  طوربه ست کهایمسئلهم، گفتاین کتاب که در آغاز  طورهمان سوسیالیسم،
زیستیِ هم» ، از«دموکراسیِ سوسیالیستی» زمانی که بحث از ازجملهـسایه افکنده است 

خارج از دیالکتیک درونی  . این تاریخنترناسیونالیسم پرولتاریایی استو از ا «2آمیزمسالمت
که  چهآن ،ریِ پرولتاریادیکتاتو ک است. بدون مفهوم در  غیرقابل دیکتاتوریِ پرولتاریاتضادهای 

و خواهد  آیدمیی سوسیالیستی به نظر ما هاانقلاباشتباهات و انحرافات  چونهمامروز یا فردا 
گواراتفاقها و بدشانسی، از تصادفاتآمد، تنها به صورت انبوهی از  ها و از هزیمت ، ات نا

تنها  خواهد کرد که گویا جدیدی جلوه کودکیِ و یا به صورت بیماری  توضیح غیرقابلهای رجعت
آن حفظ خواهد کرد. از سوی دیگر، پیروزی این  ما را از شر   آسامعجزهبه نحوی  پختگی و بلوغ ما

د رسید. ننظر خواهه ب خوش یسان اقباله، بکندمی همواری ما هاانقلاب، که راه را برای هاانقلاب
 تصحیح کرد اشتباهات گذشته را تحلیل و وانتمی، دیکتاتوریِ پرولتاریابه کمک مفهوم  لیکن، تنها

 کرد. و تصحیح پذیرفتاشتباهات آینده را  موقعِ به تلاش کرد تاو 
ی هاراهتجربه،  آن یانتقادبررسی تجربه و  در پرتوممکن و ضروری است که تر از همه، مهمو 

تئوریِ اصول  یم.بگشای تدریجبه مان راخود یدارسرمایهانقلابی در شرایط کشور  دگرگونیِ 
 شکبی، در چنین روندی استوار استها آن بر دیکتاتوریِ پرولتاریایستی، که تزهای مارکس
اصولی  را به است که این اصولهمین  دقیقاً و  شدخواهند ای سابقهبی خوشِ تغییراتدست

                                                           
1 Relativizing 
2 Peaceful Co-Existence 
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 اهنماییر  عبارات یاو   «اپذیرتغییرنهایی ایده »و نه عقایدی جزمی،  کندبدل میماتریالیستی 
 افتاده.پاپیشِ 

 ،که لنینیسم مبرهن است ،نبستهخارج  بر جهانِ  نش راگادیده کهکس هر برای  امروزدیگر  عبارتبه
کل ادغام ش مثابهبه درنتیجهو  المللیبینی و وحدت جنبش کمونیستی دهسازمانشکل  مثابهبه

ی که اهدیده است. در زمانبحران تاریخی بسیار بزرگی گر  خوشدست ،تئوری و پراتیک انقلابی
جدیدی  جدیدی از بحران عمومی و حاد، امکانات انقلابیِ  یدورهامپریالیستی با ورود در  یسامانه

جنبش کارگری  ، این بحران تاریخی لنینیسم  کندمیهایی انقلابی را طلب حل ِراهرا به وجود آورده و 
معنی لنینیسم، از سوی مثبت آن، بدین تاریخیِ  . اما این بحرانکندمیانگیزی تضعیف تأثر را به نحو 

هستند.  تکوینریان شکل جدیدی از تئوری و پراتیک انقلابی در ج عناصرِ  عملاً نیز هست که 
 یِ دهسازمانشکال اَ به  «رجعت»کرد که با  تصورست که مشکل بتوان جابدانبحران تا  ت اینحد  

کقبلی و به  تدوین و تدبیر کردنِ که  دانندمیهمه  حل شود. تئوریکو  کار سیاسی قبلیِ  هایسَب 
در این جهت  دقیقاً بورژوایی،  و تمام کوشش و فشار مستمر ایدئولوژیِ ست؛ های جدید ضروریفرم

عظیم جنبش کارگری  «اشتباه تاریخیِ » کند تا لنینیسم را داریبر بهرهاست که از بحران مذکور 
 تئوریِ لنینیستیِ  کهاینبرای  تر از همه،مهم ؛نابود سازد مارکسیسم( همراهه )با کند و آن ر  قلمداد

 سوسیالیسمِ  ایدئولوژیِ اش با گزینیاز طریق جایرا  دیکتاتوریِ پرولتاریا درنتیجهدولت و 
گونه این همیشگیِ  و عیکه محصول فر ـ آنارشیسماندکی  و ضمناً  تکنوکراتیکو  طلبانهاصلاح

 .از میان بردارد ـسوسیالیسم است
 تکلیف وضوحبه ،پرولتاریا وظایف فعلیِ  اهمیتبسته با آن، هم ،این تهاجم و اهمیتبه نظر من، 

 .آن پروراندنو  لنینیسم انتقادیِ  یمطالعه: کندمی ایجابرا درقبال لنینیسم  هاکمونیستفوری 
ی بررسی براچند را پیشنهاد کردم و چند موضوع  تسلیحاتی، هستیم نبردی که درگیر آنمن برای 
یک  یجنبه وجههیچبه  مسئلهگذشت، این  کهچنانجمعی و عمومی را مطرح ساختم.  و پژوهش

. این [شودمیحاضر مربوط  واقعیتبه اهمیت فوری دارد ]و  کهبل ،داردتاریخی را ن یِ کاوجکن
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تئوریِ  قعیِ وا یمسئلهمانند هر  کهبل ،نیست ]و نظرورزانه[ 1لانهمتأم   ایمسئله وجههیچبه  مسئله
کنارِ  در فضای آرامِ  مسئلهپراتیک است. اما فراموش نکنیم که این مربوط به  ایمسئلهیستی، مارکس

شنود و خودمانی درباره آن به گفت طوربهتا  شودمیدر برابر ما مطرح نمیزی و پشتِ  ایشومینه
ای در جریان درگیری لسؤابسنده کنیم. این  مانمیلو  ترجیحاتروی پردازیم و به داوری از ب

های ما نشینیعقبیک از هر  اشتباهات ویک از هر  که در آن دشمن بلافاصله از شودمیمطرح 
برای  به سود اوستقبل موضعی را که  هامدتاین دشمن یعنی امپریالیسم، از . کندمی داریبر بهره

دیکتاتوری  که ـ ه برعکسکبلـدر این نیست  وجههیچاو به  یو علاقه لاحصَ  .برگزیده است ما
 بر حَسَب قدرتشود و ]و صدا[ خود نامیده  واقعی، به نام دیکتاتوری  بورژوازیاو یعنی  طبقاتی
 زنی  حذف و واپس زمانهم، دیکتاتوری  پرولتاریازنی  و واپس. حذف اش درک شودواقعی تاریخی  

دیکتاتوری   از این به کار   بهتر چیزهیچدر لفظ. زیرا در عمل،  البته ،نیز هست دیکتاتوری  بورژوازی
 .آیدمین بورژوازی
 گاه دیر نیست.هیچ واقعیاتاز گرفتن برای درس

                                                           
1 Speculative 




